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  :به جای پيشگفتار
  

واقعيت غير قابل انکاريست که در بيشتر جوامع بشری، اعم از پيشرفته و 
وسعه، گزينش و انتخاب راه و روش صنعتی تا عقب مانده و در حال ت

زندگی و آينده نگری با مطالعه و بررسی و دقت و وسواس صورت نمی 
اين امر، به ويژه در رابطه با باورھای آيينی، دينی و مذھبی ! گيرد

در اين زمينه، بيشترين اقشار جامعه، بر . عموميت بيشتر و بيشتری دارد
و ادامه ی آموخته ھای رسوم و پايه ی دنباله روی، ارث بردن و پيروی 

خُلق و خوی دوران کودکی به باوری مذھبی رھنمود گشته و طبق عادت به 
  !آن ادامه می دھند

قابل توجه و ژرف نگريست که حتی اکثر دانشمندان و پژوھشگران 
بدون آنکه با تکيه بر ميزان . برجسته و نام آور نيز ھمين راه را می پيمايند

ستآوردھای علمی و تحقيقی خود، در صدد رھايی و دانش و آگاھی  و د
نجات گريبان خويشتن خويش از اوھام، خرافات و باورھای غير علمی و 

  !سراپا جعلی و ساختگی باشند
با اين حال، با مراجعه به تاريخ و بررسی و مطالعه ی گذشته ی اقوام و 

 ی ملل گوناگون و سرگذشت نژادھای و مليت ھای مختلف در چھارگوشه
جھان در می يابيم که در ھمه ی ادوار و در تمامی پروسه ھای اجتماعی، 
گروھی اندک و افرادی انگشت شمار و ناچيز يافت شده و می شوند که ھمه 
ی دانش و آگاھی ھای خود را در راه رھايی و نجات بشريت به کار می 

  .گيرند و در بيشتر مواقع از جان خويش نيز مايه می گذارند
چنين اندک و افرادی چنين نادر و بی مانند، ھمه دانش، آگاھی، گروھی 

تجربه و شناخت خود را به کار می گيرند تا نادرستی ھا و کژانديشی ھا را 
درمان و و پليدھا و پلشتی ھا را از دامن جامعه بزدايند و افق ھای نوين و 

  .سازنده ای را جلوی بشريت بگشايند
 و ھستند تا ضمن رھايی بشر از چنگال اوھام اين گروه و افراد بر آن بوده

و خرافات و مبارزه با آموزش ھا، داده ھا، قوانين و مقررات، باورھای 
کيشی و آيينی مخرب و ضد انسانی، آينده ای روشن و تؤام با سعادت و 
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تا بدانجا که در کنار و جوار تحسين، . بھروزی را پايه ريزی و بنيان نھند
 شگرف کاری ھای ابناء بشر، خيالپردازی ھا و افکار تقدير و پاسداری از

رومانتيک را نيز از معيارھای ضد ارزشی رھانيده و به سوی بينشی 
  . ارزشمند و سازنده سوق دھند

از خواننده ی تيزبين، خرد ورز، انديشمند و خواھان بھروزی و سعادت 
واگری بشر، تقاضا دارم تا بدون پيش داوری و اجازه ی خودنمايی و اغ

به ويژه در دورانی که . اھريمن تعصب و خشک انديشی؛ به داوری پردازد
تجربه ی سی سال حکومت دينی و مذھبی را در انبان داشته و امکان دست 
رسی و مطالعه ی نتايج بررسی و تحقيق انديشمندان، پژوھشگران، 
محققان، باستان شناسان و دين شناسان معتبر، اعم از يھودی و مسيحی 

و فراموش نکند که اين انديشمندان، با اتکاء به شواھد، اسناد و ! راھم استف
مدارک مستدل و غير قابل کتمان، در عصر و دورانی به روشنگری و 
پرده دری  روی آورده اند که بشر سرگرم بررسی کھکشان ھا و سفر به 

و در چنين فضای شگفت انگيز و تحسين . فضای بيکران و بی انتھاست
يزی، از پژوھش و تحقيق در باره ی آفرينش جھان، ظھور و رشد برانگ

اديان و باورھای مذھبی  علت استمرار و سخت جانی اين باورھا سخن می 
عصر و دورانی که بشر، سده ھا و قرن ھا از زمانی که آفريدگار و ! گويند

خالق جھان به چھره ی پيرمردی کھن سال و موی سپيد، در آسمان ھفتم بر 
 فرمانفرمايی گيتی لميده و فرشتگان پيرامونش گوش به فرمانش سرير

ايستاده اند تا با اشاره ی سرانگشت و گوشه ی ابرويی، بر سر قومی 
تگرگ سنگ و فلزات گداخته فرو ريزند و در چشم بر ھم زدنی شھری و 

  !منطقه ای آباد را به ويرانه و مخروبه ای تبديل نمايند گذشته است
ه داری و با اتکاء به دموکراسی نيم بند بورژوازی که مھر در جھان سرماي

و نشان مبارزات مداوم و مستمر توده ای زحمت را بر پيشانی دارد، 
امکانی به وجود آمده تا انديشمندان و محققان، به دور از وحشت و ھراس 
کليسا، دادگاه ھای انگيزاسيون و تکفيرھای شديد و جان ستان اربابان کليسا 

ت، به بررسی و مطالعه در باره ی اديان الھی و قدرت فوق بشری و کنش
پروردگار قھار روی آورند و در پناه قانون و به دور از ترس و وحشت 
دينداران متعصب و دگم انديش، نتايج بررسی و مطالعه ھای خود را منتشر 

ز اقدامی که با کمال تاسف و تاثرتا ھم اکنون ني! و به اطhع ھمگان برسانند
در بيشتر کشورھای اسhمی و به ويژه در جامعه ی بh زده ی ما در رديف 
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گناھان کبيره و طغيان و کفران عليه پروردگار عالميان محسوب و جزای 
  .مرگ را در پی داشته و دارد

با اين حال، ما در عصر و دورانی زندگی می کنيم که بی پايه گی و غير 
اورھای دين فروشان و آخرت فروشان واقعی بودن پاره ای از ادعاھا و ب

جاعل بر اساس داده ھای علمی و نتايج بررسی ھا و تحقيق ھای 
  :برای مثال! باستانشناسی به اثبات رسيده است

دانشمندان يھودی و مسيحی به سرپرستی پروفسور فينکل اشتاين استاد و 
 به کارشناسی از دانشگاه تل آويو در اسرائيل، موفق به کشف و دست رسی

اسناد، شواھد و مدارکی که به . اسناد و مدارک کھنی از زير خاک شده اند
وضوح نشان می دھند، بر خhف ادعاھای تا کنونی آخرت فروشان 
يھودی، مسيحی و مسلمان، نگارش تورات به پس از اسارت يھوديان به 

و دربند شدن و زندگی ) بخت النصر پادشاه بابل ( وسيله ی نبوکد نصر 
تا نزديک به پيدايی مسيحيت، بر می ) م .سده چھارم ق( يان در بابل يھود
  . گردد

اين دانشمندان، با ديدی کارشناسانه و بينشی آگاھانه و علمی، درونمايه ی 
کھن ترين کتاب دينی و مجموعه ی فرمايش ھا و سخنان انسانساز آفريدگار 

وغ پردازی ھای عالم را نه تنھا نادرست، که مشتی سند سازی ناسره و در
جھل پرورانه ی مشتی شياد و کhھبردار و عوامفريب به نام روحانيت 

دروغ پردازی ھا و جھل پروری ھای شيادانه ای که به نام ! يھود می دانند
خدا و کhم الله، سرمايه ی ثروت اندوزی و زندگی انگلی جمعيتی سودجو 

اکنون بيش از سه و خدمتگزار خدايان زر و زور و تزوير بوده و تا ھم 
ميليارد مردم باورمند به آيين ھای ابراھيمی را فريب داده به گمراھی 

  .کشانده است
از tبhی متون و شواھد به دست آمده، روشن و مبرھن می گردد که 
برگزيدگی قوم اسرائيل و سرزمين مقدس، افسانه ای سخيف و دروغی 

بی ھا، خاخام ھا و ديگر ُبلکه اين کھن ھا، ر! بزرگ بيشتر نبوده و نيست
رھبران دينی بودند که داستان دروغين ارض موعود و برگزيدگی تبار 
يھود را به نام سوگلی يھوه و الوھيم خلق نمودند تا به فرمان خداوند و پدر 
آسمانی، ھمه ی مردم کنعان و سرزمين ھای اطراف از زن و مرد و 

ا بدون ھيچ گناه و کودک و سگ و گربه و گله و آنچه جاندار بود، ر
لغزش، با قساوت قلب و کينه ای شيطانی و اھريمنی کشته و سوزانده، شھر 
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و بارويشان را ويران کرده و به چنان مخروبه ای مبدل سازند که تا ساليان 
  .بعد، شغاtن نيز در آثار بر جای مانده اش مأوا نگيرد

ی و استر، با اين ھدف که الگو و نمونه ھای دروغينی برای مرده خا
ملکه ی پارس برجای گذارند تا بر اساس ادعای کتاب مقدس و داستان 
استر، دستور قتل عام و کشتار ايرانيان بی پناه و بی گناه را صادر و به 
فاصله ی سه روز، شاھد در خون تپيدن ھشتاد و سه ھزار نفر ايرانی، 

  . ١اعم از زن و کودک و پير و جوان باشند
hت صھيونيستی را به ھمدستی، ھمکاری و ھمياری با تا رھبران تشکي

با اين ھدف نا مقدس و نا . فاشيسم و نازيسم و خلق ھولوکاست بکشانند
ميمون که رژيم اشغالگری را بنيان نھند و در پناه مظلوم نمايی و زير فشار 
گذاشتن کشورھای پيشرفته ی صنعتی، پا به پای اشغال پست ھای کليدی 

 جھان، سنگ بنای اربابی و آقايی قوم برگزيده يھوه را  اقتصادی–سياسی 
  .را بر زمين گذارند

تا به نام قصاص و . تا مجوزی به دست آريل شارون ھا به يادگار گزارند
تأديب دشمنان قوم برگزيده، برادران و خواھران ھمريشه، ھمزبان و ھم 

بيگناه را به بنياد را در اردوگاه ھای صبرا و شتيh قربانی و خون ھزاران 
پيشگاه يھوه و الوھيم تقديم دارد و به اين جنايت ضد بشری و در ظاھر 

  !مقدس خويش ببالد
تا با فتوايی، اسحق رابين را که پس از سال ھا جنگ و خونريزی و خرابی 
و ويرانی، به جای گلوله، دست دوستی به سوی فلسطينی ھا دراز کرده 

ون نتان ياھو، سپس آريل شارون، بود، بکشند و بhفاصله جنايتکاری چ
بدون آنکه تبه کاران و . قھرمان کشتار صبرا و شتيh را جانشين وی سازند

  .کشندگان رابين را به محاکمه بکشانند و به کيفر برسانند
تا در مدت زمانی بسيار کوتاه، به بھانه دفاع از سرزمين موعود و حق 

ی يھوه، جلوی چشمان حيرت آسمانی و از پيش تعيين شده ی قوم برگزيده 
زده ی جھانيان و بدون توجه به ھشدارھا و اعتراض ھای جھانی و سازمان 

  !ملل متحد، ھزاران نفر انسان بيگناه را در غزه به خاک و خون بکشند
سردمداران امپرياليسم و صھيونيسم جھانی، از آنجا که خدای سرمايه را 

ه بيشتر نبوده و نيست، با ھدفی جز فتح جھان و دستيابی به سود ھر چ
آگاھی و شناخت کامل، خود را به کوچه ی علی چپ می زنند و تجربه ی 

                                                           
  . به کتاب مقدس، باب ھای ھشتم و نھم مراجعه شود- ١
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ھزاران ساله ی جامعه بشری و سرنوشت نظام ھای طبقاتی و بھره کش 
آنان با کور دلی و اصراری احمقانه و سفيھانه، . گذشته را ناديده می گيرند

مايه زده و در جھت به دم از جاودانگی نظام غارتگر و ضد بشری سر
  !کرسی نشاندن چنين ادعای کوته بينانه ای پای می فشارند

حتی تجربه ی حکومت صھيونيست ھا در فلسطين اشغالی، جمھوری 
اسhمی در ايران، مجاھدين و طالبان در افغانستان، فرمانروايی مذھبی در 

شده شان به اينان نياموخته و مغزھای گنديده و تبه … پاکستان و عراق و 
را به جنبش و حرکت وانداشته که پافشاری و اصراری چنين ديوانه وار و 
بھره گيری از باورھای بی پايه و ساختگی، نه تنھا به کين خواھی ھای 
خونين و ھراسناک خواھد انجاميد، بلکه ممکن است بر ھم زدن سامان 

گذشته ی . جھانی و به ھم ريختگی نظام سرمايه را نيز در پی داشته باشد
جامعه ی بشری نشان داده که کور دينی و بھره گيری گسترده از آن، به 
ويژه کشتار و تبه کاری به نام خدا و در راه خدا، نه تنھا ھراسناک، که 
نکوھيده و بزه کاريست و در نھايت نتيجه ای در راه بھبود زندگی بشر و 

  . سعادت و بھروزی او ببار نخواھد آورد
يدگار و آفريننده ی جھان را در پندار، آدمگونه پذيرفتن، آن کژانديشی و آفر

ھم آدمی بيرحم، خونريز، جاه طلب، عقده ای، حسود، خودپسند، ويرانگر و 
و بر اين باور، ايدئولوژی، انديشه و آيينی را  شالوده ريزی کردن، ... 

 بذانگونه که در سراسر تورات و ديگر کتاب ھای آسمانی و اديان ابراھيمی
به عنوان حربه ای !!) خداوند آدم را به شکل و پيکر خود آفريد: ( آمده که

برنده و برحمانه در دست اربابان دين و نيروھای سلطه گر و استثمار کننده 
ی تاريخ، بدترين زيان ھا و آسيب ھای جبران ناپذير را به پيشرفت، ترقی، 

 جای بسی و. آسايش و آرامش توده ھای زحمت کش جھان رسانده است
تأسف و دريغ حسرت بار است که ھنوز و در دوران سفر به فضا و دست 
اندازی به کھکشانھا و حريم ممنوعه ی کبريايی خداوندگار عالم نيز اين 
کور دينی ھا و دگم انديشی ھا در پناه حمايت بيدريغ و ھمه جانبه ی نظام 

  .سلطه، گريبان آدميان را رھا نکرده اند
رھای دينی و مذھبی، با مطالعه و شاخت و تحقيق و بررسی از آنجا که باو

و سنجش و آگاھی ژرف برگزيده نشده و بيشتر به صورت ارثيه ای نا 
خجسته به ارث برده می شوند، به برجسته ترين، کارسازترين و مخرب 
ترين دست ابزار سودجويی نادرست نيرنگ بازان و فريب کاران خودخواه 

  .  ھای سلطه مبدل می گردندو سودجو به ويژه نظام
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از آنجا که شمار انديشمندان، فزھيختگان، خردمندان و نيک انديشان با 
گذشت، نترس و مردمی دوست اندک و جمعيت مردم ساده و بی غش که 
عمده سپاه کار، سپر بhھا، کارگران سازندگی ھا و آباد کنندگان گيتی بسيار 

شتگی ھا و روشنگری ھای گروه و پراکنده اند، فداکاری ھای، از خودگذ
روشن بين و خردمند راه به جايی نبرده و در کوتاه مدت نتيجه ای ببار نمی 

  .آورد
حتی اگر به توصيه ی مhھای دورگرد و مبلغين و مروجين شياد و افيون 
فروشی که در طول تاريخ، به ويژه ظرف سه دھه ی اخير ضربه ھای 

وارد نموده اند نيز عمل نمائيم و با جبران ناپذيری بر جامعه و وطن ما 
کنجکاوی و ژرف بينی، به دستآوردھای مطالعاتی و تحقيقاتی انديشمندان و 
کاردانان بشر دوست در باره ی اديان نگاھی بيندازيم، به نتايج پر بار و 

از جمله اينکه، نه تنھا تورات، که سراسر کتاب . ثمربخشی خواھيم رسيد
 اساس اديان ابراھيمی و بخش بنيادی انجيل عھد عتيق، يعنی پايه و

مسيحيان، بر دروغ ھا و سند سازی ھای بی پايه و اساس و گمراه کننده 
  .استوار گرديده است

 دروغ ھا و سندسازی ھای ھيجان انگيز و کامh به دور از واقعيتی که 
ضمن اشاعه و تثبيت کور دينی و رواج بی حد و حصر جھل و گمراھی و 

 طول تاريخ، و بويژه در از قرن دوازدھم ميhدی به اينسو، تباھی در
انگيزه ی بسياری از تبھکاری ھا و اعمال ددمنشانه ی بيش از سه ميليارد 
پيروان و پای بندان به اديان ابراھيمی در حق ديگر ھمنوعان خويش 

برخوردھای خشن و بيرحمانه، ھمه ی جنگ ھا و کشتارھا، . گرديده است
ای بی رويه و به آتش کشيدن و خاکستر نمودن مناطق آباد و غارت کردن ھ

سرسبز جھان، به بردگی گرفتن انسان در سطح وسيع، شکنجه و کشتار 
سبعُانه ی روشنفکران و دگرانديشان، ترور ھای کور و کوردtنه ی 
مخالفان، سرکوب خشن و بيرحمانه ی نيمی از جمعيت فعال جامعه بشری 

مھمترتر و شرم آورتر، نيمه انسان به شمار آوردن يعنی زنان، و از ھمه 
ھمه و ھمه از اين کور دينی، جھالت ... اين موجود زحمتکش و سازنده، و 

و حماقتی نشأت گرفته که ريشه در سندسازی ھا و دروغ پروری ھای 
  !اوليه ی عھده ای شياد و عوامفريب حرفه ای داشته و دارند

روغ و سند سازی محيرالعقول که در عين برای مثال به اين ادعای سراپا د
حال بيانگر قساوت قلب و برحمی و خونخواری پروردگار است توجه 

  :نمائيد
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و چنين شد در مرتبه ی ھفتم چون کاھنان کرناھا را نواختند که يوشع « 
و خود شھر و * بقوم گفت صدا زنيد زيرا خداوند شھر را بشما داده است

ند حرام خواھد شد و راحاب فاحشه فقط با ھر چه در آن است برای خداو
ھر چه با وی در خانه باشد زنده خواھند ماند زيرا رسوJنی را که 

و اما شما زنھار خويشتن را از چيز حرام نگاه داريد * فرستاديم پنھان کرد
مبادا بعد از آنکه آنرا حرام کرده باشيد از آن چيز حرام بگيريد و لشکرگاه 

و تمامی نقره و طO و * رده آن را مضطرب سازيداسرائيل را حرام ک
ظروف مسين و آھنين وقف خداوند می باشد و بخزانه ی خداوند گذارده 

آنگاه قوم صدا زدند و کرناھا را نواختند و چون قوم آواز کرنا را * شود
شنيدند و قوم بآواز بلند صدا زدند حصار شھر بزمين افتاد و قوم يعنی ھر 

و ھر آنچه در شھر * بشھر بر آمد و شھر را گرفتندکس پيش روی خود 
بود از مرد و زن و جوان و پير حتی گاو و گوسفند و اJغ را بدم شمشير 

  .١»* ... ھOک کردند
 کتاب کتاب ھا «، آخرين »کتاب کتاب ھا « چنين است که به دنبال نخستين 

جه، نيز به صراحت و بدون ذره ای پرده پوشی و ابھام، دستور شکن» 
عذاب و کشتن دگرانديشان اعم از عوام و خواص را صادر می نمايد و به 

  :پيامبرش فرمان می دھد که
َإنما جزاء الذين ِ َّ َ َ َ َّ َيحاربون الله ورسوله ويسعون في اbرض فسادا أن ِ ًَ َ ََ َ َ َ ََ ِ ِْ ِْ ْ َ َ َُ ُ ُ َُ ْيقتلوا  ّ ُ َّ َ ُ

ُأو يصلبوا أو تقطع أيديھم وأرج ُ ُْ َْ َ َ ََ ْ ِ ِ ْ َْ ََّ َ ُ ْ ُلھمَّ ْمن خOف أو ينفوا من اbرض ذلك لھم  ُ ُ َُ َ ِ ِ ْ ْ َِ ِ ْ َ ََ ْ َ ٍ ْ ِّ
ِخزي في ٌِ ٌالدنيا ولھم في اrخرة عذاب عظيم ْ ِ ِ ِ َِ ٌَ َ َ َْ ُ َ َْ ُّ.٢  

 (کنند و در زمين به فساد   محاربه می سزاى كسانى كه با الله و فرستاده اش
شته شوند كوشند جز اين نيست كه ك مى ) کارھائی که از ديد اسhم گناه است

 يكديگر بريده شود  در خhف جھت يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان
آنان در دنياست و در آخرت  يا از آن سرزمين تبعيد گردند اين رسوايى

  .»ت عذابى بزرگ خواھند داش
و ھمين پروردگار بخشنده و مھربان، در جای ديگری در رابطه با ھمين 

  :پير و جوان می گويدافراد، اعم از زن و مرد و 
ُفإذا لقيتم الذين كفروا َ ََّ َ ِ ُِ ُ َ ِ َفضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموھم فشدوا الوثاق َ َ َ ََ ْ ُّ ُ ْ ُِ ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َِ َ ِّ َّفإما  ْ ِ َ

ُمنا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب ْ َْ َ َ َ َْ َ َّ َ ِ َّ ِ َ ُ ًّ ْأوزارھا ذلك ولو يشاء الله Jنتصر منھم  َ ُ ُْ َِ ْ ِ َْ َ َ ََ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ

                                                           
   .٢١ تا ١۶ کتاب مقدس، صحيفه ی يوشع، باب ششم، آيه ھای – ١
   .٣٣ قرآن، سوره ی مائده، آيه ی – ٢
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َول ِليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله كِنَ ِ ِ َِّ َّ ِِّ ِ َِ َ َ َ َُ ُُ َ َ ٍَ ْ ْ ْفلن يضل أعمالھم ُْ ُ َُ ََ ْ َ َّ ِ َ١. 
بزنيد تا  اند برخورد کرديد گردنھا را پس چون با كسانى كه كفر ورزيده

كشيد  را محکم در بند)  اسيران (ھنگاميکه آنان را از پاى درآورديد پس 
 تا در جنگ اسلحه بر زمين گذاشته)  بگيريد (و يا فديه سپس يا منت نھيد 

 كشيد ولى خواست از ايشان انتقام مى و اگر الله مى)  امر الله (شود اين است 
 تا برخى از شما را به وسيله برخى بيازمايد و كسانى كه در راه الله كشته

  . »كند اند ھرگز كارھايشان را ضايع نمى شده
ھای دقيق و موشکافانه ی پاره ای از دانشمندان در بررسی ھا و تحقيق 

يھودی و مسيحی، که سرگرم تحقيق و بررسی متون کتاب ھای عھد عتيق 
بوده و ھستند به بسياری )  مسيحی –يھود ( و جديد و فرھنگ کھن اسرائيل 

از پرسش ھا و سئوال ھايی در رابطه با ريشه ی يکتاپرستی، ظھور و نقش 
که زمانی به درازنای تاريخ ... رنگارنگ الھی و پيامبران و نبی ھای 

بشريت، انديشه و فکر پاره ای از شھروندان جامعه ی بشری و از جمله 
انديشمندان و متفکران و دگرانديشان را به خود مشغول داشته با دtيل و 
شواھد انکار ناپذير و غير قابل کتمان پاسخ ھای روشن و مستدل گفته شده 

  . است
ی به اين پرسش ھا و راز گشايی اين معمای بسيار بنيادی و پاسخ گوي

اساسی از آن روی حائز اھميت و قابل توجه و ژرف نگريست که ريشه و 
بنيان بيشترکشتارھا، تبه کاری ھا، برخوردھا و جنگ ھا، فريبکاری ھا و 
دغل بازی ھا، نادانی و ندانم کاری ھايی که در ظاھر به نام يکتا پرستی، 

ستی، نجات بشر از جھل و جھالت قرون، رستگاری و سعادت نوع دو
و در باطن با ھدف ثروت اندوزی، سود ورزی و به بردگی ... اخروی 

کشاندن بيش از پيش نوع بشر پراکنده و به کار بسته می شوند، پی کاوی و 
  .تا اندازه ای روشن و نمايان می سازد

در رشته ھای گوناگون، پيشرفت ھای سريع و برق آسای علوم و دانش ھا 
از جمله تکنولوژی و انفورماتيک، جھان ما را به دھکده ای کوچک و قابل 

کامپيوتر و ديگر وسائل ارتباط جمعی و رسانه . دسترسی مبدل نموده است
ای به کلبه ھای محقر و فکسنی دورترين دھکده ھای جھان نيز راه يافته 

يق و ريشه ای و گشودن اين امر عhوه بر ايجاد تحول ھای عم. است
دريچه ای به ووسعت جھان در برابر چشمان مشتاق و انديشه ی فراگير 

                                                           
   .۴ّ قرآن، سوره ی محمد، آيه ی – ١
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جھانيان، زمينه ای فراھم نموده تا انديشمندان و روشنفکران بشر دوست و 
در تضاد و دشمنی با نظام سلطه و بردگی، بيش از پيش نسبت به آنچه خدا 

رور يا کور دينی ايستا و پرستی و شريعت خون آلود و ددمنش و درنده پ
ناسازگار با ترقی و پيشرفت ناميده می شود، با بدبينی و شک و ترديد 

  .بنگرند و در صدد واشکافی و افشای ماھيت آن برآيند
 با کمال تاسف، قرن ھا بيداد و استبداد دينی و مذھبی و بھره گيری نظام 

 و استعمار کشانيدن ھای سلطه از باورھای آيينی توده ھا در راه به استثمار
بيش از حدشان از سويی و تربيت و آموزش ھزاران زاھد و شيخ و فقيه و 

سبب ساز گرديده تا ااکثريت قابل توجھی از ... کشيش از جانب ديگر و 
آن ھم با ترفند و شگرد جديد دنيای . مردم جھان به تعويض دين روی آورند

 راحت نمی گذارد و دست سلطه که تحت ھيچ عنوان و بھانه ای آدميان را
چنانکه در بين ايرانيان مھاجر و تبعيدی شاھد و . از سرشان بر نمی دارد

يا به اديان کھن و به مراتب مرتجعانه تری روی آورند که . ناظرش ھستيم
پدر و پدر بزرگان اديان و مذاھب اوليه يا ھمين اديان ابراھيمی و نوه ھا و 

ناک تر اينکه، بسياری از نوجوانان و دھشت. نبيره ھايش محسوب می شوند
جوانان سرزمين ھای مختلف جھان که در بی پناھی و بی تکيه گاھی کامل 
به سر می برند نه تنھا به نيھليسم روی می آورند بلکه در دام ميدان داران 
و معامله گران کاtھايی چون ميتی سيزم، عرفان، سوفی گری، آيين ھای 

رواج يافته و روز به روز نيز به رُبايش و اسراری و غيره که امروز 
  !کشش آنھا افزوده می شود گرفتار می آيند

کور دينی، نا آگاھی و اسارت در چنگال جھل و نکبت و اعتياد به افيونی 
  .ديگر

اين در حاليست که اديان و کيش ھای زمينی، مانند مھرپرستی و مانوی 
ر شدند و مورد پذيرش و گری، تنھا آيين ھايی که در تاريخ بشر جھانگي

قبول ھمگان قرار گرفتند و آموزش زمينی بشر دوستانی چون کنفوسيوس، 
بيش از پيش به دست فراموشی سپرده می شوند يا ... زرتشت و بودا و 

تhشی مستمر و ھمه جانبه صورت می گيرد تا کامh ايزوله و استحاله 
  .شوند

ن ھم بسيار دگرگون شده، و در آموزش اشو زرتشت که دريغا آ: برای مثال
در جامعه ی طبقاتی و سلطه گر ساسانی، بنا به موقعيت پادشاھان مستبد و 
مغان جاه طلب و سود جو، آيين اوستايی از پايه دگرگون شده، جای آن را 

و آزاد گزينی ) نه يکتاپرستی ( به نحوی که يکتا ستايی ناب. گرفت
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انی و سازنده،  با پرستش خردمندانه ی کيش و روش زندگی کامh انس
 آسمانی  جايگزين گرديد، –ايزدان و فرمانبری از دستگاه فرماندھی زمينی 

با چنين سند سازی ھا و دروغ پردازی ھای رذيhنه و خدايی انسانگونه که 
از نکبت و ادبار و بدبختی و ذلت بشر و ويرانی و خرابی شھرھا و آبادی 

  .د، روبه رو نبوده و نيستيمھا و مزارع و کشتزارھا لذت می بر
با بررسی ريزبينانه و انديشمندانه ی آموزش ھای زرتشت، و با بررسی، 

و درک زبان و » گاتاھا و تنھا گاتاھا « تحيقی و تفحص نيک نگرانه در 
  : زمان و فرھنگ دوران زرتشت در خواھيم يافت که

ننده ی پيام و زرتشت، به ھيچ عنوان و به ھيچ بھانه و ترفندی، خود را رسا
فرمان آور از سوی خدا نخوانده است و در ھيچ کجا ادعا ننموده که اھورا 

، خدای فرمانده، دستور دھنده و )خرد و انديشه ی بزرگ ( مزدا يا مزدا 
  . نيازمند کرنش و نيايش بندگان و عذاب و عقوبت دھنده است

ست و رھنما، در گاتاھا، اھورامزدا يا مزدای بزرگ و tيتناھی، گاھی دو
گاھی پدر راستی و پاکی و نيک انديشی و نيک رفتاری و نيک پندار و در 

  !ھمه جا، بدون استثناء و گفتگو، دانش فراگير و بنيان آفرينش است
آفرينش و ھستی ای که بر خرد، دانايی و شگفتی و اعجاز بنا شده و برای 

نيانی، يک  آدم چنين ب. يک آدم پرسشگر، در بر گيرنده ی ھمه پاسخ ھاست
در او انسان . معمولی و جنون زده نيست که آفريننده آدميان و جھان است

! ھا، روسپی و فاحشه و سزاوار عقوبت و عذاب و نيستی و نابودی نيستند
) بخت النصر ( آدمکشان و جنايتکارانی چون آشور بانيپال يا نبوکد نصر 

hنشان را از دم تيغ خونفشان به فرمان يھوه ماموريت نمی يابند تا خرد و ک
دختران و زنانشان ! بگذرانند و زنان و دخترانشان را به اسارت گيرند

آن ھم بدين دليل که به خود عطر می ! فاحشه و روسپی ناميده نمی شوند
قدم بر می ... زنند و با ناز افاده و عشوه در خيابان ھای اورشليم و صيدا و 

َتا آنان را کل نموده و در چنگ و خداوند بر آن نمی شود ! دارند
. خونخواران گرفتار نمايد تا به بردگيشان بکشانند و از آنان کام گيرند
! دھگانان و برزگران مزدايی راستی می افشانند و پاکی درو می نمايند

و زنان مزدايی، عhوه بر !! پيشه وران مزدايی در کار و ساز آبادی جھانند
ر کار آفرينش و سازندگی نقش عمده و حساس اينکه پا به پای مردانشان د

  !!دارند، بزرگترين تداوم بخشندگان حيات بر روی زمين اند
در حاليکه خدای عالميان و فرمانفرمای عرش نشين، ھمانند يکی از عقب 
مانده ترين و واپسگرا ترين خوانين عھد فئوداليسم، نھم در کشوری بسيار 
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 بيچاره و در به در که به دنبال نان و عقب مانده و بی فرھنگ، به عھده ای
  :روزی راھی مصر شده اند، چنين وعده می دھد

 بنا برين يھوه صبايوت خدای اسرائيل چنين می گويد اينک من روی «
و بقيه ی * خود را بر شما ببO می گردانم تا تمامی يھودا را ھOک کنم
ده اند خواھم يھودا را که رفتن بمصر و ساکن شدن در آنجا را جزم نمو

گرفت تا جميع ايشان در زمين مصر ھOک شوند و ايشان بشمشير و قحط 
خواھند افتاد و از خرد و بزرگ بشمشير و قحط تلف شده خواھند مرد و 

و بآنانيکه در زمين * مورد نفرين و دھشت و لعنت و عار خواھند گرديد
انکه به مصر ساکن شوند بشمشير و قحط و وبا عقوبت خواھم رسانيد چن

و از بقيه ی يھودا که بزمين مصر رفته و در * اورشليم عقوبت رسانيدم
    ١ »...آنجا سکونت پذيرند احدی خOصی نخواھد يافت و 

و از آنجا که کوچکترين تفاوت و برتری ای بر خالقان و آفرينندگان خود 
شان را ندارد، دقيقأ مانند آنان سخن می گويد و انديشه و تفکر ماليخوليايی اي

فرازھايی را که پی می آيند، با سياست احمقانه و . بر زبان جاری می سازد
موضع گيری ھای سی ساله ی رھبران و دولتمردان جمھوری جھل و 

  :جنايت در ايران بh زده و در بند مقايسه نمائيد
 و تو ای پسر انسان نظر خود را بر دختران قوم خويش که از افکار «

و بگو خداوند يھوه می * ند بدار و بر ايشان نبوت نماخود نبوت می نماي
فرمايد وای بر آنانيکه بالش ھا برای مفصل ھر بازويی می دوزند و منديل 

آيا جان ھای قوم . ھا برای سر ھر قامتی می سازند تا جان ھا را صيد کنند
و مرا * مرا صيد خواھيد کرد و جان ھای خود را زنده نگاه خواھيد داشت

ن قوم من برای مشت جوی و لقمه ی نانی بی حرمت می کنيد در ميا
چونکه به قوم من که بدورغ شما گوش می گيرند دروغ گفته جان ھايی را 
که مستوجب موت نيستند می کشيد و جان ھايی را که مستحق حيات نمی 

لھذا خداوند يھوه چنين می گويد اينک من * باشند زنده نگاه می داريد
ا ھستم که بواسطه ی آنھا جان ھا را مثل مرغان صيد بضد بالش ھای شم

می کنيد و آنھا را از بازوھای شما خواھم دريد و کسانی را که جان ھای 
و منديل ھای شما * ايشان را مثل مرغان صيد می کنيد رھايی خواھم داد

را خواھم دريد و قوم خود را از دست شما خواھم رھانيد و ديگر در دست 
                                                           

   .١٣ تا ١١آيه ھای .  کتاب ارمياء نبی، باب چھل و چھارم– ١
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ود تا ايشانرا صيد کنيد پس خواھيد دانست که من يھوه شما نخواھند ب
  ١. »* ...ھستم

جای شکرش باقيست که در سی سال گذشته، پا به پای گشت ھای اسhمی 
ثارالله، امر به معروف و نھی از منکر و خواھران زينب و زھرا و غيره، 
گرفتار خشم و غضب گشت ھای برادران و خواھران ضد بالش و متکا 

  .نشديم
پس جای ھيچگونه تعجب و حيرتی نيست که شبانان و چوپانان صحرای 
سينا و ھر جای ديگری از جھان، بدانگونه که موtنا محمد بلخی سروده، 

کنند شانه / و  دستکش بوسندآفريدگار جھان را در ھيبت آدمی ببينند 
 و او را در برابر حمhت شبانه بروبند جايکش/ سرش بلکه پايکش مالند

چون به !  و پلنگ با چوب و سنگ محافظت و حراست نمايندی گرگ
فرموده ی خود انسان را چون خود آفريده و در حقيقت از روی خود کپی و 

پس ھيچ بازخواست و سرزنشی نيز متوجه ی . نمونه برداری نموده است
  .   شبانان و چوپانان نخواھد بود

زيم تا بر ماھيان و خدا گفت آدم را بصورت ما و موافق شبيه ما بسا« 
دريا و پرندگان آسمان و بھايم و بر تمامی زمين و ھمه ی حشراتيکه بر 

پس خدا آدم را بصورت خود آفريد او را * زمين می خزند حکومت نمايد
  ٢ »*بصورت خدا آفريد ايشانرا نر و ماده آفريد

در حاليکه انسان ھای انديشمند و آگاه و بصير، ھرگز چنين تصور و 
و آنچه را ھم که اين گروه به ناگزير برای بيان و . نداشته و ندارندپنداری 

تفھيم گفتارھا و اثبات تئوری ھا و دستآورده ھای علمی و مطالعاتی خود بر 
  . می گزينند، نبايد به عنوان ويژگی راستين برداشت کرد

بارھا و بارھا ديده شده که شماری از مترجمان و مفسران گاتاھا نيز بدون 
که به درونمايه ی اين متون کھن و ديدگاه ھای راستين اشو زرتشت دقت اين

و امانتداری نمايند، در برگردان ھای خود، اھورامزدا يا مزدا را به شکل و 
درست ھمانند . شمايل انسان و در کالبد آدميان ترسيم و تصور می نمايند

. ی دھدفرمان م. آفريدگار و خدای آدمگونه ی تورات، که سخن می گويد
ويران و نابود می سازد و با ھمه . عذاب و شکنجه می دھد. خشم ميگيرد

  . اين احوال از روز بازپسين و ھفت ھزار سال می ترساند
                                                           

   .٢٠ تا ١٧باب چھادھم، آيه ھای . ب حزقيال نبی کتاب مقدس، کتا– ١
   .٢٧ و ٢۶ کتاب مقدس، سفر پيداش، باب اول، آيه ھای – ٢



  ١٤

قابل توجه و تعمق است که در سده ی بيست و يکم، تعدادی از دانشمندان و 
 که پيوسته نوشته ھا و متون تورات را کھن –محققان يھودی و مسيحی 

 و تنھا آموزنده و مدرس يکتاپرستی و موسی را نخستين جانشين و ترين
وارث ابراھيم يکتاپرست و آورنده ی تورات از سوی خدای، و اوليه گوينده 
و قرائت کننده ی آن می دانستند، امروزه با در دست داشتن اسناد و شواھد 

 دارای مستدل و غير قابل انکار، اعتراف می کنند که نه ابراھيم خليل الله
بدانسان که عيسی ناصری و مسيح و . شناسه ی تاريخی است و نه موسی

فرزند پروردگار نيز دارای کمترين شناسه ی تاريخی نبوده و زندگی نامه 
ی جعلی و ساختگی وی، بدون کم و کاست از روی سرگذشت مھر و 

د افسانه ھايی که در باره ی اين ايزد آريايی و ايرانی وجود دارد، از تول
گرفته تا شام آخر و عروجش به آسمان با اندکی تغيير، ساخته و پرداخته شد 

  !است
کپی برداری زندگانی عيسی مسيح و پاره ای مراسم و آداب در مورد 

  ھيچ گونه شک، از زندگی مھر و مکتب ميترا پرستیمسيحيترسوم آيينی 
 که قسمت با اندکی توجه و نيک نگری در می يابيم!و شبھه ای وجود ندارد

که با ھدف سياسی ساخته و دين مسيح و آداب و رسوم شعائر  اعظم
 کليسا و تشکيhت مذھبی رومدست پخت حکومت، ًکامh پرداخته شده،  

 .می باشد
باره ی محققين در انديشمندان و به علت اشتباھی که ميhدی قرن نوزدھم تا 

 غلطی که  ھایو برداشت زرتشت می نمودنداشو مکان و زمان ظھور 
بيشتر رواج داشت تئوری بی پايه و اساس درباره قدمت تورات داشتند، اين 

و کيش و آيين اشو عبری در شکل گرفتن دين به ويژه اديان بابلی و  که
انديشه ھا تحت تأثير امعتقد بود که گات ًمثh دارمستتر. ندزرتشت مؤثر بوده ا

اگر ظھور ! است  گرديدهدر قرن اول مسيحی تنظيمو فيلون يھودی و تفکر 
بابل، يعنی ھمسايگی و مجاورت ھا را در ازرتشت و تنظيم گاتاشو 

بدون شک و ترديد  تصور کنيم ،م .و حدود قرن ششم ق آذربايجان غربی
 آشوريان و افکار ، بابليانو سنت ھای می بايستی تحت تأثير فرھنگ 

  .بنی اسرائيل قرار گرفته باشدو نبی ھای پيامبران 
حاليکه امروزه به کمک اسناد، مدارک و شواھد به دست آمده، ثابت در 

 گذاری فرھنگ و سنت ھای بابلی، تأثيرردی از کوچکترين گرديده که 
   .دروخنمی به چشم ھا ادر گاتآشوری و عبری 
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و قبل و آشوری زرتشت، در منطقه بسيار دوری از تمدن بابلی اشو ظھور 
زرتشت پيام اشو است و در زمانی که اده ، اتفاق افتم .ق  اول یاز ھزاره

کرد نه رابطه ای بين خاور نزديک و خوارزم وجود داشت و  خود را اعhم
عھد عتيق به . رشته تحرير در آمده بودتورات به قسمت ھای آغازين نه 

 و اتکا بررسی ھا گواھی محققين و دانشمندان پيرو نظريات متفاوت و به
پس از حمله نبوکد ، صورت گرفتهقرن بيستم در بيشتر يی که پی کاوی ھا

به اورشليم و به اسارت گرفتن يھوديان و سپس ) بخت النصر ( نصر 
  .آزادی آنان توسط پادشاھان ھخامنشی صورت گرفته است

، کامh و ھااگاتعhوه بر اين، کامh مشھود و قابل درک و داوريست که 
و داستان ھا و افسانه  با اسطوره ھای تورات بدون ھيچ شک و شبھه ای

سازی ھای خيال پردازانه و بچه گانه ی پيامبران و نبی ھای بنی اسرائيل 
 اند و درست در نقطه ی مقابل آموزش ھای بيگانهبه طور صد در صد 

خرد و ( يا مزدا اھورامزدا در کيش و آيين اشو زرتشت،  .آنان قرار دارند
خدای به سخنی ديگر، . رد، در سراسر جھان ھستی جريان دا)دانش بزرگ 

در نظر و ديدگاه اشو . قوم آرياايرانيان و  نه خدای ،استو جھانيان جھان 
و نه از طريق با اختيار می بايست و اند آفريده شده  انسانھا آزادزرتشت، 

 سرنوشت انسان به دست. راه خويش را برگزينندجبر و سرکوب و عذاب 
در برخورد با ديگر انسان ھا و  و افکار و انديشه و عملش .خود اوست

. را برايش به ارمغان می آوردبھشت و جھنم حتی محيط زيست است که 
آرام باtترين پاداش و درون تيره و ناآرام  وجدانبرای انسان زرتشتی، 
  .شايسته ترين کيفر است

در نقطه ی مقابل و در ضديتی کامh مشھود  ، ال يا الوھيميھوهدر حالی که 
خدايی يھوه، نه انديشه و خرد بزرگ، بلکه . زدا يا مزدا قرار داردبا اھورام

آن ھم انسانی خودخواه، پر ! انسان گونه با تمامی خصوصيات انسانیاست 
ويرانگر، کشتار کننده و   غضبناک، ، عصبانی،حسودمدعا، عقب مانده، 

ا او فرمان می دھد و تاکيد می نمايد ت! از مھر و شفقت و مھربانی به دور
 ، بدون بھانه و عذرو با آداب و رسوم و شعائر خاصبرايش قربانی ببرند 

مالک سرنوشت قوم خويش ، با ھمه توان و قدرت او. بپردازندبه ستايشش 
بدون آنکه قوم در برابرش کمترين اراده و حق اظھار وجودی داشته . است
ر توھين و عhوه ب به شايستگی عمل نکنند ،خود ميثاقعھد و  اگر به .باشند

تحقير و ملقب شدن به القاب و عناوينی چون روسپی و فاحشه و زناکار و 
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به به فجيع ترين وجه ممکن به آتش غضبش خواھند سوخت و ... غيره 
   !ت خواھند رسيدنابودی و ھhک

) کتاب نويس ( به ھر صورت، نوشتن تورات از سوی عزرای کاھن، سفر 
 در آغاز مسيحيت يعنی دوران حکومت دربار ھخامنشيان آغاز شده و تازه

به قدرت رسيدند، به ) جانشينان اسکندر ( اشکانيان که پس از سلوکيان 
درست، بيش از دوھزار سال پس از تاريخی ساختگی و . پايان رسيده است

  !!.سراپا دروغ که برای ابراھيم خليل دست و پا نموده اند
  :به روايت تورات

ُاز جانب ارتحشتا شاھ«  َ َ نشاه به عزرای کاھن و کاتب کامل شريعت خدای َ
فرمانی از من صادر شد که ھر کدام از قوم اسرائيل و * آسمانی، اما بعد

کاھنان و Jويان ايشان که در سلطنت من ھستند و برفتن ھمراه تو 
ُچونکه تو از جانب پادشاه و ھفت مشير او * باورشليم راضی باشند بروند

اره ی يھودا و اورشليم بر وفق شريعت خدايت که فرستاده شده ای تا در ب
و نقره و طOيی را که پادشاه و * در دست تو است تفحص نمايی

مُشيرانش برای خدای اسرائيل که مسکن او در اورشليم می باشد بذل 
   ١ »*کرده اند ببری

گرد و غبار روزگار به کناری رفته و شواھد و اسناد چشمگيری از زير 
اکثريت به اثبات می رسانند، که که تر زمان بيرون زده tيه ھای خاکس

نه تنھا سند رساtت دينی اسرائيليان و به خصوص تورات،  اتفاق قريب به
ه ی به در دورسازی و دست پخت عده ای سودجو و منفعت طلب، بلکه 

 تنظيم  و يا تکميل اصطhح تبعيد دروغين و در دربار پادشاھان ھخامنشی
  . تو ترميم شده اس

حمله ی نبوکدنصر به اورشليم و به از   از دوران قبل به جای ماندهدر آثار
قبيله ای و قومی بودن بيش از ھفتاد ھزار يھودی به بابل، تبعيد اصطhح 

مشھود کامh آن به اديان کنعانی و بين النھرين  دين اسرائيليان و شباھت
ی با  خداي.ای يھودھمچنين قبله ای و کامh اختصاصی بودن يھوه خد. است

خدايی به شدت  . قبيله ایمختصات و مشخصات صد در صد انسانی و 
 انتقامجویوحشتناک شتناک و زود رنج، سخت گير، دھ حسود،متعصب، 

  .که بی شباھت به ايل خانی عقب مانده و بيسواد نبوده و نيست
                                                           

  .١۵ تا ١٢ کتاب مقدس، کتاب عزرا، باب ھفتم، آيه ھای – ١
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 از  ومی کند  اسرائيلی خود جلوه- انسانی و کنعانیکامh يھوه با مشخصات 
بکار بردن رکيک ترين و شنيع ترين کلمات و جمhت در حق پيروان و 

خدايی که ھر نوع ! مريدان خود و حتی شھرھا و سرزمين ھا ابايی ندارد
رابطه ی سياسی، اقتصادی، فرھنگی، صلح و دوستی با مصر، آشور، بابل 

می نامد و  و ديگر نقاط جھان را زناکاری، روسپی گری و فساد و فحشاء
خدايی که در چھره ی مردی متعصب و ! قوم را به زناکاری متھم می نمايد

اورشليم و ديگر شھرھای اسرائيل را به جرم ! باديه نشين ظاھر ميشود
نزديکی با ھمسايگان نه تنھا به زنا و روسپيگری محکوم، بلکه سريع و 

 به ھمين اندازه نيز. بدون ذره ای درنگ تhق نامه شان صادر می نمايد
اکتفا ننموده، و به سرعت يکی از دشمنان خونی اين سرزمين را بر می 
انگيزد تا با شمشير خونچکان بر اين روسپی بتازد و در دنيا بی آبرو و 

خدای غيرتمند و متعصبی که به اعتراف و گفته ی خود، ! حيثيتش بنمايد
را نمايندگی و قدرت می دھد، ... آشور بانيپال ھا، نبوکد نصرھا و 

تحريکشان می نمايد، وسوسه شان می کند و از آنان ميخواھد تا به عنوان 
شمشير آخته و بی ترحم يھوه، بر فرق قوم برگزيده فرود آيند و شھرھای 
زانيه و خيانت کار را پس از چپاول و غارت و ويرانی در شعله ھای آتش 

  !!بسوزانند
عاشق  با گذشت و ، مھربان، عادل، رحيم يا مزدا،در حالی که اھورامزدا

.  استجھانیعنصری سيال و ! زيبايی و آبادانی و رونق و پيشرفت است
و بر اساس . در تک تک ملکول ھا و سلول ھای جھان ھستی جريان دارد

خواھان تکامل  ،)خرد و دانش بزرگ ( گوھر ذات و ماھيت وجودی خود 
زترين او دوست، راھنما و دلسو! و تعالی بشريت و آبادانی گيتی است

ارج گذاری و گرامی داشت انسان، بويژه ! آموزگار و ھدايتگر انسان است
راستی می افشانند و در کار توليد و باز توليد ارزش ھای که انسان ھايی 

چنين ! مادی و معنوی تhش می ورزند، از خصايص ذاتی او است
در سراسر تاريخ دين زرتشت، حتی انقدری خصيصه و انديشه ی واt و گر

  . از اصول کلی و پايه ای اين دين بوده است در منحرف ترين ادوار آن،
به اصطhح يھوديان پس از   اسرائيلی-برداشت کنعانیاز اين روی، 

و  شان به بابل و سپس آزاديشان توسط سپاه پارس و سکونتتبعيد
استقرارشان در سرزمين ايران که آن را به مراتب گرانبھاتر و ارزشمندتر 

 پيش نتيجه و بازده یبيش از ين ھای کنعان و فلسطين يافتند، از سرزم
 نتيجه و دستآورد نه .اسرائيل است برخورد دو فرھنگ مختلف ايران و



  ١٨

 ديگر موسی مصری وسراپا دروغ و سندسازی ھای منتسب به افسانه ھای 
بی پايه و اساسی که کمترين ارزش تاريخی نداشته و روز به  فرضيات

  .اريشان افزوده می شودروز بر بی اعتب
نکته حائز اھميت ديگر اينکه، يھوديان نيز چون ديگر اقوام ساکن در کنعان 

آنان در بابل . و صيدا و صيدون و ديگر نقاط آن سامان بت پرست بوده اند
و در عروس شھرھای آن زمان که مايه رشک، حسادت و کينه و عداوت 

ن اشو زرتشت و رخنه ی خدا يھوه نسبت به خود شده بود، به ياری پيروا
ستايی ايرانيان با اين باور آشنا شدند و در صدد خلق و آفريدن خدايی 

يک خدای ( از اين روی به سوی ھونوتئيسم ! مختص قوم خود برآمدند
خدايی که کنعان و ارض . ، روی آوردند)يھوه برای يک تبار اسرائيل 

  !را به آنان بخشيده است) سرزمين مقدس ( موعود 
در ارتباط با بت پرستی يھوديان و عدم آشنائيشان با يکتا ستايی و يکتا 

از جمله در بسياری از بخش ھای . پرستی اسناد و مدارک کافی وجود دارد
عھد عتيق که عhوه بر اذعان يھوه و بت پرستی ديگر افراد سرشناس و 

 -ِال  ( نزديک به پيامبران و نبی ھا، خدايان ديگری را نيز در کنار يھوه
  .می توان مشاھده نمود) الوھيم 

زيرا که يھوه خدای شما خدای خدايان و رب اJرباب و خدای عظيم و « 
  . ١ »جبار و مھيب است که طرف داری ندارد و رشوه نميگيرد

  :و در جای ديگری
و اJن چونکه به خانه ی پدر خود رغبتی تمام داشتی البته رفتنی بودی « 

يعقوب در جواب Jبان گفت سبب اين بود * را دزديدیولکن خدايان مرا چ
و اما نزد ھر * که ترسيدم و گفتم شايد دختران خود را از من بزور بگيری

که خدايانت را بيابی او زنده نماند در حضور برادران ما آنچه از اموال تو 
نزد ما باشد مشخص کن و برای خود بگير، زيرا يعقوب ندانست که راحيل 

  .٢»*دزديده استآنھا را 
  :و برھانی ديگر

پس يعقوب باھل خانه و ھمه کسانی که با وی بودند گفت خدايان بيگانه « 
را که در ميان شما است دور کنيد و خويشتنرا طاھر سازيد و رخت ھای 

تا برخاسته به بيت ايل برويم و آنجا برای آن خدايی * خود را عوض کنيد
و در راھی که رفتم با من می بود که در روز تنگی مرا اجابت فرمود 
                                                           

  .١٧ کتاب مقدس، سفر تثنيه، باب دھم، آيه ی – ١
  . سه کتاب مقدس، سفر پيدايش، باب سی و يکم، آيه ھای سی تا سی و– ٢
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آنگاه ھمه ی خدايان بيگانه را که در دست ايشان بود به * مذبحی بسازيم
  . ١ »...يعقوب دادند 

اقوام سامی پيش از ھر چيز ذکر اين نکته tزم و مفيد است که در فرھنگ 
 تمام قوای غيبی و ، از روزگاران گذشته تا کنون، ) عبری –عرب  ( نژاد

 مافوق ی خارق اللعاده وايشان دارای نيروي واح نامرئی که به گمانھمه ار
( و جمع آن »  ِال «آن  ند، که مفرده و دارالطبيعه بودند، اسمی عام داشت

اين اصطhح به کارگيری . است ) Elohim – يا الوھيم Elim   -اليم 
 .خدايان کوچک و بزرگ اطhق ميگرددايزدان و بر تمام  عموميت دارد و

. و اختيارات نامحدود و فرمانروا است توانايی  اين واژه به معنی مقتدر، با
خواه اين ايزدان و خدايان آسمانی باشند يا نشانه ھای طبيعی و خواه بت 

  !ھای تراشيده و شکل داده شده توسط خود انسان
ترجمه  ھا بتبه معنی شکل جمع آن در اکثر منابع بی سبب ھم نيست که 

  .شده است
ن کلمه در آغاز توسط آراميھا و بعد توسط عبريھا برای خدای واحد بکار اي

، »ال « اما در جريان تبادل بين  آراميھا و عبری ھا، مفھوم کلمه . برده شد
  . است که يک واژه و مفھوم عمومی بود، جنبه خاص پيدا نموده

اين کلمه گاھی به صورت يک اسم در متون عھد عتيق و ديگر اثار کھن، 
 tيعنی خدای واحد اسرائيل  شود که به میچنين برداشت مفرد آمده  و معمو

در حالی که در . کند اشاره می)  لشکريان –خدای سپاھيان ( يھوه صبايوت 
گانه آمده  الوه و به معنی خدايان چندی جمع کلمه بيشتر موارد به صورت 

نوشته شده متن در جمله و کلمه  معنیدرک  در پاره ای موارد نيز. است
  به معنی موجودات قدرتمند، فرشتگان و حتیزيرا. آسان به نظر نمی رسد

و ھيئت داوران به کار گرفته شده و خواننده چنين استنباط می کند قضات 
  .استقانونگذاران يا حاکمان انسانی  که الوھيم به معنای

.. * .خدا در جماعت خدا ايستاده است، در ميان خدايان داوری می کند« 
  .٢ »*من گفتم که شما خدايانيد و جميع فرزندان حضرت اعلی

ِدر افسانه ھا و روايت ھای کھن آمده که ال يا اليم، خدای بزرگ آرامی ھا 
اين ھفتاد پسر از آل يعنی ! ھفتاد پسر داشت که آنان را بنی اليم می نامند

ُخدای بزرگ، ھر يک قومی و سرزمينی را چون مرده ريگ به ارث 
پس بی سبب . سرزمين و قوم بنی اسرائيل نيز مرده ريگ يھوه شد. دبردن

                                                           
  .۴ تا ٢ ھمانجا، باب سی و پنجم،آيه ھای – ١
   .۶ و ١ کتاب مقدس، کتاب مزامير، مزمور ھشتاد و دوم، آيه ھای – ٢
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نيست که چنانچه فرزندان اسرائيل، يعنی مرده ريگ به ارث رسيده، خدای 
ديگری را ستايش کنند و چھره به درگاھش بسايند، يھوه رشک خواھد برد، 

ن و از آنجا که يھوه، خدای بنی اسرائيل و يھوديا. که او خدای رشکبر است
است، يعنی خدايی خاص برای قوم و ملتی خاص، بوضوح می توانيم ادعا 

آنھا . کنيم که يھوديان يکتاپرستانی ھستند ھونوتئيست نه مونوتئيست
ھمانگونه که پژوھشگران يھودی و مسيحی نيز در بررسی ھا و ژرف 
نگری ھای علمی و تحقيقاتی شان گواھی کرده اند، از ايرانيان زمان 

( اريوش يعنی دھه ھای آغازين بنيان گذاری امپراتوری پارس کوروش و د
و تحت تاثير يکتا ستايی پارسيان و ايرانيان، يکتا پرستی را ) ھخامنشيان 

با اين اوصاف، خود را قوم برگزيده ی يھوه و اسرائيل را . فرا گرفته اند
 يعنی منطقه يا کشوری که يھوه با دست و دل بازی ھر –سرزمين موعود 

  . ه تمامتر تنھا و تنھا به يھوديان، بخشيده می دانندچ
با ھمه . به گواھی ھمين اسناد و شواھد تاريخی، خدا به گونه ی انسان بوده

منتھا انسانی متعصب، دگم انديش و به . ی خصوصيات و ويژگيھای انسانی
ھمين خدای ! صورتی وحشتناک و دھشت انگيز کينه توز، بيرحم و حسود

ست که  در مسيحيت، يعنی دومين دين کھن و پرنفوذ از سری انسانگونه ا
اديان ابراھيمی، حتی به زمين نزول اجhل فرموده و از رحم زنی باکره به 

اين خداوند، که در پاره ای موارد پسر و . نام مريم يا ماريا زاده شده است
به  روح القدس، از مرت– پسر –فرزند خدا نيز خوانده شده و در تثليث پدر 

و جايگاھی ممتاز و واt بر خوردار بوده و ھست، پس از گشت و گذاری 
بر روی زمين و به انجام رساندن رسالت ھدايتگری و ارشادی خود، به 

کشيده ) صليب ( چھره و در کالبد عيسی مسيح يا عيسی ناصری به چليپا 
جالب توجه است که که حضرت پروردگار يا فرزند خلف خدای . شده است

، )خدا ( ِايلی ايلی tسبقتنی، ال « انی، بر باtی چليپا پس از فريادھای آسم
، انسانگونه مرده و دوباره به آسمان »چرا مرا فراموش کردی ) خدا ( ِال 

  ؟!و ملکوت اعلی رفته است
مترجم تورات و مفسر بيستم فون گال خاورشناس آلمانی آغاز قرن 

 Basileia يقی معروف خود بنامدر کتاب تحق و اوستا، سرشناس عھد عتيق
ton theon   می نويسد،نبُ ١٩٢۶چاپ :  

سلطنت خدا آنگونه که بعدھا در کتاب مقدس مورد نظر قرار گرفت و به « 
تعبير شد، پديده ايست که يھوديان از » نيکی و داد و دھش « حکومت 

 )فرمانروايی نيک ( حکومت نيکی يا ھوخشتره . ايرانيان اقتباس کرده اند



  ٢١

ترجمه کرده است و در » ای نوميو « يک اصل اوستايی است که پلوتارک 
محتوی خود به نزديکترين شکل با مفھوم يھودی و مسيحی آن قرابت دارد 

برای . و در موعظه ھای زرتشت پيمبر، بزرگترين نقش را داشته است
ا اولين بار در تاريخ اديان، اين مفھوم ظاھر می شود تا بعدھا در امتزاج ب

فون گال پس از . »تصوير يھودی از سلطنت الھی يھوه، جدا ناشدنی گردد 
يھوديان پس از برخورد با « : بررسی جامع به اين نتيجه می رسد که

  . »ايرانيان اين فکر را از آنان اقتباس و به مسيحيان نيز معرفی کردند
  :وی معتقد است که

بھشتی  ای روح و دوزخی ونه تنھا اعتقاد به رستاخيز بلکه عقيده به بق« 
آنچه اصول و معتقدات  .بودن در آيين يھود ريشه در آيين پارسی دارد

يھوديان را در دوران پس از اسارت بابلی آنان لطافت بخشيد  خشک
ھای فرجام شناسی زرتشتی در آيين آنان بود که در نتيجه  تاثيرات انديشه

در حدی که پيامبر  .استخوان خويش شناختند آن اين آيين را گوشت و
 و شبان يھوه  »مسيح« را  » پارسی کورش« ، بزرگ يھود اشعيای نبی

تبعيد بصورتی بنيادی و  اگر دين يھود در دوران پس از اسارت و .خواند
  .»انديشه زرتشتی بود ًدر جھت مثبت تحول يافت اين مطلقا مربوط به نفوذ

ه اين ديدگاه راستين نه تنھا فون گال، که بسياری از پژوھشگران جھان ب
. دست يافته و گروھی از آنان نيز در ياد مانده ھا و خاطرات خود آورده اند

ولی اين برداشت ھا بيشتر در دورانی روی داده که به ويژه دانشمندان 
پژوھشگر دين ھای ابراھيمی به اين باور دست نيافته بودند، يا دليری بيان 

 به ويژه تورات سراسر بر سند سازی آشکار آنرا نداشتند، که عھد عتيق و
و جعل و يک سری افسانه ھای غلوآميز و دروغين بنا شده و تازه در آغاز 

  .ظھور مسيحيت نگارش و تدوين آن به پايان رسيده است
به نوشته ی تورات، داود نبی يا شاه داود، ھمچون بيشتر پيامبران بنی 

او . د را آغاز کرده استاسرائيل، با چوپانی و شبانی دوران نوجوانی خو
. پسربچه ای زيبا، بور و زرين موی بود که بسيار دلنشين چنگ می نواخت

در نوجوانی پھلوانی دلير و بی پروا بود که گوليات غول آسای فيليستری را 
که دشمن سرسخت قوم به شمار می رفت و کسی را يارای مقابله و رزم با 

سپس او، . ُبر خاک افکند و کشتخود ) فhخن ( وی نبود، با سنگ قhب 
در . م با سپاه خود بر اورشليم تاخته است.  ق٩٩٧به گمان نادرست در 

عھد عتيق، برگ ھا و سطرھای فراوانی به سرگذشت و ستايش و حمد و 
نويسندگان و تدوين کنند تورات، . ثنای اين مرد، اختصاص داده شده است
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 و بزرگ دارنده و افتخار او را در چھره يک برگزيده و مسيح خداوند
بخشنده ی قوم برگزيده يھوه صبايوت، تصوير نموده و داستان ھای عجيب 

او بر پای دارنده و بنيان گذار دولت . و محيرالعقولی به وی نسبت داده اند
اسرائيلی که به ياری يھوه صبايوت تمامی دشمنان . قدرتمند اسرائيل است

ی بزرگ و پر جمعيت را تسخير و شھرھا. خود را به زانو در می آورد
پس از تسخير، ھمه ی باشندگان شھرھا را اعم از زن و مرد و کودک و 
کhن از دم شمشير آبدار می گذراند و به فرمان يھوه به سگ و گربه و 

به ادعای تورات، داود نبی يا شاه داود . ديگر چارپان شان نيز رحم نمی کند
اما  پيش از اين که در پايگاه يک . ندبرای چھل سال بر تخت شاھی می نشي

فرمانروای کشور پھناوری که از فرات تا نيل و کناره ھای مديترانه 
  .گسترده بود چشم از جھان فرو بندد

پرسش به حق و بدون حب و بغض ھر محقق و کاوشگر رشته ی تاريخ 
  :ملل و باستان شناسی اينست که

اور و فرمانروايی با شکوه و اکنون کجايند نشانه ھای اين سرزمين پھن« 
پر عظمت که عOوه بر داود، يھوه صبايوت نيز با ھمه ی توان و قدرتش 

  »!در راه برپايی و استحکام آن خون دل خورده و عرق ريخته است؟
حتما پاسخ کوردينان و شارtتان ھای نيرنگ باز و عوامفريبی که خواھان 

کان شيادی و کhھبرداری استمرار و مداومت حماقت ابدی بشر و رونق د
چون عمل و انديشه ی آنان به منزله شک ! خويشتنتد، اينست که حق ندارند

در گفته خداوند و زير عhمت سئوال بردن ادعاھای حضرت واt و 
  .خداوندگار عالميان است

در حاليکه واقعيت غير از اينست و بر پايه اسناد و شواھد موجود تاريخی، 
واننده ی کتاب تورات يا پيمان کھن، با يک دروغ در اين زمينه نيز خ

نه يک ! بيشرمانه و قصه پردازی ھای شيادانه و عوامفريبانه روبروست
داستان نزديک به حقيقت و تا اندازه ای قابل چشم پوشی و گذشت، 

  !غلوآميز
عابری که امروز از غرب اورشليم عبور می کند، ناخود آگاه و بدون ذره 

ضولی کاوشگرانه، به تپه کوچک زير و رو شده ای می ای کنجکاوی يا ف
اين تپه . رسد که توسط باستان شناسان و کاوشگران، کامh کاويده شده است

ی فکسنی و تو سری خورده که شھر داود ناميده می شود، بارگاه 
بزرگترين پادشاه اسرائيل و پايتخت کشوريست که ادعای فرمانروايی و 

  .ل و کناره ھای مديترانه تا فرات را داشته استحکومت بر سرزمين از ني
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عابران، در محل ورود به اين بخش با سربازان سر تا پا مسلح و مجھز با 
ساز و برگ ھای مدرن و پيشرفته نظامی روبرو می شود که آماده 

  .تيراندازی و به خاک و خون کشيدن فرد يا افراد کنجکاو و فضولند
 مدرن و در حالت آماده باش دائمی از خرابه اين سربازان، با ھمه تجھيزات

پاسداری و  ) Kömmerlich( ھای ناچيز و بی بر و برگ و نوای تپه ی 
باشد که از عظمت و شکوه اسرائيل باستانی، و پنھان . نگھبانی می کنند

داشتن آن از ديدگان ھيز و به سخره گيرندگان قوم برگزيده ی يھوه 
 استاد آلمانی که Hans Wulf Bloedhom.  صبايوت محافظت نمايند

ھمراه گروه محققين و کاوشگران باستان شناسی از سوی بنياد پژوھش 
فعاليت می ...  کليسای پروتستانت در دانش باستان شناسی سرزمين مقدس 

  :کند، با اشاره به تپه ی در ھم ريخته و کلبه ی فکسنی باtی آن می گويد
مربع زيربنا داشته و در آن از آشپزخانه  متر ١۶اين خانه تنھا ! بنگريد« 

پخت و پز در بيرون از خانه انجام می گرفته و در . و پنجره نشانی نيست
اين . کنار آن تخته سنگی ديده می شود که در ميانش سوراخی است

   ».خانه بوده است) مستراح ( جايگاه آبريزگاه 
تمامی ! رگ؟اين است فر و شکوه داودی؟ اين است پايتخت اسرائيل بز

تhش، کوشش، فرمان قتل و غارت و کشتارھای يھوه صبايوت برای حفظ 
 متر مربعی فراز آن بوده ١۶ّعظمت و فر و شکوه اين تپه و کلبه ی 

ھمين تپه بر سرزمينی پھناور و شھرھای بزرگی چون کنعان، ! است؟
يمان و سل! فرمانروايی و حکمرانی می کرده است؟... نينوا، سامره، بابل و 

نبی و قدر قدرتی که در ھمين  شھر متولد شده، دوران کودکی و نوجوانی 
و جوانی را پشت سر گذاشته و در نھايت به فرمانروايی عالم و پادشاھی 

  قوم برگزيده يھوه صبايوت رسيده است؟
  :بنا بر نوشته ھای کتاب مقدس

 و *و پادشاه تخت بزرگی از عاج ساخت و آن را بزر خالص پوشانيد« 
تخت را شش پله بود و سر تخت از عقبش مدور بود و باينطرف و آن 

* طرف کرسی اش دست ھا بود و دو شير بپھلوی دست ھا ايستاده بودند
و آنجا دوازده شير از اينطرف و آنطرف بر آن شش پله ايستاده بودند که 

و تمامی ظروف نوشيدنی * در ھيچ مملکتی مثل اين ساخته نشده بود
ادشاه از طO و تمامی ظروف خانه ی جنگل لبنان از زر خالص سليمان پ

بود و ھيچ يکی از آنھا از نقره نبود زيرا که آن در ايام سليمان ھيچ 
زيرا پادشاه کشتيھای ترشيشی با کشتی ھای حيرام * بحساب نمی آمد



  ٢٤

بروی دريا داشت و کشتی ھای ترشيشی ھر سه سال يکمرتبه می آمدند و 
پس سليمان * اج و ميمون ھا و طاوس ھا می آوردندطO و نقره و ع

  ١ »* ...پادشاه در دولت و حکمت از جميع پادشاھان جھان بزرگتر شد
حتما فشار اين ھمه شير و ازدحام بی حد و حساب آن ھمه طhی خالص در 

ّ متر مربع بود که سبب ساز شد تا بزرگترين و پر فر ١۶خانه ای به وسعت 
 اسرائيل، از يھوه صبايوت ببرد و به بتُ پرستی روی و شکوه ترين پادشاه

گر چه مسلمانان کاتوليک تر از پاپ، اين مسئله را تا ھم اکنون ! آورد؟
قبول ندارند و سليمان نبی را در زمره ی بزرگترين و وفادارترين پيامبر 

  .  توحيدی می دانند
ا و او را ھفتصد زن بانو و سيصد متعه بود و زنانش دل او ر« 

و در وقت پيری سليمان واقع شد که زنانش دل او را بپيروی * برگردانيدند
خدايان غريب مايل ساختند و دل او مثل دل پدرش داود با يھوه خدايش 

ُپس سليمان در عقب عشتورت خدای صيدونيان و در عقب * کامل نبود َ
ُملکوم رجس عمونيان رفت و سليمان در نظر خداوند شرارت ورزيده * ِ

  ٢ »* پدر خود داود خداوند را پيروی کامل ننمودمثل
بدون شک اين ھزار زن نگون بخت نيز در کنار بلقيس ملکه ی صبا، در 

 متر مربعی روزگار می گذرانيده و وسيله ی شادمانی و ١۶ھمين خانه ی 
  .  مسرت پيامبر خوش اشتھا و جھادگر قرار می گرفته اند

و مبشرين کور دين و آخرت فروش و به ادعای کتاب ھای توحيدی، مبلغين 
شارtتان و عوامفريب که جھان زيبا و قشنگ و شادی آفرين ما را به 
جھنمی واقعی مبدل نموده و توده ی ناآگاه و بيسواد و بی خبر را در طول 
تاريخ به بيگاری و بردگی نظام ھای غارتگر و سلطه گر برده داری، 

 ساخته اند، در پايتخت با شکوه فئودالی و سرمايه داری، مجبور و موظف
و پر عظمت اسرائيل آن روزگاران زر و سيم، گوھر و کاtھای گرانبھا و 
نادر و کمياب چنان فراوان بود که تنھا به اندازه ريگھای بيابان، سيم و زر 

  .يافت می شده است
اکنون ديده می شود که آن کاخ با شکوه و پر عظمت فلک مقدار، زير بيلچه 

 متر مربعی بر فراز تپه ای ١۶وشگران باستان شناسی به خانه ای ھای کا
فکسنی و تو سری خورده و اورشليم، پايتخت اسرائيلی که از نيل و کناره 
ھای مديترانه تا فرات را زير نگين داشته، به دھکده ی کوچکی کاھش می 

                                                           
  .٣٣ تا ١٨ کتاب مقدس، کتاب اول پادشاھان، باب دھم، آيه ھای – ١
   .۶ تا ٣ کتاب مقدس، کتاب اول پادشاھان، باب يازدھم، آيه ھای – ٢
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 روستايی ٢٠٠٠يابد که در روزگاران شکوه و عظمت به سختی دارای 
  . و شبان بوده استکشاورز 

 به صراحت و بدون Rolf Klausھمانطور که مصر شناس برلينی  
تعارف و مhحظه کاری ھای فرصت طلبانه و کاسبکارانه ی بازار آن را 

  .می نامد » Jنه روستايی« يک 
تنھا نتيجه تحقيق و بررسی ھای موشکافانه ی محققين و پژوھشگران انسان 

ب مقدس و داستان ھای تخيلی، دروغ و تا دوست نيست که پايه ھای کتا
حدی ھيجان برانگيزش را که با اھدافی خاص سند سازی و ساخته و 

پژوھشگران، محققين، باستان . پرداخته شده است، به لرزه در آورده است
شناسان، نويسندگان، فيلم سازان و ديگر روشنفکران نوانديش، زمان 

کن بر بنای کتاب مقدس می کوبند و درازيست که با کليه ابزار و وسايل مم
جالب توجه است که آنچه نمايان می شود، جز سند سازی، جعل پردازی و 

  . مجموعه ی بافته ھايی از افسانه ھای ساختگی به دست نمی آيد
از ھر طرف و با ھر وسيله ی ممکن، محققين و کاوشگران به درون رخنه 

د و غبار و خاکستر بر جای و گر) فسيل ( می کنند و ھمه ی سنگواره ھا 
مانده از گذشت زمان را می کاوند، در سراسر سرزمين ھای اشغالی يودآ و 

، به کمترين نشانه ای که نتيجه مطلوب و دلخواه )سامره ( ساماريا 
صھيونيست ھای شوونيست و مدافعان سرسخت قوم برگزيده ی خداوند و 

ته، و داستان ھايی که سرزمين موعود را که از نيل تا فرات گسترش داش
ديگر اديان ابراھيمی و کتاب ھای به اصطhح آسمانی بر مبنای آنھا پايه 

  .ريزی شده، با ھمه ی دقت و ريزبينی ھای علمی دست نمی يابند
خاورشناسان معما و رمز گشودن نوشته ھای ميخی را می يابند و از طريق 

ه نيل دفن شده، مطالعه و بررسی متون کھنی که در سرزمين ھای کنار
نشانه ھايی را در باره سرنوشت عبريان، يعنی قوم يھود به دست می 

اما نتيجه و برآيند ھمه ی اين بررسی ھا با دtيل محکم و شواھد و . آورند
اسناد غير قابل انکار، بنيان تاريخی کتاب مقدس و ادعاھای مطرح ششده 

کردنی به لرزه در در باره ی عھد عتيق را به نحوی وحشتناک و باور ن
  . می آورد

جديد ترين ضربه ی گيج کننده و ويرانساز را ھم اکنون سرپرست گروه 
 در اسراييل با انتشار Tel Avivباستان شناسان و کاوشگران دانشگاه 

  :»کرنايی در برابر جريکو نواخته نشد « کتاب خود به نام 
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واختند که يوشع و چنين شد در مرتبه ی ھفتم چون کاھنان کرناھا را ن« 
و خود شھر و * بقوم گفت صدا زنيد زيرا خداوند شھر را بشما داده است

ھر چه در آن است برای خداوند حرام خواھد شد و راحاب فاحشه فقط با 
ھر چه با وی در خانه باشد زنده خواھند ماند زيرا رسوJنی را که 

حرام نگاه داريد و اما شما زنھار خويشتن را از چيز * فرستاديم پنھان کرد
مبادا بعد از آنکه آنرا حرام کرده باشيد از آن چيز حرام بگيريد و لشکرگاه 

و تمامی نقره و طO و * اسرائيل را حرام کرده آن را مضطرب سازيد
ظروف مسين و آھنين وقف خداوند می باشد و بخزانه ی خداوند گذارده 

چون قوم آواز کرنا را آنگاه قوم صدا زدند و کرناھا را نواختند و * شود
شنيدند و قوم بآواز بلند صدا زدند حصار شھر بزمين افتاد و قوم يعنی ھر 

و ھر آنچه در شھر * کس پيش روی خود بشھر بر آمد و شھر را گرفتند
بود از مرد و زن و جوان و پير حتی گاو و گوسفند و اJغ را بدم شمشير 

  ١»* ... ھOک کردند
د ساخته و جعلی، سند سازی، دروغ پردازی و بر اين بنای لغزان وار

ساختگی بودن داستان ھا و افسانه ھای مندرج در کتاب مقدس به ويژه قصه 
او ھمچنين . فرو ريختن ديوارھای مستحکم اريحا را آشکار ساخته است

  :نشان می دھد که
 سخنان خداوند در اين کتاب بيشتر چون افسانه ھا و رازھای در پرده - ١

  .با شکوه و برجسته، سامان يافته استنھفته 
 بيرون آمدن گروھی و سازمان يافته ی عبری ھا از مصر ھرگز انجام - ٢

  .نگرفته  و ساختگی است
.  کشورھای پھناور کھن داود و سليمان تنھا يک دروغ و فريب است- ٣

  .اين شاھان اسرائيلی تنھا بر سرزمين ھای بی اھميتی فرمان می راندند
  Dirk Kinet  استاد زبان و گزاره ی کتاب مقدس در دانشگاه

Augsburgمی گويد :  
زيرا يکتا پرستی و . ما اکنون شاھد فرو ريزی يک سد می باشيم« 

پيشرفت و تکامل آن راه ديگری را، به غير از آنچه کتاب مقدس مايل 
در اين کتاب، خداوند در جامه ی پايندگی و . است بپذيراند، پيموده است

دگی، ورای زمان و مکان، وجودی است که ھرگز زاده نشده و بی ديرن
، برای  )Erzvater( حتی پدر پيشگام، ابراھيم . مرگ و جاودانه است

                                                           
  .٢١ تا ١۶ يوشع، باب ششم، آيه ھای  کتاب مقدس، صحيفه ی-  ١
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اين قادر مطلق قربانی پيشکش می کند و موسی او را پس ازآن که در 
تنھا . آتش فروزان خاربوته خود را نمايان می سازد، يکتا می نامد

حافظه کار و محتاط  کتاب مقدس، ھنوز خاندان اسرائيل کاردانان بسيار م
تباری برگزيده می پذيرند، در جايی که باستان شناسی اکنون آشکار می 

در . سازد که خداوند عزوجل ھم زمانی از پايگاھی کوچک آغاز کرده است
او ھمچنين ضامن باروری است، که . آغاز يھوه يک خدای ھوا بوده است

بتھايی از . و مادينگی او رفته رفته پس زده شده استبازنمايی نرينگی 
ھمچنين پيکره ھای کوچکی . سُفال و فلز در سرزمين مقدس يافت شده اند

زادمان خدا در آغوش بت . با پستانھای برجسته و نشيمنگاه ھای ورآمده
پرستی، چارچوبی است که در آن دريافت و شناخت نوين جای گير شده 

  . »است
ستآوردھای تحقيقاتی اين محقق ھمچنين استنباط و دريافت می از نتيجه و د

  :شود که
 در اورشليم، يعنی در کنار خانه ی يھوه، بازار روسپی ھای معبد، – ١

  .رواج فراوان داشته است
  . خداوند در آغاز دارای يک ھمراه برھنه بوده است– ٢
ی ) ا روستايی ھ( م، کشاورزان و شبانان يھود .  ق١٠٠ ھنوز در -  ٣

اطراف اورشليم به گردن خود طلسم ھا و نشان ھايی می آويختند که متعلق 
  .به  بت پرستان بوده، نه يکتا پرستان و پيروان دين ابراھيم

 کيلومتر شمال اورشليم، با ۴٠٠در اوگاريت «  و در نھايت اينکه – ۴ 
 پيشينه تاريک دين اسرائيل » Elِال  « خدای قدرتمند و توانايی چون 

  .»روشن می گردد 
  که در ارتباط با Andre Caquotکاوشگر و باستان شناس فرانسوی 

کتاب مقدس و پيشينه ی تاريخی قوم برگزيده ی يھوه صبايوت، دست به 
تحقيقات و مطالعاتی زده، به دست نوشته ھای متون دينی و پيکره ھای 

 و ژرف زرينی دست يافته که ھر کدام قابل تعمق و کنکاشگری ھا عميق
يکی از اشياء به دست آمده در کاوشگری ھای متعدد، پير . بينانه ھستند

يک . پدر پير و دانای کل آسمانيست ) El -ِال ( مرديست با ريش، که ھمانا 
  .چھره ی قديمی و کھن خدای تورات يعنی يھوه صبايوت

 مسيحی و –يھودی ( اين دريافت که خداوند و پروردگار اديان ابراھيمی 
ُ، از يک بتُ و صنم تراشيده شده ی کفار اوگاريتی پديد آمده باشد، )hم اس

اما چاره چيست؟ نورافکن ھای و چراغ ھای پر . شايد بسيار دردآور باشد
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نوری که به اعماق مغاره ھا و تاريکی ھزاره ھا تابيده شده اند، آنچنان 
مکانی جھت روشنگر و افشاء کننده اند که زمانی و فرصتی برای انکار و ا

  .سرباز زدن و خلق افسانه ای ديگر باقی نمی گذارند
بيلچه ھا و دستان محتاط و توانمند باستان شناسان و دوربين ھای ظريف و 
دقيق کارشناسان و کاوشگران، با تمام نيرو و توان گذشته را ھدف قرار 

ل داده و بدون توجه به حال، به منظور رھايی آينده و نجات بشريت از چنگا
بيرحم اوھام و خرافات چندين و چند ھزار ساله، خاکستر گذشته را پس می 

به پس نگرانه و گذشته . زنند و ھمه چيز را عريان و بر مh می سازند
کاوانی که روی به آينده دارند و از خوردن انگ و تھمت و افتراء ابايی 

 پروا و پژوھش ھا و کاوش ھای خردمندانه و پيگير اين دسته، بی! ندارند
ضمن اينکه بررسی ھايشان کامh زمينی و . مداوم و پيگير ادامه دارد

اينان ضمن کاويدن زمين و جا به ! تمامی کاوش ھايشان خاکی و دنيوی اند
جا کردن گرد و غبار و خاکستر سده ھا و ھزاره ھا، به کائنات و عالم 

يم ترين و ناسوت چشم دوخته اند و با تأنی و بردباری زايد الوصفی، عظ
بزرگ ترين سيستم متا فيزيکی جھان ھستی را که گام به گام و لحظه به 
لحظه بنا شده و در طول تاريخ از انديشه و توانايی نوابغ و خدمتگزاران 
نظام ھای سلطه گر و استثمار کننده ی انسان تغذيه نموده، ريزبينانه نگاه 

وناگون و رنگارنگ که با ديدگاه ھايی متفاوت و انديشه ھايی گ. می کنند
  .پاره ای از آنان در مجموع خود، بسيار چشمگير و شورانگيزند

انديشمندان، دانشمندان، کاوشگران و محققين، اين کھن ترين و قديمی ترين 
بنای ايمانی را که ھنوز چون حصار و بارويی تاريک، تو در تو و مرموز 

ه زمين را در اسارت و بر پای ايستاده و اکثريت قريب به اتفاق جمعيت کر
بندگی خود دارد، در برابر نور خرد و دانش قرار داده و با سرسختی گوھر 

  .و جوھر ذاتی آن را آشکار می سازند
مگر مفسرين و تئوری پردازانی که در خواب و خيال برتری و آقايی قوم 
برگزيده به سر می برند و در انديشه ی فتح جھان و درخشش ستاره ی داود 

ه اھتراز در آمدن علم سبز مھدويت بر بلندای جھان سير و سياحت می يا ب
کنند و برای نژاد سامی به ويژه عبری ھا يک پايگاه ويژه تاريخی قائلند و 

  . بسيار مايلند که آن را به ھمگان بپذيرانند
 ) Simon Dubonow( مفسر و تئوری پردازی چون سيمون دوبنو 

، که خوش باورانه و با )جھانی ملت يھود تاريخ ( نگارنده ده شماره ای 
  :قاطعيت ھر چه تمامتر می نويسد



  ٢٩

تباری گله دار سامی، ! با آگاھی کامل از يک انديشه برجسته و بلند پايه« 
رنج ھا بر خور ھموار . ھمه ی داشته ھای اين جھان را پيش کش کرد

  ... » ساخت و زندگی خود را ارزانی داشت
 سال، که آفرينش و خلق اين ٢٠٠٠رانی بيش ازدر حاليکه پس از روزگا

داستان ھا و اسطوره ھا و پندارھای دينی به پايان رسيده و نکته ای تازه، 
جز انديشه ھای نژاد پرستانه و شوونيستی تلمودی بر آن افزوده نگرديده، 
ُانديشمندان و پژوھشگران با برنده ترين و خرد کننده ترين سhح موجود، 

انش آدمی که در فرھنگ کھن ما ايرانيان از جايگاه ويژه و يعنی خرد و د
در خوری بر خوردار است، به نحوی که ايزدان و خدايان مان را نيز به 

  :خردمندی و دانشوری می شناسيم
  ! »به نام خداوند جان و خرد« 

به ريشه ھای کھن سال و ديرينه پای عھد عتيق حمله ور شده و به اين 
  :ند کهنتيجه دست يافته ا

پر از فريبکاری و دغلکاری و » کتاب کتاب ھا « و » کOم خداوند « اين [ 
دروغ پردازی و سند سازی . سند سازی ھای عوامفريبانه و جاھOنه است

ھايی که مشتی از جاعلين و شيادان حريص و آزمند و خدمتگزاران نظام 
ی نموده   تاريخ، سر ھم بندDeuteronmistھای سلطه و بيداد، به نام 

و با در ھم ريختن رويدادھای راستين تاريخی و وارونه نمايی، چھره ی 
زيبا و دوست داشتنی عروس طرب انگيز و فرحزای حقيقت را مخدوش، 

سند سازان و دروغ پردازانی که حقايق سره و . دگرگون و زشت نموده اند
به وقايع حقيقی تاريخ و سرنوشت غم انگيز بشر را به کناری نھاده و 

شيوه ی رماJن و فال گيران دوره گرد، دروازه ھای ناکجا آبادی موھوم و 
واھی را به روی بشريت دردمند گشوده و با شيوه ای رذيOنه، سرنوشت 
و تاريخ ساختگی قوم برگزيده خداوند و سرزمين موعود را از خود خلق 

   ]...نموده اند
تی و بايستگی روشن و چگونه اين تردستی انجام گرفته است؟ ھنوز به درس

تنھا جايگاه اصلی و حقيقی اين سند سازی ھا مشخص شده . آشکار نگرديده
جايگاھی که در ھمه ی ادوار تاريخی، با حضور و يا ! معبد اورشليم. است

عدم حضور جماعتی از قوم برگزيده و در سخت ترين و بحرانی ترين 
شته ھا گرد می آمده شرايط زندگی داير و فعال بوده  و در آن سر ھمه ر

خواه پس از نابودی سرزمين يھود و قتل عام يھوديان توسط آشور . است
) نبوکد نصر ( بانيپال پادشاه آشور، خواه پس از حمله ی بخت النصر 
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پادشاه بابل به اورشليم و به اسارت گرفتن ھمه ی يھوديان، خواه دوران 
  !جنگ خانمان سوز دوم جھانی و غيره

 تاريخی، در حاليکه نبی ھا و کاھنان قوم در خدمت در ھمه ادوار
بزرگترين قدرت ھای زمانه و پادشاھان جھان به شغل وزارت و مشاورت 

عزراء، نحمياء، مرده خای و دانيال ( و شرابداری و توطئه گری و غيره 
سرگرم بودند، بر روی تپه ای که امروز مسجد ) در دربار ھخامنشيان 

نان و خاخام ھای ريشو با روپوش ھای بلند که بر اقصی قرار گرفته، کاھ
مليله ھای ابريشمی شان زنگ ھا و سنگ ھای گرانبھا و قيمتی آويزان بوده 
و ھست، به دورا دور جايگاه ويژه ی قربانگاه دوان و سرگرم سوزاندن 

در يکی از اين رسم ھا tله ھای گوش . عود و سربريدن گاو نر می شدند
و چون شب ھنگام می رسيد، نقشه .  رنگين می ساختندخود را با خون قوچ

فتح جھان و آقايی بخشيدن به قوم برگزيده ی يھوه صبايوت را طرح ريزی 
  .و جھت اجرا به اقصا نقاط جھان ارسال می داشتند

به ( م، .  ق١٠٠٠محققين و انديشمندان، آغاز نگارش کتاب مقدس را از 
با اين وجود، عده ! ، تخمين می زنندم.  ق٣٣٠تا پس از ) باور سنت گريان 

  .ای از آنان نسبت به اين زمان نيز با ديده شک و گمان می نگرند
، که سی سال است در Bernd Jorg Diebnerاستاد الھيات آلمانی به نام  

 به تدريس و آموزش الھيات مشغول است، در يک Heidelbergدانشگاه 
  :ادعا نمود کهکنفرانس ھمگانی با شجاعت و صداقت کامل 

 ميOدی ۵٠تورات يک نوشته ی سازشگرانه سياسی است که تا سال « 
  . »روی آن چانه می زده اند

برای اين محقق، پژوھشگر و استاد الھيات يکی از معتبرترين دانشگاه ھای 
آلمان، کتاب مقدس يعنی کتاب عھد عتيق، برآيند يک مبارزه ی سرسختانه 

يک . دن رھبری دينی در جھان استو جسورانه برای به دست آور
 سياسی که کاھن اعظم معبد اورشليم، در ھمه – فرھنگی –نمايشنامه جنايی 

او بوده . ی دوره ھای تاريخی گرداننده و خط دھنده ی اصلی آن بوده است
که با استادی و زبردستی ماھرانه، در تمامی حقايق تاريخی دست برده و 

زر ساtران يھود ( نافع قوم برگزيده خداوند آنھا را به دلخواه و در جھت م
، يعنی يھوه صبايوت، باز نويسی و رؤياھای ابرقدرت شدن و تصاحب )

انديشه ای سخيف، ضد . جھان را از زمان حال به گذشته برگردانده است
بشری، آپارتايدی، نژادپرستانه و کامh صھيونيستی که بستر مناسبی جھت 

تمداران و حکومتگران فعلی رژيم اشغالگر رشد و نمو و بالندگی سياس
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کتاب تورات يا پيمان عھد عتيق، انباشته است از . اسرائيل بوده و ھست
  .داستان ھای تخيلی شورانگيز و گاه غلو انگيز و خنده آور

تعداد بی شماری از آنھا از تجاوز، عمل لواط قوم، ھتک ناموس و 
رکت خود از اور تا کنعان و ابراھيم، در مسير ح! برادرکشی حکايت دارند

از کنعان به مصر، از ترس جان، بارھا و بارھا ھمسرش سارا را به اين و 
و به ! آن ھديه می کند و به خوابگاه زورمداران و قدرتمندان می فرستد

خاطر اينکار، بارھا مورد سرزنش، مhمت و حتی توبيخ کسانی قرار می 
شھرھای بزرگ بمباران ! ه استگيرد که ھمسرش را به آنان ارزانی داشت

دختران لوط، پدرشان را مست نموده و با وی ! و زير و رو می شوند
! مردمان به ستون ھای نمک تبديل می گردند! ھمخوابه و باردار می شوند

يعقوب سراسر شب را با خداوند کشتی می گيرد و ملقب به اسرائيل می 
ای قليل، تمامی موجودات تمام دنيا را آب فرا می گيرد و جز عده . شود

زمين و ھمه آثار تمدن و پيشرفت بشری، به فرمان يھوه در زير آب مدفون 
يونس قسمتی از عمر خود را در شکم ماھی می گذراند و تا ! می گردند

ّزمانی که تواب و بسوی يھوه بر نگشته در ھمانجا، در تبعيد خارق العاده و 
چون ايوب، در ميدان آزمايش يھوه پيامبری ! اعجاب برانگيز خود می ماند

َدمل ھای چرکين، ! به انواع و اقسام عقوبت ھا و سختی گرفتار می آيد ُ
. ھمه داراييش را از دست می دھد. چھره و بدنشان را دگرگون می سازند

سرود « سليمان نبی ! يانش جلوی چشمانش تلف می شوندپاتمامی چھار
و در .  دلباختگان سخن می گويدرا می سرايد و از دلدادگان و» سرودھا 

پايان تحت تاثير ھفتصد زن عقدی و سيصد زن صيغه ای بر يھوه صبايوت 
از ھمه مھمتر . ياغی می شود و به پرستش بتُ ھای صيدون روی می آورد

و . زمانی يھوه نام دارد! اينکه، خدا چھره ای يکسان و نامی مشخص ندارد
ل و شمايل انسان ظاھر می شود و با گاھی در شک. ِبار ديگر ال يا الوھيم

سپس . گاه به گونه ابری نمايان می گردد! ُپيامبر و نبی خود کشتی می گيرد
در جامه ی ستونی از آتش، آنھم آتش برافروخته از چند بوته ی خار خسک 

  !بيابانی بر موسی ظاھر می شود و او را ھدايت و راھنمايی می کند
رد احترام و عزت کورش کبير قرار می در ھمين حال عزراء و نحميا مو

  !گيرند و بر خزانه ی پارس دست می يابند
به خواست او ! دانيال نبی، مورد توجه ی خاص داريوش قرار می گيرد

! تمامی بزرگان ايران زمين به چاه شيران گرسنه و درنده انداخته می شوند
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ارس را او از پادشاه فرمان صدارت و حکمرانی بر بيست و يک وtيت پ
  !دريافت می نمايد و به خوشی روزگار می گذراند

، )در کتاب مقدس، خشايار شاه ( مرده خای مورد توجه ی اردشير دوم 
! قرار می گيرد و با توافق پادشاه، فرمان قتل عام ايرانيان را صادر می کند
( به نحوی که يھوديان، ظرف سه روز، ھشتاد و سه ھزار ايرانی بيگناه 

  !را از دم تيغ آبدار می گذرانند)  کتاب استر -س کتاب مقد
چه کسانی و با چه اھدافی اين کتاب را در پندارھا و انديشه ھای خود 
پرداخته و در راه جھانی شدنش پای فشرده اند؟ چه رازی در پشت چنين 
معمايی نھفته است؟ خلق و زايش يکصد و بيست و چھارھزار پيامبر و 

ين و مذھب و در پايان تبليغ و ترويج در راه سه دين نبی، آفريدن اين ھمه د
  .ابراھيمی که پيروی بيش از يک ميليارد انسان را از آن خود نموده اند

داستان مھيج و شورانگيز کتاب مقدس، با نام شخصيتی به ابراھيم، شبان 
. آغاز می گردد) بين النھرين ( زاده ای از شھر اور، واقع در ميان رودان 

، مورد بيمھری و خشم )سارا (  به دليل ازدواج با خواھر خود مردی که
  .خانواده و ديگران قرار می گيرد و مجبور به ترک شھر می شود

در چنين احوال و روزگاری، مورد توجه و لطف پروردگار آسمانی قرار 
گرفته و به فرمان وی به ھمراه ھمسرش روی در راه می نھد و روانه 

به ياری تو ھمه ی دودمان « :  متعال به او می گويدقادر. کنعان می گردد
ابراھيم رسالت خويش را به . »ھای جھان به آمرزش دست خواھند يافت 

 که -  Garizimاو در بيت ال  و زيخم  نزديک . بھترين وجه انجام می دھد
بعدا پرستشگاه يھوه و عبادتگاه اسرائيليان می شود، نيايشگاه و سکويی 

انی به پيشگاه خداوندگاری که آن را عملی نيکو و پسنديده برای اھدای قرب
ترين نوع عبادت و خالصانه ترين شيوه اعhم عبوديت بندگان می داند، بر 

  . پای می دارد
ابراھيم، پس از يک توقف کوتاه در مصر، مجددا به فلسطين باز می گردد 

چادرنشين پسر او اسحق، .  سالگی، جھان فانی را وداع می گويد١٧۵و در 
پرودگار عالميان، به او فرزندی عطا می کند . و بيابانگردی چون پدر است

 گانه ی ١٢فرزندان دوازده گانه ی يعقوبند که خاندان ھای .  به نام يعقوب
  ...و . اسرائيل را پديدار می سازند

او که مورد بی مھری، . خود پسندترين فرزندان يعقوب، يوسف نام دارد
ادران خود قرار گرفته، از سوی آنان به دامی افکنده می حسادت و خشم بر

. شود و در پايان به کاروانی که رھسپار مصر است فروخته می شود
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داستان زندگی يوسف، از زندان و عشق و عاشقی گرفته تا سير صعودی 
در حکومت مصر، در کتاب  مقدس و حتی قرآن، به شيوه بسيار گيرا، 

در اين کتاب ھا می خوانيم که چگونه .  شده استشيرين  و تکان دھنده بيان
اين رانده شده مطرود و زندانی، در لباس و چھره ی يک خوابگزار، به 
يکی از کھن ترين و عظيم ترين دربارھای جھان آن روزگار، يعنی دربار 
نيل راه می يابد و پس از طی مدارج و پست ھای حساس به مقام صدارت 

ان صدارت و وزارت اوست که بر اساس پيش در دور. مصر دست می يابد
بينی وی، خشک سالی و به دنبال آن قحطی دھشتناکی سراسر منطقه، از 

به نحوی که يعقوب پيامبر و برادران . جمله کنعان را در بر می گيرد
يوسف را ناگزير می سازد تا از حکومت و دربار مصر درخواست ياری 

 کسی که انبارھای جو و گندمش پر يوسف، به عنوان صدر اعظم و... کنند 
  .و پيمانند، خود را پيروز می بيند

ولی ديری نمی پايد که فرعون جديدی بر تخت فرمانروايی مصر می نشيند 
و از آنجا که کشتيبان را سياستی ديگر است، يھوديان را ناگزير می سازد 

 اين به مرور زمان، فشار. در کشتزارھا و بنادر نيل به بيگاری تن دھند
به نحوی که يھوه را نيز خوش نمی آيد و . يوغ بردگی توان ناپذير می گردد

به انديشه نجات قوم برگزيده ی خود و ھدايتش به سرزمين موعود می 
  !!افتد

دست ابزاری . در اسرع وقت، دست ابزاری به نام موسی آفريده می شود
ملکه ی مصر و از مھر و محبت ! که به خانه و اندرون فرعون راه می يابد

توجه نديمه ھای درباری برخوردار می شود و ھمانند نجيب زاده ای مورد 
چند صباحی بعد، موسی، به فرمان يھوه . تربيت و آموزش قرار می گيرد

 مرد عبری ٠٠٠/۶٠٠. وظيفه رھبری و قوم برگزيده را عھده دار می شود
به . ار می کنندبا تمام اعضای خانواده ی خود، به ھمراه موسی از مصر فر

فرمان يھوه صبايوت، دريای سرخ راه گذر به صحرای سينا بر روی قوم 
برگزيده گشوده می شود و لحظاتی بعد سپاه تعقيب کننده ی مصر را در کام 

موسی راھی کوه . قوم از بردگی و ذلت نجات يافته اند. خود فرو می برد
ر آنجا يھوه خود با د. طور می شود و مشتاقانه به ديدار يھوه می شتابد

انگشت ھايش ده فرمان بر دو لوح سنگی می نويسد، تا خادم او آن را در 
آنچه بعدھا ستايش آميزترين نماد ملی يھوديان می . صندوق عھد جای دھد

  .گردد
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که ھمين آمار ششصد ھزار مرد عبری با خانواده نيز، دروغی غلوآميز و 
ران و کاوشگران، و تحققيقات زيرا به نوشته پژوھشگ! ساختگی بيش نيست

پر دامنه ی محققين، تا ھزاره ی پيش از ميhد، در سراسر سرزمين 
 نفر يھودی و فلسطينی زندگی می ٠٠٠/۵٠اسرائيل، روی ھم نزديک به 

حال چگونه شدنی است که در يک جابجايی آن چنانی، نزديک به . کرده اند
  ؟!!ددو ميليون اسرائيلی وارد اين سرزمين شده باشن

ھنوز موسی در راه بازگشت از کوه سيناست که از پايکوبی و رقص 
، که )نشان بت بزرگ کنعانيان ( پيروان خويش به دور تنديس گاو زرين 

از طhھای موجود در بين قوم و به دست برادر، مشاور و زبان او يعنی 
ا آوارگی قوم در بيابن ھ. ھارون ساخته و پرداخته گرديده با خبر می شود

به مدت چھل سال به طول می انجامد و در اين فاصله يھوه با معجزات 
  .گوناگون قدرت و توانايی ھای خود را به قوم نشان می دھد

جانشين موسی، يعنی يوشع، به فرمان يھوه در صدد گسترش سرزمين 
بر می ... اسرائيل و قتل عام ديگر ساکنان منطقه از جمله کنعان و اريحا و 

غاز می شود و ھمانطور که پيشتر آمد، باروھای مستحکم و جنگ آ. آيد
، با شکستن ديوار صوتی توسط کرنای کاھنان )جريکو ( خلل ناپذير اريحا 

در پيکارھای بعدی، يھوه صبايوت، پی در . و فرياد مردمان فرو می ريزد
. پی و به صورت مداوم سپاه و پيامبر خود را مساعدت و ياری می رساند

ھمان معجزه ای که به گفته . سنگ ھای درشت، باريدن می گيردتگرگی از 
، در موقع حمله ی ابرھه به خانه ی کعبه نيز به )سوره ی الفيل ( ی قرآن 

وقوع می پيوندد و الله، توسط پرنده ای به نام ابابيل، ريگ ھای گداخته و 
مذاب بر گرفته از جھنم را بر سر سپاھيان ابرھه فرو می ريزد و 

  !زين به حريم خانه ی خود را خوار و ذليل می کندمتجاو
  کار به جايی می رسد که يھوه صبايوت، خورشيد را در Gibeonدر 

تا . آسمان از حرکت و جنبش باز می دارد و مانع رسيدن غروب می شود
يھوديان در روشنايی روز، بتوانند آخرين نفرات سپاه دشمن را از پای در 

  !!آورند و به قتل برسانند
بی شباھت به !! چه بنيانگزاری و استقرار حکومت الھی پر شور و گيرايی

حکومت عدل علی و استقرار جمھوری امام زمان توسط روحانيون وابسته 
به دستگاه خليفه گری شيعه که ھمانا آنوسی ھای نقاب بر چھره زده اند، 

! نحق به چنگ آوردن سرزمين ھای دشمنان و قتل عام آنا! نبود و نيست
  !!آنھم مردمان و توده ھايی کمترين عداوت و دشمنی با يھوديان نداشتند
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با مطالعه، تحقيق و کنکاش ھا ژرف نگرانه و تجزيه و تحليل ھای 
روشنگرانه در باره کتاب مقدس، آنھم از سوی انديشمندان و روشنفکران 

دی اسناد و شواھ! يھودی و مسيحی، پاره ای از اسرار و رازھا رونما شدند
به دست آمدند که سندسازی و دروغ پردازی ھای مندرج در اين کتاب را 

افشاء گری ھا و حقيقت جويی ھايی که رفته ! ھر چه بيشتر بر مh نمودند
رفته و بيش از پيش زمينه ساز ناباوری و سستی عقيده ی پاره ای از 

در اين گزارش ھا و داستان ھای سراپا . پيروان و باورمندان گرديد
اختگی و وارونه کاری ھا و معکوس نشان دادن وقايع تاريخی آمده است س

چگونه چنين چيزی . که ابراھيم سوار بر شتر به اينسو و آنسو سفر می کرد
م، .  ق١٠٠٠شدنی است؟ در حاليکه در اين سرزمين، از شتر، تازه پس از 

 سند سازی و وارونه کاری ھای از اين! برای باربری بھره می گرفتند
دست سبب شد تا انديشمندان، پژوھشگران و محققين با شدت و حدت 
بيشتری به کار خود ادامه دھند و تhش نمايند بيش از پيش پرده از رازھای 

کار بدين جا رسيد که در باره ی چھره ! نھفته در کتاب عھد عتيق بردارند
ھا و شخصيت ھايی چون موسی و عيسی ھم شک و دو دلی ھايی نمايان 

دد و آنھا را نه چھره ھايی حقيقی و تاريخی بلکه چھره ھايی افسانه ای گر
  !و خلق شده توسط سند سازان و قصه پردازان بيابند

خالق ھستی، آفريدگار جھان و سرور کائنات در آخرين ! تصورش را بکنيد
ّاثر و آيه ھا و سوره ھای جھان شمولی که برای آخرين پيامبر و خاتم النبين 

ّی محمد می فرستد، نه تنھا به تکرار ھمان داستان ھا و قصه ھای خود، يعن
کھنه و نتيجه حاصل مغزھای شيادان و سند سازان ادامه می دھد، بلکه در 

بدين معنی که در . پاره ای موارد از شيوه و سياق آنان نيز عقب می ماند
ک داستان ھای بر جای مانده دستکاری می کند و در پاره ای موارد به سب

باشد که عرب باديه نشين و قبيله ھای . و سياقی کودکانه تر متوسل می شود
  . عقب مانده و به دور از فرھنگ و تمدن را با خود ھمراه سازد

  : برای مثال
ًفوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ْْ ْ ُْ َُ َ َ َْ َّ َ ً َ ََ ًَ َْ ْ َْ َ ُقال له. ََ َ َ َ 

ًموسى ھل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشْدا َ َُ َُ ُْ ِّْ َِّّ ِ ِ ِ َُ َ َُ ْ َ ََ َ َقال إنك لن تستطيع معي . َّ َ َِ َِ َ َْ ْ َ َ َّ ِ َ
ًصبرا ًوكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. َْ ْ ْ ُْ ِ ِِ ِْ ُ ْ َ ََ َ َُ َ َ ُقال ستجدني إن شاء الله . َ َّ َ ََ ُْ ِ ِِ َ َ َ

ًصابرا وJ أعصي لك أمرا ً َْ َ ََ َ ِ ْ َ َقال ف. ِ َ َّإن اتبعتني فO تسألني عن شيء حتى َ ََّ ٍَ ْ َِ ْ َ ِ ِْ َ ْ َْ ََ ِ
ًأحدث لك منه ذكرا ْ ِ ِ ُِ ْ ََ َ ْ َفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقھا قال أخرقتھا . ُ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َّ َ َْ َ

ًلتغرق أھلھا لقد جئْت شيئا إمرا َْ ِ ًِ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ ِ ْ ُ ْقال ألم أقل إنك لن تس. ِ َ ْ َ ََ َّ ِ ْ ُْ َ َ َ ًتطيع معي صبراَ َ َْ َ َِ ِ َقال . َ َ
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Jً تؤاخذني بما نسيت وJ ترھقني من أمري عسرا ْ ُْ ِ ِْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ُ َ َ ْ َفانطلقا حتى إذا لقيا . َ َِ َ َ َْ ِ َّ َ َ َ
ًغOما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئْت شيئا نكرا ًْ َ َ َ َُ ً َ َ َْ ِْ ْ َ ٍَ ْ ِْ َِ ً َ َُّ ِ َ ْ َ ََ ََ َ ْقال ألم أقل  .ًُ ُْ َ ََ َ َ

ًك إنك لن تستطيع معي صبراَل َ َْ َْ َِ ِ َ َ ْ َ َ ََّ ِقال إن سألتك عن شيء بعدھا فO تصاحبني . ِ ِْ َْ َ َُ َُ َ َ ٍَ ْ َِ ْ َْ ْ َ َ َ
ًقد بلغت من لدني عذرا َْ ُ ُ َِّ َ َْ ِْ ْ ْفانطلقا حتى إذا أتيا أھل قرية استطعما أھلھا فأبوا . َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ََ َ ْْ َْ َْ ََ َْ ٍْ َ ِ َّ َ َ

َأن يضيفوھما فوجدا َ ََ َ َ ُ ُ ِّ ُ ْ َ فيھا جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئْت Jتخذت َ َ ُْ َ ََّ ِ ْ َِ َْ ََ َُ َُ ََ َّ َ ً َْ ِ َ ِ
ًعليه أجرا ْ َْ ِ َ ِقال ھذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه . َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ََ ََ َ َْ َِ َِ ِْ َ ُ َِّ َ ُ َ َ َ ََ ُ َ َ

ًصبرا َأما السفينة فكانتْ لمساكين يعملون. َْ َُ َ َْ َ َِ ِ َِ ََ َ ُ َّ َّ َ في البحر فأردت أن أعيبھا وكان َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َْ ُْ َ ِ ْ ْ
ًوراءھم ملكٌ يأخذ كل سفينة غصبا َ َ َ َْ َ ٍ َ ِ َِّ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َوأما الغOم فكان أبواه مؤمنين فخشينا . َ َ َِ َِ َِ ُ ُْ ْ ُ َ ََ َ ََ َ ُ ْ َّ

ًأن يرھقھما طغيانا وكفرا َْ ُ َ ً َْ ُ َ ُ ُِ ْ ْ ًفأردنا أن يبدلھما ربھما خيرا . َ َ َْ َْ ََ َُ ُ ُُّ َ ِ ْ َْ َ َمنه زكاة وأقرب َ َ ْ َ َ ً َ َ ُ ْ ِ
ًرحما ْ َوأما الجدار فكان لغOمين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لھما . ُ َ َ َُ ُ َُ ْ ٌُ َ َ ََ َْ ْ َْ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َِ َ ِ َّ َ

ًوكان أبوھما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدھما ويستخرجا كنزھما رحمة  ََ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ ً َُ ُ َُ ْ َْ َِ َ َ ََّ ُ ََ َ َ ََ ُ ْ ُّ َ َِ ُ
ِّمن رب َ ْ ًك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراِ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َِ ََ ََ َْ َْ َُ ِ ِْ َ ََ َ ْ ُ ُ ْ َ َ.١  
اى از بندگان ما را يافتند كه از جانب خود به او رحمتى عطا كرده و  تا بنده

موسى به او گفت آيا تو را به شرط . از نزد خود بدو دانشى آموخته بوديم
گفت تو ھرگز . اى به من ياد دھى پيروى كنم اينكه از بينشى كه آموخته شده

توانى بر چيزى كه به شناخت  و چگونه مى. توانى ھمپاى من صبر كنى نمى
شاء الله مرا شكيبا خواھى يافت و در گفت ان. آن احاطه ندارى صبر كنى

كنى پس از  گفت اگر مرا پيروى مى. ھيچ كارى تو را نافرمانى نخواھم كرد
پس رھسپار . از آن با تو سخن آغاز كنم]  خود [چيزى سؤال مكن تا 

]  موسى [آن را سوراخ كرد ]  وى [گرديدند تا وقتى كه سوار كشتى شدند 
گفت آيا كشتى را سوراخ كردى تا سرنشينانش را غرق كنى واقعا به كار 

توانى ھمپاى من  گفت آيا نگفتم كه تو ھرگز نمى. ناروايى مبادرت ورزيدى
گفت به سبب آنچه فراموش كردم مرا مؤاخذه مكن و ]  موسى [. یصبر كن

]  بنده ما [پس رفتند تا به نوجوانى برخوردند . در كارم بر من سخت مگير
گناھى را بدون اينكه كسى  گفت آيا شخص بى] موسى به او  [او را كشت 

گفت آيا به تو . را به قتل رسانده باشد كشتى واقعا كار ناپسندى مرتكب شدى
گفت اگر از اين ]  موسى [. توانى ھمپاى من صبر كنى ه ھرگز نمىنگفتم ك

از جانب من قطعا ]  و [پس چيزى از تو پرسيدم ديگر با من ھمراھى مكن 
ند از مردم آنجا اى رسيد پس رفتند تا به اھل قريه. معذور خواھى بود
از مھمان نمودن آن دو خوددارى كردند پس ]  لى آنھا و[خوراكى خواستند 

                                                           
  .٨٢ تا ۶۵ الکھف، آيه ھای ١٨ سوره – ١
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آن را استوار ]  بنده ما [خواست فرو ريزد و   آنجا ديوارى يافتند كه مىدر
براى آن مزدى ]  توانستى مى [خواستى  گفت اگر مى]  موسى [كرد 

جدايى ميان من و توست به زودى تو ]  بار ديگر وقت [گفت اين . بگيرى
شتى اما ك. را از تاويل آنچه كه نتوانستى بر آن صبر كنى آگاه خواھم ساخت

 [كردند خواستم آن را معيوب كنم  از آن بينوايانى بود كه در دريا كار مى
را به زور ]  درستى [پيشاپيش آنان پادشاھى بود كه ھر كشتى ]  چرا كه

مؤمن بودند پس ترسيديم ]  ھر دو [و اما نوجوان پدر و مادرش . گرفت مى
ه پروردگارشان آن پس خواستيم ك. آن دو را به طغيان و كفر بكشد]  مبادا [

 [و اما ديوار از آن دو پسر . دو را به پاكتر و مھربانتر از او عوض دھد
 [يتيم در آن شھر بود و زير آن گنجى متعلق به آن دو بود و پدرشان ]  بچه

به حد رشد ]  يتيم [نيكوكار بود پس پروردگار تو خواست آن دو ]  مردى
ب پروردگارت بود بيرون آورند برسند و گنجينه خود را كه رحمتى از جان

را من خودسرانه انجام ندادم اين بود تاويل آنچه كه ]  كارھا [و اين 
  .نتوانستى بر آن شكيبايى ورزى

 که برای خالق و ابداع کننده ی چنين داستانی ھورا کشيد و بر او Jزم است
و به طور ھمزمان بر حال امتی به ويژه ايرانيان دارای . صد آفرين گفت

تمدن و فرھنگ، که ھزاران داستان و قصه ی شيوا، وزين و روان در 
زمينه ھای گوناگون سياسی، اجتماعی، حماسی، طنز، ھزل، انتقاد و غيره 
در آثار بزرگان و ادبای صاحب نامش به ثبت رسيده و ھزار چھارصد سال 
به خوانش و باز خوانی چنين داستانی می پردازد و آنرا گفتار و سخنان 

  .لق جھان و پروردگار عالميان می داند، با کمال تأسف و تأثر خنديدخا
 بيش از اندازه کودکانه و پيش پا افتاده، چند نکته ی قابل در اين داستان

نکاتی که ھر انسان سليم و . بررسی و پرسش موشکافانه و دقيق نھفته است
ن ھايی که تا چه رسد به انسا. صاحب عقلی را به تفکر و انديشه وامی دارد

عhوه بر خورداری از فرھنگی غنی و پربار و تاريخی سراسر خون و 
ويرانگری از سوی دين مداران و اسhم پناھان ضد مردمی و اھرمن خو، 
در سه دھه ی گذشته، ديکتاتوری و استبداد يکی از تبھکارترين، 

 مذھبی تاريخ بشر را تحمل –جنايتکارترين و چپاولگرترين حکومت دينی 
  ! ھزينه ی سنگين و جبران ناپذيرش را بر دوش می کشندو

او چه بنده ی خاص و برگزيده ای بوده که تصميم : پرسش نخستين اينکه
داشته تا موسی، برگزيده ی خداوند و يکی از پيامبران اوtمر چيزی 

در حاليکه موسی . بياموزد؟ آنھم با ھزينه چنين سنگين و کامh ضد انسانی
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حتی نزديکتر ). يھوه ( ه و در تماس مستقيم و بhواسطه با الله کليم الله بود
از خاتم النبين و پيامبر خاتم که پروردگار عالم، از طريق جبرئيل امين با 

  ! اوتماس می گرفته
چرا و به چه دليل، الله چنين بنده ای را به عنوان پيام : دومين پرسش اينکه

  ه موسی سپرده است؟رسان و رسول خود بر نگزيده و جايش را ب
با آن ھمه علم و دانايی، قدرت و توانايی، بصيرت و بينايی، : و ديگر اينکه

بنده ی برگزيده ی خود را به معيوب نمودن کشتی وادار می کند و ... و 
رضايت می دھد تا حداقل خدمه ی کشتی بميرند؟ آيا پروردگار عالميان 

ديگری فيصله دھد؟ بدون آنکه نمی توانست و قادر نبود مسئله را از طريق 
  بی نوايی چند بميرند و از نعمت حيات و زندگی محروم شوند؟

قصاص پيش از جنايت آن جوان، چه معنی و مفھومی دارد؟ الله تا آن حد 
عاجز و ناتوان بود که نمی توانست جوانی را که گمراه نشده و پدر و مادر 

 وی را ھدايت نمايد؟ پس چه خود را گمراه ننموده، در پناه خود نگھدارد و
حکمتی در کار نھفته بود تا وی را به دست يکی از بندگان آمريده شده و 

  حکيم خود به قتل برساند؟
  ... يا قضيه ی گنج بچه ھای يتيم و بقيه ی ماجرا

چنين داستان پردازی ھا و پيروی نمودن و پرستيدن الله و پروردگاری تا 
ساده ترين و پيش پا افتاده ترين گره ھا را به اين اندازه ضعيف و ناتوان که 

دندان می گشايد و ھر موضوع کوچک و قابل حلی را با خون، آن ھم خون 
  بيگناھی چند آغشته می نمايد، نياز به تحقيق و بررسی و تعمق ندارد؟

ھمين پروردگار، ھمين قادر مطلق، ھمين مھربان بنده نواز و ھمين منبع 
ھان، در آخرين اثر جاودانه و ماندگار خود، يعنی فيض و ھمه نيک و بد ج
دانه ی زيتون، خورشيد و ماه، زمان و دوران، « قرآن، بارھا و بارھا به 

چرا؟ تا ! سوگند ياد می کند » دانه ی انجير و شھر امن و فOن کوه و تپه
انسان را به نيکوترين وجه و زيباترين طرح و به شکل و « ثابت کند که 
 اين انسان دائما در «تا به اثبات برساند که .  »آفريده استشمايل خود 

  که چه بشود؟. »مظان ضرر و زيان و اشتباه قرار دارد 
 خدا در برابر چه کس يا کسانی سوگند ياد می کند؟ در برابر آفريدگان – ١

و مخلوقات خود؟ چه اجباری دارد؟ برای چه سوگند ياد می کند؟ و او چه 
ارد؟ آن ھم در برابر موجودات و مخلوقاتی که با دست نيازی به سوگند د

خود و به شکل خود آفريده است؟ سوگند کل در مقابل جزء چه معنی و 
مفھومی را در بر می گيرد؟ چه دليل و برھانی برای اين سوگندھای گاه و 
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بيگاه می توان يافت؟ جر اينکه بپذيرم و به خود بقبوJنيم که خالق ھستی 
الميان، در مقابل مدعی سرسخت، لجوج، يک دنده ای و دير و پروردگار ع

آن ھم در محکمه و بيدادگاھی چون آنچه نايبان و . باوری قرار گرفته باشد
خلفای بر حقش، به نام وی و با ياری احکام و قوانينی که برای ھمه ی 

  .اعصار و زمان ھا فرستاده در ميھن بOکشيده ی ما بر پا داشته اند
ه صبح روشن، نون والقلم، والشمس والقمر، دانه انجير و دانه ی  قسم ب– ٢

در بين ميليون ھا کھکشان و ميلياردھا ! ؟ اينھا چه کاره اند؟...!زيتون و 
سياره و ستاره چه نقشی و تاثيری دارند؟ گيرم که دانه ی زيتون و انجير و 

دtيل چون صدھا نوع گياه و درخت و حيوان که به ! نباشند... خرما و 
گوناگون، از جمله تغييرات جوی و آب و ھوايی و قحطی و گرسنگی و 

  !ديگر عوامل نسلشان منقرض و برای ھميشه از بين رفته اند
با آخرين و پيشرفته ترين ! انسان را به بھترين وجه ممکن آفريده شده است

گيريم که ! طرح و مدل موجود در کارگاه خلقت و حافظه ی پروردگاری
به بھترين وجه و با مدرنترين و پيشرفته طرح، آفريده و يا ! شدچنين با

نيافريده، به بندگان ھيچ کاره اش چه ارتباطی دارد؟ به فرض که عرب 
بر دامن ! باديه نشين و شبانان و چوپانان شبه جزيره عربستان نپذيرفتند

کبريايی وی چه گردی يا غباری می نشيند؟ آنھم در شرايط و حالتی که او 
ادر است و می تواند در يک لحظه ی کوتاه روزنه ای از جھنم به رويشان ق

آن ھم نه برای يک و دو ! بگشايد و آنان را در کوره ی خشم خاکستر کند
بلکه روزی ھفتاد ھزار بار سوزانده و خاکستر سازد و دو باره او را . بار

  !از سر نو آفريده و مجددا طعمه ی آتش کند
ر را نکرده و به پشتوانه رحمان الرحيم و ارحم مگر تا حاt اين کا

الراحمين بودن، دست به چنين اعمال قھرآميزی نزده است؟ مجازات ھای 
روا داشته در باره ی قوم نوح، عاد و به ويژه لوط که طی آن دو شھر 
سدوم و گمرا را از صفحه روزگار محو نمود، ھمه و ھمه tف و گزاف 

پس اين اين ضعف !! و اساس بوده است؟ اگر نهھای ترساننده و بدون پايه 
چنين : شديد و سوگند ياد کردن ھای اين چنانی  بابت چيست؟ مھم تر اينکه

  ضعفی انسانی است، يا خدايی؟
مگر در دفتر مھندسی و راه و : و پرسش بنيادين تر و اساسی تر اينکه

ح ھای ساختمانی قادر متعال و آفريننده ی کون و مکان، تئوری ھا و طر
تا او در بين ! ديگری ھم، برای آفرينش و خلقت انسان وجود داشته است؟

آنھا بھترين را انتخاب کرده باشد؟ داشتن تئوری ھا مختلف و طرح ھای 
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گوناگون  و متعدد، و انتخاب بھترين از ميان آنھا، نشانه ی ندانستن نيست؟ 
ا جانور روی آيا گزينش بھترين طرح، آن ھم در مورد يکی از ميليون ھ

زمين که از ھمگان نيز ضعيف تر و آسيب پذيرتر است و انسانش نام نھاده 
با مسئله ی علم و دانش قادر مطلق، عقل کل، قادر متعال و فرمانروای 

، در تضاد و تقابل )سماوات واtرض ( آسمان ھا و کھکشان ھا و زمين 
  عينی و علمی قرار نمی گيرد؟
ی فکری و علم و دانشی اندک که با بھره يا اين بشريست با محدوده 

برداری و سؤاستفاده از سند سازی ھا و داستان پردازی تورات و غيره، 
خود را به جای خدای آسمانی و خالق ليل و نھار قرار داده و اين سخنان را 
بر زبان می آورد و در راستای محکم نمودن ادعاھای خود به سوگندھايی 

  ؟اين چنانی متوسل می شود
آيا تاريخ فhکت بار بشرمتدين، که ھزاران بار شاھد و ناظر جنگ ھای 
خونبار و ويران کننده ی اديان و مذاھب گوناگون بوده، توسط خداوندی که 
راه و روش ھای بی حد و حصر عقيدتی و شريعتی را به نامش به ثبت 

ه رسانده اند، رقم زده شده است؟ آيا پروردگار عالميان که انسان را ب
بھترين وجه و بر اساس آخرين طرح موجود و ھمانند خود آفريده، بر 
ضعف و ناتوانی چنين موجودی که در ذات خود، ھنوز ناقص است، واقف 
نبوده است؟ پس به چه دليل و با چه استدtلی با صدور فرمان ھايی 
سنگدtنه و بيرحمانه او را در جھت ويرانگری، تبھکاری و ھم نوع کشی 

  راند؟پيش می 
تجربه ی تاريخی و گذشته ی بشر بر روی کره ی خاکی، با ارائه ميليون 

تنھا از ھا سند و برگه و شواھد انکار ناپذير به ما نشان می دھد که اين 
خاصيت ھا و ويژه گی اديان، به ويژه اديان توحيدی و ابراھيمی است که 

باعث می توانند کشتن و نابود کردن ھمنوع را رسالتی آسمانی و 
  !خشنودی و رضايت خداوندگار عالم معرفی و جلوه گر سازند

  : خداوند، صراحتا اعhم می دارد که
  . »انسان را به بھترين وجه آفريده« 

  :و تاکيد می کند که
  . »او را خليفه ی خود قرار داده« 

و ھمين پروردگار، در باره موجودی که به بھترين وجه، و به شکل خود 
فرشتگان و مhئک را با تھديد و ارعاب و وحشت به سجده آفريده، ھمه ی 
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: اش واداشته و سپس او را خليفه ی خود بر روی زمين قرار داده می گويد
  . »به درستی که انسان ستمکار آفريد شد« 

  آيا به شوخی و مزاحی تمسخر آميز بی شباھت نيست؟
hم می دارددر ادامه و دنباله ی ھمين شوخی تلخ و تراژيک است که اع :  

اگر خدا عده ای را به وسيله ی عده ای ديگر از بين نبرد، زمين فاسد « 
  .»می شد

آيا فساد، تبھکاری، بزه کاری، کشتار و غارت و ھزاران خOف و جنايتی 
که زادگاه انسان را به جھنم واقعی مبدل و آسايش و امنيت را از انسان و 

ی زمين را به نابودی و انھدام ديگر موجودات زنده سلب و در نھايت کره 
کامل تھديد می کند، و ھمه و ھمه، توسط خليفه، نماينده و نايب خداوند 
عالم جامه ی عمل می پوشد و اجرا می گردد، کوچکترين مسئوليتی 
متوجه خداوندگار عالم نمی کند؟ مگر انسان را به بھترين وجه و به شکل 

آفرينش نخوانده و خليفه خود خود نيافريده است؟ مگر او او گل سرسبد 
بر روی زمين قرار نداده است؟ پس چرا و به چه دليل، فساد آفرينی و 

  تبھکاری او را به نظاره نشسته است؟
  :به دو دليل عينی و غير قابل کتمان

 خداوند عالم، بر خOف ادعای دين سازان و دين فروشان و گفته ی – ١
ق و خو و رفتاری چون کپی و ُشيادان و کOھبرداران آخرت فروش، خل

  !خليفه ی خود دارد
موجودی که کمترين کنترل و !   موجودی ضعيف و ناتوان است- ٢

  ! تسلطی بر اعمال و کردار و رفتار آدميان نداشته و ندارد
جالب است که پروردگاری با عظمت و قادری چنان توانا و متعال، چون 

قده ای و کامh ھمرديف با بشری قدرت طلب، ناتوان، خود بزرگ بين و ع
پاره ای از افراد و اشخاص زبون و بيچاره که مسئوليت و انجام ھر کار 
خhف و ضد بشری و تبھکارانه ای را به گردن می گيرند تا خود را 
ُمطرح نمايند و با خيال باطل، مرھمی بر عقده ھای اديپی خود بگذارند، 

ی ھای بی سابقه نظام مسئوليت ھمه ی زشتکاری ھای بشر و جنايتکار
ھای سلطه گر و ضد بشری را به گردن می گيرد و نتايج دھشتناک سيه 

  :کاری ھايشان را به حساب پس انداز خودش واريز می نمايد تا بگويد
  ! »ھستم و قادر و توانای مطلقم« 

  :با چنين تفکر و انديشه ايست که صراحتا اعhم می دارد
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ويران کنيم، پس دستور می دھيم که پس اگر خواستيم آبادی ای را « 
. صاحبان نعمتش، فساد در آن راه بيندازند، تا مستحق مجازات ما گردند

  .»سپس آن را واژگون خواھيم ساخت 
! روی ھمين جمله درنگ کنيد و به دور از تعصب و کور دينی پاسخ بدھيد
د؟ چرا؟ مگر ذات حق تعالی مازوخيست تشريف دارند؟ يا گرفتار ساديسم ان

چرا خود آزاری و مردم آزاری می فرمايند؟ چرا به مردم فرمان می دھند 
تا به فساد تباھی روی آورند؟ برای اينکه مستمسکی در دست داشته باشند تا 
خودشان را ھhک و سرزمين شان را مخروبه و ويران سازند؟ ھدف 
حضرتش از تحمل بيخوابی و زحمت و رنج شش روزه در کارگاه آفرينش 

... ين بوده است؟ سامرا و آشور و بابل و کنعان و مصر و صيدا و ھم
ويران می کند و مردمانشان را از زن و مرد گرفته تا کودک و کھن سال 
از دم تيغ ماموران می گذارند يا توسط توفان و زلزله و قحطی و طاعون و 

  انا؟وبا و غيره نابود می کند که چه شود؟ فرياد بر آورد که من قادرم و تو
. با اين حال، بيش از صد ھا فرقه ی دينی و مذھبی، استدtل می کنند

ھزاران شياد و دين ساز و دين فروش، ھزاران سال از عمر بی مصرف و 
در حاليکه . انگلی خود را، برای تفسير کhم ذاتش اقدسش صرف می کنند

از کيسه ديگران و حاصل رنج توليد کنندگان نعم مادی، نان خورده و 
  .اکسيژن ھوا را سوخته اند

  حاصل اين ھمه در برھوت تفسير و تأويل گم شدن ھا چه بوده است؟
ادامه ی ھمان بيھوده گيھا و عمر بيھوده را بيھوده تر تلف کردن ھا 
ُتوسط نسل ھای بعدی و پای فشاری بر جنگ و ويرانگری و کشت و 

  !کشتار تا کنونی چه نتيجه ای حاصل نموده است
نايت و تبھکاری خلفای الله، در سرزمين ما جز فOکت و سيه سه دھه، ج

روزی انسان ھا، قتل و کشتار بيرحمانه ی بی گناھان، بر باد دادن ثروت 
ھای مادی و معنوی کشور، اشاعه ی چپاول و غارت، اختOس و رشوه 
خواری، رواج بی سابقه ی فحشاء و اعتياد، نابودی تاريخ و فرھنگ 

تيجه ای ببار آورده است؟ آن ھم بر اساس قوانين و چه ن... مملکت و 
مقررات و سنت ھای الله و توسط خلفای بر حق دائمأ طلبکارش در طول 
  تاريخ؟ مدينه ی فاضله و حکومت عدل و عدالت و قسط الھی الله کجاست؟

آيا ھزار و چھارصد سال، زمان کمی است و در اين مدت شرايط بر پايی 
سايش و امنيت بندگان پروردگار فراھم نشده حکومت الله و دوران آ

  ! است؟
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که بر طبيعت سايه انداخته، با کدام حکمتی سازگار  » نظام درندگی« 
خليفه ی او ھم، . است؟ آدم، به بھترين وجه ساخت او و کامh شبيه او است

خليفه و آفريده به بھترين وجھی که با فتوايی و يا ! بر روی زمين است
ه ای، از يک شياد و دين فروش جلمبری، ھمنوع خود را که جيغی و يا نعر

باز بھترين ساخت خدا است و نيز خليفه ی او بر روی زمين، بيرحمانه تر 
زنده . از ددان وحشی و ديگر آفريدگان گوشت خوار و سبعُ شقه می کند

سرب داغ در گوش و گلويش می ريزد، با شمشير مثله اش . پوست می کند
ين خرمنی از آتش زنده زنده می سوزد و در حاليکه زنجير می کند، در زم

اسارت بر گردن و دست و پای دارد، مورد انواع و اقسام شکنجه ھا و 
  !!تجاوزھا، از جمله تجاوز جنسی قرار می دھد

بھترين آفريده « ھمه ی . ھمه عليه ھمه در جنگ و کشتار ھميشگی ھستند
 »  سوی خودش بر روی زمينشده گان خدا و خليفه گان تعيين شده از

ھمه ی بھترين آفريده گان ديگرش و ديگر خليفه گان « دست به کشتار 
  !!می زنند » تعيين شده ی خودش بر زمين

گرداننده و اداره کننده ی اين صحنه ی پر تضاد خود چکاره است؟ خداوند 
  و پروردگار عالميان؟؟

 با قسم خود خدا ھمراه ھمان بھترين آدم آفريده شده اش که« و در پايان، 
ّو ما می دانيم و ايمان داريم که ذات احديت پروردگار، قسمش » است 

، ھمان »خليفه خودش ھم کرده است « کامh راست است و نيز او را 
بھترين آدمش و خليفه اش، خليفه ديگر او را، با تبر گردنش را می زند و 

 يک خليفه ی ديگر را يا شمع آجين می کند و يا زنده زنده، يک خليفه،
تازه، اين اعمال و فجايع از جانب موجودی به روی !! پوست می کند

صحنه آورده شده و ميليون ھا بار تکرار و باز تکرار شده که گويا از 
  !ُبه شکل خودش و با خلق و خوی خودش! بھترين طرح ھای او است

 زده ی حال اگر بدتريين طرح خود را، از پستو خانه ھای نمور و کپک
عرشش بيرون کشيده و از روی آن آدم را می ساخت چه معجونی به دست 

آنگاه، بر روی زمين چه فجايعی اتفاق می افتاد؟ tبد در ھمان ! می آمد
دوران اوليه ی پيدايش و رشد نطفه ی نظام سلطه و پيش از قتل عام 
 اسپارتاکيست ھا، بر خداوند ثروتمند و صاحب ھمه چيز و ھمه کس دست
می يافتند و پوستش را در درون ھمان ستاد فرماندھی و اداره ی کھکشان 
ھا و در پس سکان کنترل جھان ھستی، يعنی عرش پر عظمت و با 

و پس از مرگ ! نمک سودش می کردند! شکوھش، زنده زنده می کندند
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جانگداز و طاقت فرسای توأم با شکنجه و آزار و اذيت ھای دھشت انگيز 
hّم ناب محمدی، در درون جھنم خودش می انداختند و تا روز به شيوه ی اس

قيامت او را مانند خودش، می سوزاندند و دوباره زنده کرده باز می 
و ! سوزاندند و می گذاشتند مرتب دست و پا بزند و آيه ی ندامت بخواند

آنگاه که توابش کرده و به جھانيان معرفی و بدنامش کرده بودند، توبه اش 
  .می پذيرفتند و مجددا به جھنم بازش می گردانندرا ھم ن

  :بنا به نوشته ی تمام کتاب ھای مقدس و خدا فرموده می بينيم
اما با کمال تاسف، دست به کارھای . خداوندگار عالم، قادر به ھمه کار است

در سرتاسر کارھايش، چشمه ای از طنز و .  کامل و منطقی نمی زند
او در عين توانايی و قدر قدرتی . فته استشوخی ھای تراژيک خداوندی نھ

را از مومنان  » کمال مطلق« اما . می آفريند » ناقص مطلق« مطلق، 
مومنانی که به بھترين وجه و به شکل خود آفريده و به عنوان . انتظار دارد

تا زمين را به فرمان خالق و . خليفه خود بر روی زمين قرار داده است
اھی بکشاند و زمينه ای فراھم آورد تا خداوند به پروردگارش به فساد و تب

اتکاء و دست آويز قرار دادن ھمان زمينه ھا، آدميان را مجازات و آبادی 
  !!ھا را ويران نمايد

 پھنای آن زمين و –عرض ھا السموات واJرض « جنت و بھشتی را که  
اما به دور اين بھشت، با ھمه ی فراخی و . است می سازد » آسمان ھا

tبد . ھفت در. دراندشتی حصار ھم می کشد و در و پيکری ابتياع می کند
شايد ھم از طغيان و شورش آن  . از تامين امنيت آن ھراسناک و عاجز است

ِھمه حوری شھر آشوب باکره و غلمان ھای جوان سبزه بر ندميده که صف 
شی  لواط ارز«و »  جماع مقدس« اندر صف به انتظار ايستاده و آماده ی 

  .اند می ترسد» و پذيرفته شده 
زيرا عرب باديه نشين و شھوت پرست . تا اينجای کار عيب و نقصی ندارد

به ويژه زمانی . را، جز با اين وعده ھا نمی توان به راه راست ھدايت نمود
که به وی تضمين و گارانتی tزم نيز داده شود و اعhم گردد که غصه ھيچ 

از ھر عمل جماع، دو باره به حالتی باکره گی حوريان، پس ! چيز را نخور
بر می گردند و کمترين رد و نشانه ای از عمل لواط با غلمان ھای ھميشه 

و از سوی ديگر، . جاودان بر اندام موزون و خوش تراششان باقی نمی ماند
ضعف قوه ی باء و عوارض ناشی از جماع ھا و لواط ھای پی در پی و 

يدن شراب ھای زنجبيل که به وفور و در ھمه ی مداوم نيز، از طريق نوش
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جويبارھای فردوس برين جاريند، به فوريت و در اسرع وقت بر طرف و 
  !زايل می گردند

جنبه کميک و خنده آور داستان اينجاست که در وسط اين بھشت عظيم و 
دلگشا، ذات احديت و پروردگار عالم، چادرھايی از پشم بز نيز نصب می 

تا دل عرب ساده لوح و تھی دست را  » صورات فی الخيامحور مق« کند 
که از طرفی ذھن محدود، او گنجايش توصيف ھای فانتزی خداوندی را 
ندارد و از طرفی نيز توقع او از حدود يک چادر ھم فراتر نميرود و در 
رؤياھايش نيز نمی تواند به قصری باشکوه و زندگی در آن بينديشد، به 

» ! گونه ای بی معنی و مسخره« خره قدرت او تنھا به و باt.  دست آورد
زشتی ھا را . و نه به صورت و شکلی سودمند و با معنا. عملکرد دارد

تبھکاران و جنايتکاران را خود فرمان می دھد و به فساد . خود، می آفريند
عده ای را ھدايت و اکثريتی را گمراه می ! آفرينی تشويق و ترغيب می کند

بدون ! ُل ھايشان مھر تاريک انديشی و کفران و عناد می زندکند و بر د
آنکه از خود اختياری داشته و قادر به تصميم گيری و انتخاب راه و تميز 

باشد که دوزخ و بھشتش بی مصرف و غير قابل بھره . نيک از بد باشند
دستگاه فرمانروايی و قدرت نمايی کبريايی او بی ! برداری واقع نشوند

آن ھمه فرشتگان و حوريان و غلمان ھای آفريده شده ای که . ندحرکت نما
و از ھمه . نيرو و توان صرف خلقت و آفرينش شان شده بيکار ننشينند

مھمتر و قابل توجه تر اينکه سيل درخواست ھا، دعاھا، گريه ھا و نيايش 
با اين اميد که وجود ذات . ھا، از درگاه پر جhل و جبروتش قطع نشود

  !رياری و آفريدگاريش آرامش يابداقدس شھ
آيا غير اينست؟ نکند اين ھا صحنه ھاييست که با حقيقت و واقعيت ھا 
ھزاران سال نوری فاصله دارند و آنچه می خوانيم و می شنويم، دست 
پخت دين سازان و شيادان و قصه پردازان بزرگ است و حکايت ھای بی 

  !ای مردم ساخته اندسر و ته و مسخره ای که فقيھان و مOيان بر
يکی ديگر و . با چنين پيشگفتاری کوتاه و مختصر، به سراغ قرآن می رويم

در عين حال آخرين کتاب از کتاب ھای آسمانی و مجموعه ی احکام و 
کتابی که چون ديگر ! قوانين و آداب و رسوم واپسين دين از اديان ابراھيمی

يعی و tھوتی به انسانی کتاب ھای آسمانی، از سوی نيرويی ماوراء الطب
چون ديگر انسان ھا ديکته شده است تا نجات دھنده و رھگشای گمراھان و 

  ! گم شدگان وادی حيرت باشد
  :با اين ھدف که
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با دقتی موشکافانه و يک بررسی تحليلی دريابيم که آيا اين کتاب برای 
تان، اقوام و مللی به غير از قوم عرب و باديه نشينان شبه جزيره ی عربس

  !بويژه ساکنان حجاز، حضرالموت و باديه نوشته شده است يا نه؟
با بردی باری، بدون پيش داوری و تعصب ھای جزمی و دگم انديشانه، با 

  !ما را اصراری بر پذيرش ادعاھا و آنچه نوشته شده نيست! ما ھمراه شويد
بلکه از آن جا که رأی و نظر اکثر مسلمانان بر تحريف شدن تورات و 
انجيل قرار گرفته و معتقدند، ھر دوی اين کتاب ھای به اصطhح آسمانی، 
مورد دستبرد و بھره برداری سود جويان و حاکمان قدرتمند گذشته قرار 

در . گرفته و کتاب ھايی ھستند که آيات و احکام آن قابل اعتماد نيستند
 حاليکه قرآن ازين قاعده مستثاست و کوچکترين خدشه ای بر آن وارد

نشده، بر آن شديم تا مروری داشته باشيم بر آنچه حقيقی و واقعيست و از 
از ھمه مھمتر اينکه . دستبرد سودجويان و منفعت طلبان به دور مانده است

اين آخرين کتاب آسمانی که توسط خداوندگار عالميان و از طريق پيک 
 و جواب امين وی يعنی جبرئيل بر خاتم النبين وحی شده، حاوی تمام مسائل

کليه ی سئوال ھا، اعم از خشک و تر است که تا پايان زمان، يعنی روز 
  .رستاخيز و داوری پروردگار، برای تک تک انسان ھا پيش می آيد

اگر قرآن، از سوی پروردگار جھانيان و خالق کاينات که بر ھمه علوم و 
ت و دانش ھای نه تنھا زمينيان، بلکه تمامی کھکشان ھا محيط و مسلط اس

به صورت وحی نازل و به دست آخرين پيامبرش رسيده باشد، می بايست 
از ھر گونه کاستی و نارسايی مبرا و حاوی تمام نکات بر پايه و اساس علم 

نبايد در آن تناقضی مشاھده کرد و به مسئله و مشکلی برخورد که با . باشد
در اين راستا . علوم دقيقه و دانش پيشرفته تضاد و ناخوانايی داشته باشد

مباحثی چند از قرآن را مورد بررسی قرار می دھيم تا دريابيم که آيا اين 
کتاب نيز سرنوشتی چون اساس و پايه ی اصلی خود، يعنی کتاب عھد 
عتيق داشته يا نه؟ به ديگر سخن، فرموده ی خداوند عالميان است، يا انسان 

 اجتماعی يا سياسی –سی ھای که با اھداف کامh زمينی و با ديدگاه ھای سيا
 اقتصادی، با دانش آن روزيشان آن را نگاشته اند؟ مھمتر اينکه، آيا اين –

کتاب برای استفاده، بھره برداری و رستگاری و بھروزی قوم و قبيله ای 
خاص نگاشته شده يا بنا به گفته و ادعای سودبران و آخرت فروشان شياد و 

ا ھر فرھنگ و زبان و بينشی نازل عوامفريب، برای تمامی مردم زمين، ب
  !و به رشته ی تحرير در آمده است؟
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  !صفات آفريدگار جھان در قرآن
  

  !دانش و علم پروردگار
  

ِالذي جعل لكم اbرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به  ِ ِ ِ ِِ ِ َُ َ ً ً َ َ َ َ َْ ْ ََ ََ َ َ َ َ ََّ ََّ َ َ ََ ً ْ ُ َّ
َمن الثمرات رزقا ل ً ْ ِ ِ َِ َ َّ َكم فO تجعلوا ¢ أندادا وأنتم تعلمونَ ً َُ َ ْ ْْ َْ َْ ُْ َ ََ ِ َِّ ُ َ َ ُ.١  

و آسمان را ]  گسترده [كه زمين را براى شما فرشى ]  خدايى [ھمان « 
ھا  قرار داد و از آسمان آبى فرود آورد و بدان از ميوه]  افراشته [بنايى 

 در حالى رزقى براى شما بيرون آورد پس براى خدا ھمتايانى قرار ندھيد
  .  »دانيد كه خود مى

اين آيه و آيه ھای مشابه که به کرات در قرآن آمده، چنين استنباط و 
برداشت می شود که پروردگار عالميان، زمين را مانند فرشی گسترده و 

پس نتيجه زحمات دانشمندان و انديشمندان در اثبات . پھن شده آفريده است
 و به توبه واداشتن گاليله در برابر کروی بودن زمين، عبث و بيھوده بوده

دادگاه انگيزاسيون و بhھايی که  توسط دين فروشان و پاسداران ناموس 
پروردگاری، بر سر کوپرنيک و امثال او آورده اند کامh بجا و حق شان 

و آسمان ھم بنايی افراشته است بر فراز زمين و مجھز به شبکه . بوده است
که به فرمان خدا بر دشت ھا و مزارع می چکد آبياری قطره ای و بارانی 

  .تا درختان ميوه و غيره را آبياری کند
ِفالق ا£صباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز  ِ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُْ ُِ ِ ِْ َ َ َ ً َ ًْ ْ َْ َ ََ َ َْ َّ َ َّ ِ ُ َ

ِالعليم ِ َ َوھو الذي جعل لكم النجوم لتھتدوا بھ. ْ َ َِ ُُ َُ َْ ِ َِ َُ ُّ ُ َ َّ َ ْا في ظلمات البر والبحر قد َ َ ِ ْ َ َْ َْ ِّ ِ َِ ُ ُ
َفصلنا اrيات لقوم يعلمون ُ َ ْ َ ٍَ ْ ِ َِ َ ْ َّ َ.٢  

شكافنده صبح است و شب را براى آرامش و خورشيد و ]  ھموست كه [«
و اوست . گيرى آن تواناى داناست ماه را وسيله حساب قرار داده اين اندازه

                                                           
  .٢٢ بقره، آيه ی ٢ قرآن، سوره ی – ١
   .٩٧ و ٩۶ انعام، آيه ھای ۶ سوره – ٢



  ٤٨

 وسيله آنھا در تاريكيھاى كسى كه ستارگان را براى شما قرار داده تا به
دانند  را براى گروھى كه مى] خود[خشكى و دريا راه يابيد به يقين ما دtيل 

  . »ايم به روشنى بيان كرده
با يک خرده حساب . پس ماه و خورشيد نيز وسيله سنجش و حساب کتابند

جزيی و قابل چشم پوشی و گذشت که ماه سالی ده روز از خورشيد عقب 
 روز ھم که در حرفه و پيشه شترچرانی و دام پروری عددی ده. می ماند

ستاره ھا نيز وسيله راه يابی، ھدايت و تعيين جھت در درياھا و . نيست
به جز شب ھای ابری و موقع باران که سفر کردن جايز  .خشکی ھستند

قطب نما و دانشمندان و ماشين حساب،  ينمی ماند اينکه، مخترع. نيست
 عمر نازنين خويش را در راه رصد کردن و شناسايی ستاره شناسانی که

ستارگان ھدر می دھند، چه ھدف نا مقدس و کفرآميزی را دنبال می کند و 
  در پی چه ھستند؟

  
َالله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونھا ثم استوى على العرش وسخر  َ َ َ َ َ ََّ ََ َ َِ ِ ِْ ْ ْْ َ َ ََ ََّ ُ َ ْ ِ ٍِ َ َ َّ َ َّ َُّ

َالشمس والقمر  ََ َ ْ َ ْ ِكل يجري bجل مسمًى يدبر اbمر يفصل اrيات لعلكم بلقاء َّ ِ َِ ِ ُ ُ ِْ ُْ َُّ ََ َ َ َ َ ََ ِّ ُِّ ُ َُ ّ ٌٍّ ْ
َربكم توقنون ُ ِ ُ ْ ُ ِّ َ.١  

کسی است که آسمان ھا را بدون ستون ھايی که آنھا را ) ھمان ( الله « 
ببينيد بر افراشت آنگاه بر عرش استيh يافت و خورشيد و ماه را رام 

در کار ) الله (  برای مدتی معين به سير خود ادامه می دھند گردانيد ھر کدام
آفرينش تدبير می کند و آيات خود را به روشنی بيان می نمايد اميد که شما 

  . »به لقای الله يقين حاصل کنيد
پس آسمان جسمی است دارای جرم و وزن که تنھا قدرت پروردگار آن را 

نکته مھم تر اينکه، . شته استبدون ستون و پايه بر باtی سر ما نگھدا
خداوند عالم، پس از بر افراشتن آسمان ھا، برعرش که گويا در تملک و 
مالکيت ديگری بوده، استيh يافته و خورشيد و ماه را که چون وحوش در 

  . مزرعه سرسبز فلک به چرا مشغول بوده اند، رام و مطيع خود نموده است
َوھو الذي مد اbرض وج ََ َ َْ َّ َ ِ َّ َعل فيھا رواسي وأنھارا ومن كل الثمرات جعل ُ َ َ ََ َ َ ً َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِّ ُ ْ َ َ َْ َ

َفيھا زوجين اثنين يغشي الليل النھار إن في ذلك rيات لقوم يتفكرون ُ َُّ َ َّ َْ َ َ َ َ َ ٍَ ْ ِ ِ ِ ِ ْ َِ ٍَ َ ََّ ِ َّ َ ْ ْ ِْ ِْ َ.٢ 
                                                           

  .٢ رعد، آيه ی ١٣ قرآن سوره – ١
   .٣ سوره رعد، آيه ی – ٢



  ٤٩

و اوست که زمين را گسترانيد و در آن کوھھا و رودھا نھاد و از ھرگونه « 
ن جفت جفت قرار داد روز را به شب می پوشاند قطعا در اين ميوه ای در آ

  . »امور برای مردمی که تفکر می کنند نشانه ھايی وجود دارد
اگر منظور درختان ميوه . ميوه ھای جفت جفت ھم از خلقت پروردگارند
در رديف آفرينش ] موز [ باشند نيز بايد اذعان نمود که ميوه ھايی چون 

شب ھم که نه بر اثر غروب آفتاب بلکه ! عالميان نيستندھای الله و خداوند 
ھمچون لحاف و پتويی است که ھر شب توسط فرشتگان مقرب بر روی 
روز انداخته می شود تا بچه ھا بدانند وقت خواب رسيده و بيشتر شلوغ 

  .بازی در نياورند
  

ٌإJ من استرق السمع فأتبعه شھاب مبين ِ ُ ٌِ ََّ َ َ َ َِ ُ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ْواbر. َ َض مددناھا وألقينا فيھا َ َِ َ َ َْ ْ َ َ َ َْ َ
ٍرواسي وأنبتنا فيھا من كل شيء موزون ُِّ ْ ِ ِ َِ ٍَ ْ َ ُ ْ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ.١  

مگر آن كس كه دزديده گوش فرا دھد كه شھابى روشن او را دنبال « 
و زمين را گسترانيديم و در آن كوھھاى استوار افكنديم و از ھر . كند مى

  .» ماى در آن رويانيدي سنجيده چيز
شھاب سنگ ھا، تيرھای ثاقب و ھدايت شونده ای ھستند که فضوtن و فال 
گوش ايستادگان پشت درھای عرش و بارگاه احديت را تعقيب و دنبال می 

کوه ھا نيز نه بر اثر چين خوردگيھای ادواری زمين و در دوران ھای . کنند
کنده شده گوناگون زمين شناسی، بلکه يکباره و به دست توانای الله پی اف

  ! اند
  

َواbنعام خلقھا لكم فيھا دفء ومنافع ومنھا تأكلون ُ ُ ُْ َ َ َ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ََ ٌَ ْ ْ.٢  
گرمى و ] وسيله[و چارپايان را براى شما آفريد در آنھا براى شما « 

  . »خوريد سودھايى است و از آنھا مى
در اين جا، چنين به نظر می رسد که در موقع تحرير، اشتباه يا سھوی 

درست تر اين بود که نوشته شود، شما را برای چھارپايان . روی داده باشد
زيرا بر اساس شواھد و اسناد . به منظور و نيتی، فرقی نمی کند. آفريد

بسيار و به استناد فسيل ھای کشف شده از tيه ھای مختلف زمين، ميليون 
ھا سال پيش از خلقت انسان و ظھور آخرين محصول کارگاه آفرينش 

                                                           
   .١٩ و ١٨ الحجر، آيه ھای ١۵ سوره – ١
  .۵ ی  النحل، آيه١۶ سوره – ٢



  ٥٠

پروردگاری، چھارپايان وجود داشته و در نقاط مختلف کره ی خاکی 
  .زندگی می کرده اند

  
َوألقى في اbرض رواسي أن تميد بكم وأنھارا وسبO لعلكم تھتدون َُ َ َ َْ ْْ ُْ َُّ َ ً َ ََ ُْ ُ َ َ َ ََ َ َِ ِِ ِ ِْ َ َ ْ.١  

و در زمين كوھھايى استوار افكند تا شما را نجنباند و رودھا و راھھا « 
  . » تا شما راه خود را پيدا كنيد]قرار داد[

ھدف از پی افکندن کوه ھا نيز بر اساس آخرين دستاوردھای علوم دقيقه و 
تصور را بکنيد که زمين . اسناد و مدارک تحقيقاتی موجود، معلوم گرديد

تکليف . مرتبا و بطور يک نواخت ما را بجباند و از جای خود تکان بدھد
  .ينش رودھا ھم که معلوم و مشخص شدراھھا و جاده ھا و ھدف از آفر

  
ٌثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلO يخرج من بطونھا شراب  َِّ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ُ ُ ُ ُْ ْْ ُ ُُ َ َْ َّ ِّ َُّ ُ ُ

َمختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك rية لقوم يتفكرون ُ َُّ َ ََ ََ ٍَ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َّ ٌَ ِ ِ َُّ ٌ ُ َ ْ َ ْ.٢  
ور و راھھاى پروردگارت را فرمانبردارانه بپوى ھا بخ سپس از ھمه ميوه« 
آن شھدى كه به رنگھاى گوناگون است بيرون ] شكم[از درون ] آنگاه[

] زندگى زنبوران[آيد در آن براى مردم درمانى است راستى در اين  مى
  . »است] قدرت الھى[كنند نشانه  براى مردمى كه تفكر مى

 که ما را در شناخت و آگاھی بر علوم زيست شناسی و ديگر علوم دقيقه ای
آنچه عمر منظومه ی شمسی، کره ی زمين، دوران ھای مختلف زمين 
شناسی و وقايعی که در ھر دور و عصری اتفاق افتاده ياری می رسانند، با 
ارائه ی شواھد و دtيل و براھين مستحکم و علمی اعhم می دارند که 

حشرات و از رده دو باtن، حشره ای به نام زنبور عسل، از خانواده ی 
خيلی پيش تولد انسان و حدود صد و پنجاه ميليون سال پيش از اين وجود 

اين حشره که دقيق ترين و . داشته و به زندگی خود ادامه می داده است
نه ( ماھرترين معمار عرصه ی ھستی لقب گرفته، شھد گلھای گوناگون 

 ھای بزاقی و يک سری و معطر را مکيده و با ياری آنزيم) ميوه ھا 
شيوه ی عمل و . عمليات ويژه به عسل تبديل و در کندو ذخيره می کند

پرورش عسل، توسط اين حشره چنان است که ھمه ی خواص و ويژگی 
ھای دارويی و درمانی گياه مورد استفاده را به سنتز و نتيجه کار خود 

مُھر و و خواص دارويی و درمانی عسل راز سر به . منتقل می نمايد
                                                           

  .١۵ النحل، آيه ی ١۶ سوره – ١
  .۶٩ النحل، آيه ی ١۶ سوره – ٢



  ٥١

چرا که . نگشوده ای نبوده که خداوند عالميان از آن بيخبر و بی اطhع باشد
مصريان و ديگر ملل متمدن سده ھا و ھزاره ھای پيش از اسhم نيز از اين 

  .مھم آگاه و بھره مند بوده اند
  

َحتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدھا تغرب في عين حمئة وو َ ٍَ َ ِ َِ َ َ َ ٍَ ْ َ َ َُ ُ ْ َْ ِ ِْ َِّ َ َ َ َ ًجد عندھا قوما َّ ْ َِ َ َ َْ َ
ًقلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيھم حسنا َ َ َْ ْ ُْ ْ ِ ِِ ِِ َِ ََّ َ ْ َْ ِّ ََّ ََّ َ َ َُ ْ ْ ُ.١  

در ]  خورشيد [تا آنگاه كه به غروبگاه خورشيد رسيد به نظرش آمد كه « 
اى را يافت  كند و نزديك آن طايفه آلود و سياه غروب مى اى گل چشمه

 [كنى يا در ميانشان  يا عذاب مى]  اختيار با توست [ى ذوالقرنين فرموديم ا
  .گيرى نيكويى پيش مى]  روش

  
َحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدھا تطلع على قوم لم نجعل لھم من دونھا  َ َ َ َ َِ ِ ْ ُِ ْ َّْ ْ ْ ْ ُِ َُ َ َ َ َْ َ ٍ َ َ َ َُ ْ ْ ََ َ ِ َ َّ

ًسترا ْ ِ.٢  
]  چنين [را ]  خورشيد [تا آنگاه كه به جايگاه برآمدن خورشيد رسيد « 

كرد كه براى ايشان در برابر آن پوششى قرار  يافت كه بر قومى طلوع مى
  . »نداده بوديم
نيست؟ به داستان ھای خيالی و فيلم ھای کاتونی شباھت ندارد؟ . جالب است

خورشيد در چشمه . ذوالقرنين به محل غروب و طلوع خورشيد می رسد
. بيچاره خورشيد. زه فرو می رودھای آب سياه و نه آب پاک و تميز و من

در محل طلوع خورشيد، مردمانی ھم با کمتر فاصله يا پوششی زندگی می 
چندين و چند ميليون درجه حرارت اين گوی سوزان و ! جل الخالق. کنند

مدور، نه ذوالقرنين و نه آن مردمان را به خاکستر که نه، کمترين آسيب و 
  .آزاری نيز نمی رساند

   
ْأولم  َ َ َير الذين كفروا أن السماوات واbرض كانتا رتقا ففتقناھما وجعلنا من َ َِ ِ َِ َ ً َْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َُ ْ َ ََ َ ََّ ْ َ َْ َّ َّ َ ُ

َالماء كل شيء حي أفO يؤمنون ُ ِ ِْ ُ َ َ ٍّ ََ ٍ ْ َ َّ ُ ْ.٣  
آيا كسانى كه كفر ورزيدند ندانستند كه آسمانھا و زمين ھر دو به ھم « 

اى را از آب   ساختيم و ھر چيز زندهپيوسته بودند و ما آن دو را از ھم جدا
  . »آورند ايمان نمى]  باز ھم [پديد آورديم آيا 

                                                           
  .٨۶ الکھف، آيه ی ١٨ سوره – ١
   .٩٠ سوره الکھف، آيه ی – ٢
   .٣٠ انبياء، آيه ی ٢١ سوره – ٣
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َوجعلنا السماء سقفا محفوظا وھم عن آياتھا معرضون َُ ِ ُْ َْ َ َ َ َ َِ ْ ْ ُ َ ًَ ُ َْ ًَ ْ َّ َوھو الذي خلق . َ َ َ ِ َّ َ َُ

َالليل والنھار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ُ َ َ َ َ َ َْ ٍْ َ َ ِ ٌّ ُ َ ََ ْ َ َ َْ َّ َّ َّ.١  
]  مطالعه در [آنان از ]  لى [و آسمان را سقفى محفوظ قرار داديم و« 

و اوست آن كسى كه شب و روز و خورشيد . كنند ھاى آن اعراض مى نشانه
  . »شناورند] معين[و ماه را پديد آورده است ھر كدام از اين دو در مدارى 

  
ِيوم نطوي السماء كطي السجل للكتب  ِ ُْ ُ ْ ِّ ِِّ ِّ ََّ َ َ ََ َِ ْ َكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا َ َ َْ َ َ ً َْ َ ُ ُ ِ ُ ٍ ْ َ ََّ َ ْ َ َ

َإنا كنا فاعلين ِ ِ َ َّ َُّ ِ.٢  
پيچيم ھمان  ھا در مى روزى كه آسمان را ھمچون در پيچيدن صفحه نامه« 

گردانيم  گونه كه بار نخست آفرينش را آغاز كرديم دوباره آن را بازمى
  . »ه آنيمدھند  اى است بر عھده ما كه ما انجام وعده

معلوم می شود که آسمان چون صفحه ای مسطح و قابل در ھم پيچيدن و 
  . جمع آوريست

  
ُألم تر أن الله سخر لكم ما في اbرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك  ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ َ َْ ْ ُ َْ ََ ََّ ُ َ ََّ َّ

َّالسماء أن تقع على اbرض إJ بإذنه إن ِ ِ ِِ ِ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ٌ الله بالناس لرءوف رحيمَّ ِ َ ٌَ ُ َ ِ َِّ َ َّ.٣  
آيا نديده ای که الله آنچه را در زمين است به نفع شما رام گردانيد و کشتی « 

 دارد تا مبادا بر زمين ھا در دريا به فرمان او روانند و آسمان را نگاه می
مگر به اذن خودش باشد در حقيقت الله نسبت به مردم سخت رئوف د فرو افت
  . »ان استو مھرب

خدايی که فرمانروايان و حاکمان سرزمين ھای آباد ! جای شکرش باقيست
و پر خير و برکت را به توسعه فساد و تباھی فرمان می دھد، بدانسان که 
از سه دھه ی گذشته تا کنون، اين وظيفه را به رھبران جمھوری اسhمی و 

تا ! ل نموده استفقيھان و زاھدان وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه محو
بھانه ای بيابد و آن امت را به نابودی و فنا بکشاند، تا آن حد رئوف و 
مھربان است که جلوی سقوط و آوار شدن آسمان بر زمين را می گيرد و بر 

  . بندگان تبھکار و فساد آفرينش منت می گذارد
  

                                                           
   .٣٣ و ٣٢ انبياء، آيه ھای ٢١ سوره – ١
  .١٠۴ انبياء، آيه ی ٢١ سوره – ٢
  .۶۵ حج، آيه ی ٢٢ سوره – ٣



  ٥٣

َألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بين ْ َ ً َ َ َُ ِّ ََّ ُ َُّ ُ ِ ْْ َ َّ َ ََ ُه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج َ ُ ُ ُ ُْ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ ً َ ُ ْ َّ ُ
ُمن خOله وينزل من السماء من جبال فيھا من برد فيصيب به من يشاء  ُ ُ َُ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َُ ٍ ٍ ِ َّ َ ِّ َ َ

ِويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذھب باbبصار ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ َُ َْ ِ ِ َ ُ ََ ْ َْ ُ َ.١  
 [راند سپس ميان  ابر را به آرامى مى]  ست كه [ خدااى كه آيا ندانسته« 

ھاى باران را  سازد پس دانه دھد آنگاه آن را متراكم مى آن پيوند مى]  اجزاء
از آسمان از ]  خداست كه [آيد و  بينى كه از خhل آن بيرون مى مى

ريزد و ھر كه را  كه در آنجاست تگرگى فرو مى]  زده از ابر يخ [كوھھايى 
ديك دارد نز رساند و آن را از ھر كه بخواھد باز مى د بدان گزند مىبخواھ

  . »داست روشنى برقش چشمھا را ببر
اين ھم تھديدی ھشدار دھنده به دانشمندان و انديشمندانی که بدون توجه به 
حضور و مواظبت دائمی و مستمر پروردگار عالم از زمين و زمنيان، دم 

 سابقه زمين و آب شدن يخ ھای قطبی می از شرايط گلخانه ای، گرمايش بی
اينان با ھمه ی علم و ادعای نبوغ و دانش و بينش خود، از کوه ھای . زنند

يخی آسمانی غافلند و نمی ترسند از آن روزی که خداوند تبارک، شانه ھای 
رئوف و مھربانش را از زير بار آسمان و کوھھای يخی پی افکنده در آن 

  ! بگير که آمد: تمرد و سرکش و حق ناشناس بگويدخالی کند و به انسان م
  

ًتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيھا سراجا وقمرا منيرا ً ً َ َ َ َ ً َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ َّ َّ َ َ.٢  
بزرگوار است آن كسى كه در آسمان برجھايى نھاد و در آن ]  فرخنده و [« 

  . »چراغ و ماھى نوربخش قرار داد
؟ کدام حرکت و خلقت يزدان به دور از حکمت و دانايی تا حال خبر داشتيد

بوده است؟ ساختن برج ھای متعدد در آسمان و قرار دادن چراغ و ماھی 
در ھر يک از اين برج ھا، با پيش بينی و برنامه ريزی برای چنين عصر 

. خلقت و آفرينشی چون فانوس ھای دريايی. و دورانی صورت گرفته است
به ويژه سال ھای آخر قرن بيستم و ! صر ماھواره ھامنتھا بر امروز و ع

دوران پر تشنج و رقابت آميز سرسختانه ی ماھواره ای اياtت متحده 
امريکا و اتحاد جماھير شوروی سابق که برای بقاء و استمرار حيات بشر، 

  . تره ھم خرد نمی کردند
                                                           

  .۴٣ النور، آيه ی ٢۴ سوره – ١
   .۶١ فرقان، آيه ی ٢۵ سوره – ٢



  ٥٤

َخلق السماوات بغير عمد ترونھا وألقى َ َْ َ َ ََ َْ َِ ٍ َ ََ َِ ِْ َ َّ ْ في اbرض رواسي أن تميد بكم َ ُ ِ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ
ٍوبث فيھا من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيھا من كل زوج  ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِّ ُِّ ُْ َْ َ ً َ ََ َْ ْ ْ ََّ ََ َ َ َّ ََّ َْ َ ٍَ

ٍكريم ِ َ.١  
ھيچ ستونى كه آن را ببينيد خلق كرد و در زمين كوھھاى  آسمانھا را بى« 

شما را بجنباند و در آن از ھر گونه ]  مينمبادا ز [استوار بيفكند تا 
 گياه [اى پراكنده گردانيد و از آسمان آبى فرو فرستاديم و از ھر نوع  جنبنده

  . »نيكو در آن رويانيديم] 
  

ٌّيولج الليل في النھار ويولج النھار في الليل وسخر الشمس والقمر كل  ُ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ْ َ َ َْ َِّ َّ َّ َّْ َّْ َِّ ِ ِ ُِ ُ ُ ُِ
b ِيجري ْ َجل مسمًى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ ْ َُ ََ َّ ََّ ْ ُْ ُ ُُ َ ْ ُ ُُّ َ َ َُ َ ّ ٍ

ٍيملكون من قطمير ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ْ َ.٢  
آورد و آفتاب و ماه را  آورد و روز را به شب درمى شب را به روز درمى« 

خدا   ھر يك تا ھنگامى معين روانند اين است]  كه [تسخير كرده است 
خوانيد  وردگار شما فرمانروايى از آن اوست و كسانى را كه بجز او مىپر

  . »نيستند]  ھم [مالك پوست ھسته خرمايى 
بلکه صحبت از تسخير و . اين بار صحبت رام کردن ماه و خورشيد نيست

به ويژه اينکه پرودگار . مالک شدن اين دو گوی نورانی و سرگردان است
ارد که خدايان ديگری جز او، مالک پوست عالميان به صراحت اعhم می د

به ديگر سخن، ھمزمان با تسخير ماه و . ھسته ی خرمايی ھم نيستند
 . خورشيد، ھمه ی کھکشان و جھان ھستی به مالکيت خداوند در آمده است

 
ِوالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ِ َ َ َ َْ ْ ِْ ُِ ُ ُْ َْ َ َ َّ َ ََ َ ََّ َ َ.3 

ايم تا چون شاخك خشك خوشه خرما  ايى معين كردهو براى ماه منزلھ« 
  . »دبرگرد

اين ھم نشانه ای از قدرت و لطف و کرم پروردگار است که برای ماه، 
اين خلفای تبھکار و . محل توقف و استراحتگاھی تعيين و تعبيه نموده است

جنايتکار او ھستند که بر سرير قدرت نشسته و افزايش روز افزون بی 
کارتن خواب ھا و کودکان خيابانی را نظاره می کنند و به روی خانمان ھا، 

اين جاست که می بايست به فرمان . کريه و زشتشان نيز نمی آورند
                                                           

  .١٠ لقمان، آيه ی ٣١ سوره – ١
   .١٣ فاطر، آيه ی ٣۵ سوره – ٢
   .٣٩ يس، آيه ی ٣۶ سوره – ٣



  ٥٥

پروردگار، در باره ی توسعه و ترويج فساد و تباھی توسط حکم رانان و 
  .فرمانروايان زمينی ايمان آورد

  
َإنا زينا السماء الدنيا بزين ِ ِ َ َْ ُّ َ َّ ََّّ ََّ ِة الكواكبِ ِ َ َ ْ ٍوحفظا من كل شيطان ماردو ٍ ِ َ ٍ َِّ ً ْْ َ ُ ْ ِ ِ َ . J

ٍيسمعون إلى الم© اbعلى ويقذفون من كل جانب ِ َِ َِّ َُّ ْ َْ َُ َ ْ َ َُ َُ َ ْ ِ ٌدحورا ولھم عذاب . َّ َ َ ْ ُ َُ َ ً ُ
ٌواصب ِ ٌإJ من خطف الخطفة فأتبعه شھاب ثاقب. َ ٌِ ِ َِ َ ََ َ َُ ْ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ ِ.١  

از ھر شيطان ]  آن را [و . ر اختران آراستيمما آسمان اين دنيا را به زيو« 
عالم ]  فرشتگان [توانند به انبوه  نمى]  به طورى كه [. سركشى نگاه داشتيم

با شدت به دور رانده . شوند باt گوش فرا دھند و از ھر سوى پرتاب مى
]  از سخن باtييان [مگر كسى كه . شوند و برايشان عذابى دايم است مى

  . »تازد  سمع كند كه شھابى شكافنده از پى او مىيكباره استراق
نه سياره و ثوابتی که با ماھا سال ھای نوری . اختران، زيورھای آسمانند

زيادی فاصله دارند و پاره ای از آنان حتی نه در کھکشان راه شيری بلکه 
اما نکته ی حائز اھميت اينست که نه ! در کھکشانھای ديگری قرار دارند

که شيطان ھای سرکش فراوانی سرگرم کارند و عhوه بر يک شيطان بل
گمراه نمودن بنی آدم، در صدد دست يافتن به عرش و پی بردن به اسرار 

به . الھی از طريق استراق سمع و گوش دادن پنھانی به گفتگوی فرشتگانند
راستی چرا؟ با چه ھدف و منظوری؟ به فرمان و دستور چه کسی؟ آيا 

متمرد، ماموران ديگر خدايانند؟ ھمان ھايی که شيطان ھای سرکش و 
خداوند تبارک و تعالی، خورشيد و ماه را از چنگشان بدر آورده و بر مقر 

  فرماندھی شان، يعنی عرش دست يافته است؟
   

َفلوJ أنه كان من المسبحين َ َِ ِ ِّْ َ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َللبث في بطنه إلى يوم يبعثون. َ ُ َ َ َْ ُ ِ ِْ ِ ِ َِ َ َْ َ ِ.٢  
قطعا تا روزى كه برانگيخته . كنندگان نبود  ز زمره تسبيحو اگر او ا« 
  . »ماند مى]  ماھى [شوند در شكم آن  مى

منظور يونس پيامبر است که مدت ھا در شکم ماھی به سر برده بدون آنکه 
بر خhف نظام و قوانين تغييرناپذير طبيعت، آنزيم ھا و ترشحات معدی 

زمينه ی ھضم و دفعش را فراھم ماھی بر او کوچکترين اثری بگذارند و 
tبد، چون پيامبر خدا بوده و پروردگار عالميان، پيش بلعيده شدنش . آورند

                                                           
  .١٠ و ٩، ٨، ٧، ۶ الصافات، آيه ھای ٣٧ سوره – ١
  .١۴۴ و ١۴٣ الصافات، آيه ھای ٣٧ سوره – ٢



  ٥٦

توسط ماھی، تن پوش و پوششی محافظت کننده بر تن استوار نموده بوده 
  .است

  
ُخلق السماوات واbرض بالحق يكور الليل على النھار ويكور ُ ُ ُِّ َِّ ََ َ َِ َِ َ ََّ َ ََ ََ َْ َّْ ِّ ْ ِ َّ َ النھار على َ َ َ َ َّ

ُالليل وسخر الشمس والقمر كل يجري bجل مسمًى أJ ھو العزيز الغفار َّ َ َّْ ْ ُْ ِ ُ َِ َ َ َ َ َ َ ََ َ َُ َ ّ ٌٍّ ْ ُْ َ َ ْ َِّ َّ.١  
پيچد و روز را به  آسمانھا و زمين را به حق آفريد شب را به روز درمى« 

نند پيچد و آفتاب و ماه را تسخير كرد ھر كدام تا مدتى معين روا شب درمى
  . »ناپذير آمرزنده است آگاه باش كه او ھمان شكست

  
ٍوجعل فيھا رواسي من فوقھا وبارك فيھا وقدر فيھا أقواتھا في أربعة أيام  َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َْ َّ ََ َ ْ َ َ

َسواء للسائلين ِ ِ َِّ ً ََ.٢  
ن كوھھا نھاد و در آن خير فراوا]  لنگرآسا [از فراز آن ]  زمين [و در « 

]  كه [گيرى كرد  پديد آورد و مواد خوراكى آن را در چھار روز اندازه
  . »است]  و متناسب با نيازھايشان [درست  براى خواھندگان

  
ٍأفلم ينظروا إلى السماء فوقھم كيف بنيناھا وزيناھا وما لھا من فروج ُ ُ ُُ ْ ِ ْ َِ َ ََ َ ْ ََ ََ ََ َ ََّ َّ ََّ َ َْ ْ َ ْ ِ َْ َ ُ َ َ .

َواbرض مددناھا و ََ ََ ْ َ َ ٍألقينا فيھا رواسي وأنبتنا فيھا من كل زوج بھيجْ ٍِ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ ِّ ُ ْ َ َ َْ ْ َ ََ ََ ْ ْ.٣  
اند كه چگونه آن را ساخته و   مگر به آسمان باtى سرشان ننگريسته« 

و زمين را گسترديم و . ايم و براى آن ھيچ گونه شكافتگى نيست زينتش داده
انگيز   ھر گونه جفت دلھا فرو افكنديم و در آن از] آسا كوه [در آن لنگر

   . »رويانيديم
َواbرض فرشْناھا فنعم الماھدون َُ ِ َِ َْ ْ َْ ََ َ َ َ.٤  

  . »و زمين را گسترانيده ايم و چه نيکو گسترندگانيم« 
  

َومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ُ َّ َ َ ْ ُْ َُّ َ ََ ْ َِ ْ ْ َِ َ َ ٍ َ ِّ ْ َ.٥  
 كه شما عبرت آفريديم اميد] يعنى نر و ماده[و از ھر چيزى دو گونه « 

  . »گيريد
                                                           

   .۵ الزمر، آيه ی ٣٩ سوره – ١
   .١٠ فصلت، آيه ی ۴١ه  سور– ٢
   .٧ و ۶ ق، آيه ھای ۵٠ سوره – ٣
  .۴٨ الذاريات، آيه ی ۵١ سوره – ۴
   .۴٩ الذاريات، آيه ی ۵١ سوره – ۵



  ٥٧

ھمانطور که پيشتر گفتم، در درختان موز و در جانوران آميب از طريق 
تقسيم سلولی تکثير می يابد و در کرم خاکی اندامھای جنسی نر و ماده تواما 

 . در قسمت شکمی کرمی قرار دارند
  

ِفإذا انشقت السماء فكانتْ وردة كالدھان َ َِّ َ ًَ َْ َ َ َُ َ َّ ِ َّ َ ْ َ ِ.١  
  . »آنگاه كه آسمان از ھم شكافد و چون چرم گلگون گرددپس « 
  

ُالله الذي خلق سبع سماوات ومن اbرض مثلھن يتنزل اbمر بينھن لتعلموا  ُ َِ َ َْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ َِّ َُّ ُ َُ َ ََ َ َ َ َْ َّ ْ َ ََ ٍَ َ َّ َُّ
ًأن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم ْ ِ ٍِ ٍْ َْ َِّ ُِّ ُِ َ َ َ َ َْ َ ََ َ ََّ ََّّ ٌَّ َ   ٢.اَ

خدا ھمان كسى است كه ھفت آسمان و ھمانند آنھا ھفت زمين آفريد « 
آيد تا بدانيد كه خدا بر ھر چيزى  در ميان آنھا فرود مى]  خدا [فرمان 

  . »تواناست و به راستى دانش وى ھر چيزى را در بر گرفته است
  

َّالذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الر ِ ْ َ َِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ًَ ٍ َ ْ َ َ ِحمن من تفاوت فارجع َّ ِ ْ َْ ٍ ُ َ َ ْ ِ ِ َ
ٍالبصر ھل ترى من فطور ُ ُ ْ ِ َ َ َ ََ ْ َ ْ.٣  

]  خداى [ھمان كه ھفت آسمان را طبقه طبقه بيافريد در آفرينش آن « 
و  [بينى بازبنگر آيا خلل  نمى]  و تفاوتى [بخشايشگر ھيچ گونه اختhف 

  . »بينى مى] نقصانى
 

ْولقد زينا السماء الدن َُّ َ َ َّ ََّّ َ ْ َ ْيا بمصابيح وجعلناھا رجوما للشياطين وأعتدنا لھم َ ُ ُ َُ َ َْ ْ ََّ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ َ َ َ ًَ ََ ْ
ِعذاب السعير ِ َّ َ َ َ.٤  

و در حقيقت آسمان دنيا را با چراغھايى زينت داديم و آن را مايه طرد « 
گردانيديم و براى آنھا عذاب آتش فروزان آماده ] قواى مزاحم[= شياطين 

  . »ايم كرده
ند تبارک از ستارگان و نه شھاب سنگ ھا، با ھدف مبارزه و اين بار خداو

طرد شياطين و نه شيطان يعنی فرشته ی مقربی که از سجده آدم سرباز می 
زند و حوا را فريفته و مجذوب خوردن ميوه ی درخت معرفت می نمايد، 

  .نام می برد
                                                           

  .٣٧ الرحمن، آيه ی ۵۵ سوره – ١
   .١٢ الطhق، آيه ی ۶۵ سوره – ٢
  .٣ الملک، آيه ی ۶٧ سوره – ٣
  .۵ الملک، آيه ی ۶٧ سوره – ۴



  ٥٨

  
ٌوانشقت السماء فھي يومئذ واھية َ َِ ِ ْ َِ ٍَ َ َ َِ َ ُ َّ َّ َ ْ.١  

  . »ن از ھم بشكافد و در آن روز است كه آن از ھم گسسته باشدو آسما« 
  

ِيوم تكون السماء كالمھل ْ ُ ْ َ ُ َ ََّ ُ ُ َ ْ َ.٢  
  . »روزى كه آسمانھا چون فلز گداخته شود« 
  

ًألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا َ َ َ َ َِ ٍْ َ َ ْ ُْ َّ َ ََ ََ َ َ ْ َوجعل القمر فيھن نورا وجعل . َ َ ََ َ ً َ َ ََ َُ َّ ِ ِ َ ْ
َالشمس ْ ً سراجاَّ َ ِ.٣  

تو آفريده  ر ديد كه چگونه خدا ھفت آسمان را توا مگر مhحظه نكرده« 
]  چون [بخش گردانيد و خورشيد را  و ماه را در ميان آنھا روشنايى. است

  . »چراغى قرار داد
گر چه ھر کودک دبستانی می داند که ماه نوری از خود ندارد و منعکس 

وشان و مhيان مفسر و بازگو کننده ی کننده ی نور خورشيد است، دين فر
الھام ھا و فرمايش ھای علمی و خدشه ناپذير پروردگار عالم، کماکان تhش 
می ورزند تا توجيھی عوام پسندانه و جاھل فريبنده برای اين ادعاھا 

  .بيافرينند
  

ًوالله جعل لكم اbرض بساطا َ َ َ َِ ُْ ُ َ َ ُ َّ َ.٤  
  . »ساخت]  ردهگست [و خدا زمين را براى شما فرشى « 
  

ًوأنا لمسنا السماء فوجدناھا ملئتْ حرسا شديدا وشھبا ً َ َ َ َُ ُ َ َ ًَ َِ َِ َ ُ َ َْ َ َ ََّ ْ َ َّ َوأنا كنا نقعد منھا . َ ْ ِْ ُ ُ َ َّ َُّ َ َ
ًمقاعد للسمع فمن يستمع اrن يجد له شھابا رصدا َ ََ َ ً َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ ِْ ِْ َِ ْ َ ََ َّ َ.٥  

 توانا و تيرھاى شھاب يافتيم و آن را پر از نگھبانان  و ما بر آسمان دست« 
اكنون ھر كه ]  اما [نشستيم  براى شنيدن به كمين مى]  آسمان [و در . يافتيم

  . »يابد بخواھد به گوش باشد تير شھابى در كمين خود مى
                                                           

  .١۶يه ی  الحاقه، آ۶٩ سوره – ١
   .٨ المعارج، آيه ی ٧٠ سوره – ٢
   .١۶ و ١۵ نوح، آيه ھای ٧١ سوره – ٣
   .١٩ نوح، آيه ی ٧١ سوره – ۴
   .٩ و ٨ الجن، آيه ھای ٧٢ سوره – ۵



  ٥٩

باز ھم ھمان ادعای استراق سمع و گوش دادن و شيوه ھای پدافندی 
حت فشار و پروردگار که گويا از طرف نيرو يا نيروھای مخالف، سخت ت

  .فعاليت ھای مخرب و سرنگونی طلبان روبروست
  

ًوالجبال أوتادا َ ْ َ َ َ ِ ْ َ.١  
  . »] نگذاشتيم [ميخھايى ]  چون [و كوھھا را « 
  

ًوفتحت السماء فكانتْ أبوابا ََ َْ َ َ َ َ ُ َ َّ ِ ِ ُ.٢  
  . »شود]  پديد [و آسمان گشوده و درھايى « 
  

َأأنتم أشد خلقا أم السماء ب ُ َ َّ ِ َْ َ َ ًَ َْ ُّ َ ُ َناھاْ َرفع سمكھا فسواھا. َ َّ َ َ َ َ ََ ََ َوأغطش ليلھا وأخرج . ْ َ َ َْ َ ََ ََ َْ َ ْ
َضحاھا َ ُ.٣  

. آن را برپا كرده است]  او [يا آسمانى كه   آيا آفرينش شما دشوارتر است« 
و شبش را . درست كرد]  به اندازه معين [سقفش را برافراشت و آن را 

   . »تيره و روزش را آشكار گردانيد
ن شب و روز دارد؟ مگر شب و روز مختص کره زمين يعنی آيا آسما

زادگاه و محل زيست انسان نيست؟ آن ھم بدين دليل که زمين در بيست و 
چھار ساعت يکبار بر گرد محور فرضی خودش می چرخد و در زمانی که 
يکی از نيمکره ھايش در برابر نور خورشيد و در حالت روز است، بر 

   حکم فرماست؟نيمکره ديگرش تاريکی شب
  

َوإذا السماء كشطتْ ِ ُ ُ َ َّ َ ِ َ.٤  
  . »و آنگاه كه آسمان زجا كنده شود« 

خداوند کماکان بر اين عقيده پای می فشارد که آسمان چون چادر و خيمه 
ايست بر افراشته شده بر روی زمين و در اثر بادی سھمگين يا توفانی شديد 

  .از جا کنده می شود و بر روی زمين می افتد
bَرض وما طحاھاوَا َ َ َ َ ِ ْ.٥  

                                                           
   .٧ البناء، آيه ی ٧٨ سوره – ١
   .١٩ البناء، آيه ی ٧٨ سوره – ٢
   .٢٩ و ٢٨، ٢٧ النازعات، آيه ھای ٧٩ سوره – ٣
   .١١تکوير، آيه ی  ال٨١ سوره – ۴
   .۶ الشمس، آيه ی ٩١ سوره – ۵
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  . »سوگند به زمين و آن كس كه آن را گسترد« 
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  !، برابری و مساواتعدالت
  

حال که از ميزان علم و دانش الله و احاطه ی آفريدگار عالم بر علوم دقيقه 
ت، آشنا شديم، خالی از لطف نيست که مختصری در باره ی عدالت، مساوا

برابری، عدم تبعيض و ديگر خصائل پسنديده و انسان دوستانه ی 
حضرتشان نيز بدانيم و بيش از پيش با قوانين و مقررات جھانشمول و 

  . نوشته شده اش برای ھمه دوران ھا و اعصار آشنا شويم
  

ُوJ تنكحوا المشْركات حتى يؤمن وbمة مؤمنة خير من م ُ ِ ُْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ َ ٌَ ٌْ ْ ََّ َ ََّ ُ َُ َ ْ ْ ْشْركة ولو َ َ َ ٍ َ ِ
ٍأعجبتكم وJ تنكحوا المشْركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشْرك  ِ ُ ُ ِ ُْ ِْ ِ ِ ِ ٌِ ْ َْ ٌ ٌْ ْ ََّ َ َ ََ َْ َُ ُ َُ ْ ُ ْ ُ ْ َ
ِولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه  ِ ِ ِ ِ ِ ْْ ُِ ِ ِ ِْ َِ َ َ َ َ َْ ََّ ْ َْ َ ََّ ََّ َ َ َُ ُْ ْ ُْ َ َ ُ َ

ِويبين آيات َ َُ ِّ ُ َه للناس لعلھم يتذكرونَ ُ َُّ َ َ َ َْ َّ َ ِ َّ ِ ِ.١  
و با زنان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان بياورند قطعا كنيز با ايمان بھتر « 

او شما را به شگفت آورد و به ]  زيبايى [از زن مشرك است ھر چند 
مردان مشرك زن مدھيد تا ايمان بياورند قطعا برده با ايمان بھتر از مرد 

به سوى ]  شما را [ھر چند شما را به شگفت آورد آنان آزاد مشرك است 
به سوى بھشت و ]  شما را [خوانند و خدا به فرمان خود  آتش فرا مى
گرداند باشد كه  خواند و آيات خود را براى مردم روشن مى آمرزش مى
  . »متذكر شوند

با دقت و مطالعه ی دقيق آيه باt در می يابيم که زن و مرد آزاد مسلمان 
و مسلمان شدن برده و کنيز، . نسبت به برده و کنيز مسلمان برتری دارند

نقشی در آزادی و برابر حقوق محسوب شدنشان با ديگر مسلمانان نمی 
و اين از نشانه ھای عدالت و مساوات پروردگاريست که مجبور بوده . گردد

ه نه آنک. به ساز ثروتمندان و برده داران شبه جزيره ی عربستان برقصد
  . آنان را به سوی برادری و برابری ھدايت و رھبری نمايد

                                                           
  .٢٢١ البقره، آيه ی ٢ سوره – ١
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َوالمحصنات من النساء إJ ما ملكتْ أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما  َ َ َْ ْ ْ ُِ ُ َُ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ َْ ََّ َ َ ََ ُ َ َ ِّ ُ َ ُ ْ

َوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ ِْ ْ َْ ْ ْ ُْ َُ ََ َُ َ َ ْ ِاستمتعتم به َ ِ ْ ُْ ْ َْ َ
ِمنھن فآتوھن أجورھن فريضة وJ جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد  ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ِ ِْ ُْ َُ َ ُ َ َْ َ ُ ُ َُ ً َ ََّ َّ َُّ ُُ

ًالفريضة إن الله كان عليما حكيما ًِ ِ َِ ََ َ َ َ َّ ََّ ِ ِ ْ.١  
به استثناى زنانى كه ]  نيز بر شما حرام شده است [و زنان شوھردار « 

فريضه الھى است كه بر شما مقرر گرديده است و ]  اين [ايد  شدهمالك آنان 
به ]  زنان ديگر را [براى شما حhل است كه ]  زنان نامبرده [غير از اين 

د وسيله اموال خود طلب كنيد در صورتى كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشي
ان بدھيد اى به آن ھرشان را به عنوان فريضهايد م و زنانى را كه متعه كرده

يگر توافق كنيد مقرر با يكد]  تعيين مبلغ [و بر شما گناھى نيست كه پس از 
  . »مسلما خداوند داناى حكيم است] ھر را كم يا زياد كنيدكه مدت عقد يا م [

و از آنجا که زنانی شوھر داری که به اسارت مسلمين در آمده اند، برده 
ؤاستفاده جنسی از آنان محسوب می شوند، ھمخوابی و بھره برداری و س

  .کمتر اشکال و مانعی شرعی و عرفی ای ندارد
  

َومن لم يستطع منكم طوJ أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكتْ  َ ْ ْ ََ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ْ ِ َِ َ َْ ُ ُْ َْ َ َ َْ ْ َْ َ ْ ُْ َ َ
ُأيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضك ُ ُ ُُ ْ َْ َْ ِ ِْ ِ ِ ِ َِ َِ ُ ُ َُ ْ َْ َُ َّ َ َ ْ ْ َ َ َّم من بعض فانكحوھن ُ ُ ُ ِ ِْ َ ٍ ْ َ ْ ْ

 Jَبإذن أھلھن وآتوھن أجورھن بالمعروف محصنات غير مسافحات و ٍَ ٍَ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ َُ ْ َّ َّ َُّ ُُ ُْ ْ َ ِ
َمتخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليھن نصف ما على  َ َْ َ ََ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ َُ َ َ ٍَ َ َ َ َْ ِ ُِ َ ٍَ َّ

َالمحصنات من العذ َ َْ َْ ِ ِ َ ْ ُاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله ُ َّ َ َْ ُْ َُ ٌْ ْ َْ َ َُ ِ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ
ٌغفور رحيم ِ َ ٌ ُ َ.٢  

پاكدامن با ايمان ]  آزاد [تواند زنان  و ھر كس از شما از نظر مالى نمى« 
درآورد پس با دختران جوانسال با ايمان شما كه ]  خود [را به ھمسرى 

از ]  ھمه [و خدا به ايمان شما داناتر است ]  ازدواج كند [مالك آنان ھستيد 
درآوريد و ]  خود [شان به ھمسرى  يكديگريد پس آنان را با اجازه خانواده

پاكدامن باشند نه ]  به شرط آنكه [ھرشان را به طور پسنديده به آنان بدھيد م
آمدند در]  شما [گيران پنھانى نباشند پس چون به ازدواج  زناكار و دوست

زنان آزاد ] مجازات[=اگر مرتكب فحشا شدند پس بر آنان نيمى از عذاب 
براى كسى از شماست كه از آtيش ]  پيشنھاد زناشويى با كنيزان [است اين 

                                                           
  .٢۴ النساء، آيه ی ۴ سوره – ١
   .٢۵ النساء، آيه ی ۴ سوره – ٢
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گناه بيم دارد و صبر كردن براى شما بھتر است و خداوند آمرزنده مھربان 
  . »است

ت بر مردی مسلمان غلبه در اين آيه نيز تاکيد اکيد شده که اگر ديو شھو
نمود و وی توان ازدواج با زنی آزاده را نداشت، کنيزی جوانسال در 

در ضمن گفته شده که مجازات کنيز زنا کار نيز نيمی از . اختيارش بگذاريد
چرا که کنيز و برده ی مسلمان نيز . عذاب و مجازات زنان آزاده است

ه که اگر طاقت و صبر چون بhفاصله توصيه شد. انسان محسوب نمی شود
  . داريد، حدالمقدور از ازدواج و ھمخوابی با کنيزان بپرھيزيد

آيا يک انسان به اسارت در آمده تا اين حد بايد مورد تحقير و سرزنش قرار 
گيرد؟ و تا اين ميزان مورد ستم و جفای غير انسانی و ضد بشری قرار 

 رحيم می داند و گيرد؟ آن ھم از سوی پروردگاری که خود را رحمان و
ھمين اسير را نيز به بھترين وجه و مطابق با کاملترين و بی عيب و نقص 

  ترين طرح ھای خود آفريده است؟ 
  

ًضرب الله مثO عبدا مملوكا J يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا  ََ َ َ َ َ َ ًَ ْ ِ َّ ِ ُِ ُْ َ ْ َ َ ََ ٍ ْ َْ َ َْ ً ًَ ُ ْ َ ُ َّ
ْفھو ينفق منه سرا وجھ َ َ ًَّ ِ ِ ُِ ُ ُْ ُْ َرا ھل يستوون الحمد ¢ بل أكثرھم J يعلمونَ َ َُ َ ْ َْ َ َ َ ًْ ْ ْ ُْ ُُ َ ْ َ ِ َِّ ْ ُ َ.١  

 [آيد آيا  اى است زرخريد كه ھيچ كارى از او برنمى زند بنده خدا مثلى مى« 
ايم و او از آن در  با كسى كه به وى از جانب خود روزى نيكو داده]  او

بلكه ]  نه [ راست سپاس خداى  كند يكسانست نھان و آشكار انفاق مى
  . »دانند بيشترشان نمى

  
ُوضرب الله مثO رجلين أحدھما أبكم J يقدر على شيء وھو كل على موJه  ُ ُْ َِ َ ََ َ ْ ََ ٌَّ َ ََ َ َُ َ ُ ٍُ ْ َ َ َ َ َ َُ ِْ َْ َ َ ُ َّ

َأينما يوجھه J يأت بخير ھل يستوي ھو ومن يأمر بالعدل وھو على صر َ َ َ َِ َِ َ ََ َ َ َ َُ ُِ ْْ ْْ ِ ُ ِ ُِ ُ ُْ َْ ََ ْ ْ ْ ٍْ َ َِّ ٍاط َ
ٍمستقيم ِ َ ْ ُ.٢  

زند دو مردند كه يكى از آنھا tل است و ھيچ  مى]  ديگر [و خدا مثلى « 
باشد ھر جا كه او را  آيد و او سربار خداوندگارش مى  كارى از او برنمى

آورد آيا او با كسى كه به عدالت فرمان  فرستد خيرى به ھمراه نمى مى
  .» يكسان است  دھد و خود بر راه راست است مى

از دو آيه و نشانه ی باt، کامh دريافت می شود که پروردگار عالم، از 
روز ازل و در کارگاه خلقت، نه از يک طرح کامل و جامع الشرايط، بلکه 

                                                           
  .٧۵ النحل، آيه ی ١۶ سوره – ١
   .٧۶ النحل، آيه ی ١۶ سوره – ٢



  ٦٤

طرحی که انسان را به . از دو طرح و برنامه ی متفاوت بھره جسته است
د بھترين وجه و به شکل خود آفريده و طرحی دومی که يک صد و ھشتا

درجه با طرح اول تفاوت داشته و در تضاد و نقطه ی مقابل آن قرار داشته 
در طرح اول و خلقت انسان به بھترين وجه، انسان ھايی پا به . است

عرصه وجود گذاشته اند که مورد نظر و لطف بی شائبه ی الله قرار داشته 
و حضرت از ھمان روز نخست، آنان را بر گزيده و زرق نيکو و . اند

در حاليکه نتيجه و حاصل طرح دوم، بردگان و . سروری جھان بخشيده
مستضعفينی که کاری از آنان ساخته نيست و به منظور بھره برداری و 

موجوداتی که در . استثمار از سوی انسان ھای نوع نخست خلق شده اند
نظام آفرينش و سيستم طرفدار برده داری اسhم، در مرتبت و جايگاھی 

. پائين تر از انسان ھای آزاد و برگزيده پروردگار جای گرفته اندپست تر و 
حال حضرات مفسر و زاھدان و فقيھان و مhيان دين فروش و زالو صفت 
بنشينند و سياه بر روی سفيد بياورند که اسhم طرفدار و حامی نظام سلطه 
ی برده داری، آپارتايد، نژادپرستی و شوونيسم عقب افتاده و ضد بشری 

  .بوده، بلکه پيام آور برابری و برادری بوده استن
حال ببينيم برده چه کسی است و با انسان ھای برگزيده و نوع اول چه 

  .تفاوتی دارد
يا بر اثر فقر و بدبختی . برده يا کنيز، کسی است که در جنگ ھا اسير شود

و فhکت، آن ھم در سيستم و زير سايه ی پروردگار رزق و روزی رسان 
 به تامين و تھيه ی قوت tيموت خود نباشد و ناچارا تن به بردگی دھد  قادر

! بنا بر اين کاtيی است قابل خريد و فروش. يا فرزندان خود را بفروشد
وضعيتی که در قرن ھای گذشته در سرتا سر افريقای سياه و ھم اکنون در 

ليسم و در دنيای جديد و سيستم نئوليبرا! بيشتر مناطق جھان حکم فرماست
اقتصاد بازار، نوع جديدی از برده داری رواج يافته و در مدت زمانی 
کوتاه عالم گير شده که برده داری جنسی يا تجارت و صنعت سکس لقب 

در اين نوع تجارت، که زير پوشش و حمايت سرمايه داری . يافته است
جھانی و صھيونيسم بين المللی قرار دارد، زنان و دختران زيادی از 

ورھای فقير و در حال توسعه ربوده و يا با بھايی بسيار نازل خريداری کش
شده و در اختيار صاحب زر و زور يا فاحشه خانه ھای جھان قرار داده می 

سران و رھبران اسhم پناه جمھوری اسhمی نيز، از جمله فعاtن و . شوند
  .سود بران صنعت و تجارت جديد ھستند



  ٦٥

 بايد يادآوری نمود که پس از حمله ی اعراب !اما در مورد اسيران جنگی
به ايران، عده ی زيادی از انسان ھای آزاده و صاحب ھنر و فرھنگ به 

يا در . اسارت اعراب در آمده و به عنوان برده به خدمت گرفته شدند
عhوه بر آن، . بازارھای برده فروشی مدينه به معرض فروش گذاشته شدند

سhم گرويدند يا حاضر به پرداخت جزيه به ساير ايرانيان که به دين ا
فاتحان عرب شدند، به عنوان موالی، وظيفه ی اطاعت و فرمانبرداری از 

  .موtھای عرب را در ھر شرايط و موقعيتی عھده دار و موظف گرديدند
  

َوالذين ھم لفروجھم حافظون َُ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ ُ ُ ُ َّ َ إJ على أزواجھم أو ما ملكتْ أيم.َ َ َْ َ ََ َ َْ ْ ِ ِِ َ ْ ْانھم فإنھم َ ِ ُْ َُّ َ ُ
َغير ملومين ِ ُ َ ُ ْ َ.١  

مگر در مورد ھمسرانشان يا كنيزانى كه به دست . و كسانى كه پاكدامنند« 
  . »اند كه در اين صورت بر آنان نكوھشى نيست آورده

مردان مسلمان، بدون آنکه کنيزان را به عقد و نکاح خود در آورند، حق 
بدون آنکه کنيز حق . ا دارندھمخوابگی و بھره برداری جنسی از وی ر

عhوه بر آن صاحبان مجازند تا کنيزان . انتخاب و اعتراض داشته باشد
قوانين و مقررات اسhم، آخرين و ! خود را به ديگری ببخشند يا بفروشند

کامل ترين دين، از مجموعه ی اديان ابراھيمی و توحيدی که مبلغان و 
، مھربانی و انسان دوستيش مروجين آخرت فروشش اين ھمه دم از رأفت

می زنند، به راحتی اجازه می دھد تا با برده و کنيزی که روزگاری سر 
وسامان و جاه و مقامی داشته و صرفا به خاطر اينکه در جنگ به اسارت 

  !گرفته شده ھر کاری خواستند بکنند و ھر بhيی سرشان بياورند
 ای و حتی بين دو اگر به تاريخ جنگ ھا و درگيری ھای قومی و قبيله

برای مثال جنگ ھشت ساله ی دو کشور مدعی اسhميت ( کشور مسلمان 
نگاه کنيم، در می يابيم که تنھا اسارت در جنگ، به نيروی ) ايران و عراق 

غالب و پيروزمند اجازه می دھد تا در رابطه با اسرای خود، به ويژه زنان 
ند و بر تمامی کثافت و کودکان دست ھر رفتار شيطانی و ضد بشری بزن

در ! کاری ھا و جنايت ھای شرم آورشان پوشش دينی و مذھبی بکشند
چنين جنگ ھايی، طرفين درگير، ھمديگر را به بيدينی و tمذھبی متھم و 

و اين . خويشتن را جيش الله و مدافع اسhم و دين حق معرفی می نمايند
                                                           

  .۶ و ۵ المومنون، آيه ھای ٢٣ سوره – ١



  ٦٦

 دستان به خون کثيف ترين و رذيhنه ترين توجيه و مستمسکی است که
  .آلوده و جنايت کار فاتحين را برای انجام ھر عمل شنيعی باز می گذارد

    
َوليستعفف الذين J يجدون نكاحا حتى يغنيھم الله من فضله والذين يبتغون  َ َ َُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ً َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ْ ََّ ََ ْ ُ ُ ُ ُ َّ َ ُ ِ ْ

ِالكتاب مما ملكتْ أيمانكم فكاتبوھم إ ْ ُْ ُ ِ ِ َِ ََ ُ ُ َ َْ َ َ َّ َ َ ِن علمتم فيھم خيرا وآتوھم من مال الله ْ ِ ِ َِّ ِ ْ ْ ْ َْ ْ ُْ ُ َُ ً ْ َ ِ َ
َالذي آتاكم وJ تكرھوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض  َ َ َ ََ َ َُ ََ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ًِ ُّْ ْ َْ ِ ْ َْ ِ ِْ ُ َُ ُ ُ َ َّ

َالحياة الدنيا ومن يكرھن فإن الله من بعد إكراھھن غ َّ َّ َّ ُّ ُِّ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِْ ِْ ْ َْ ََّ َ ُ َ ْ ٌفور رحيمْ ِ َ ٌ ُ.١  
يابند بايد عفت ورزند تا خدا آنان را از  زناشويى نمى] وسيله[و كسانى كه 

نياز گرداند و از ميان غhمانتان كسانى كه در صددند با  فضل خويش بى
] و توانايى پرداخت مال[قرارداد كتبى خود را آزاد كنند اگر در آنان خيرى 

يد و از آن مالى كه خدا به شما داده است يابيد قرار بازخريد آنھا را بنويس مى
و كنيزان خود را در صورتى ] تا تدريجا خود را آزاد كنند[به ايشان بدھيد 

كه تمايل به پاكدامنى دارند براى اينكه متاع زندگى دنيا را بجوييد به زنا 
خدا پس از اجبار  وادار مكنيد و ھر كس آنان را به زور وادار كند در حقيقت

  .آمرزنده مھربان است] نسبت به آنھا[يشان نمودن ا
  

َّيا أيھا النبي إنا أحللنا لك أزواجك الOتي آتيت أجورھن وما ملكتْ يمينك مما  ُِّ ِ َِ َّ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َُ َُ ُ ْ َْ ْ َ َ ََ ْ َّ َِّ ِ ُّ
َأفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ََّ َِّ َ َْ َ ُ َّ َ ِاJتك الOتي َ َِ

ْھاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وھبتْ نفسھا للنبي إن أراد النبي أن  ْ َْ َ َُّ ِِّ ِ َُّ ََّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ِْ َ َ ًَ ًَ ْ َ َ ْ
ِيستنكحھا خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليھم في  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ُ ِْ ْ َْ َ َْ َ ََ َ ََ َ َ َ ََ ًَ ْ َْ ْ ْ ُ َ َ

َأزواجھم وما ملكتْ أيم َ َْ َ ََ َ َ َْ ِِ ًانھم لكيO يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيماْ ِ َِ ً َ َ َُ َ ُ َّ َ َ ََ ََ ٌ َ ْ َْ ُ ْ ُ ُ.٢  
اى حhل كرديم  ھرشان را دادهر ما براى تو آن ھمسرانى را كه ماى پيامب« 
را كه خدا از غنيمت جنگى در اختيار تو قرار داده و دختران ]  كنيزانى [و 

ھايت كه با   تو و دختران خالهھايت و دختران دايى   عمويت و دختران عمه
 به پيامبر ببخشد]  داوطلبانه [اند و زن مؤمنى كه خود را  تو مھاجرت كرده

اين ازدواج از روى  [در صورتى كه پيامبر بخواھد او را به زنى گيرد 
دانيم كه در مورد زنان و  ويژه توست نه ديگر مؤمنان ما نيك مى]  بخشش

ايم تا براى تو مشكلى پيش نيايد و خدا  ردهكنيزانشان چه بر آنان مقرر ك
  . »ھمواره آمرزنده مھربان است

  
                                                           

   .٣٣ النور، آيه ٢۴ سوره – ١
   .۵٠ اtحزاب، آيه ی ٣٣ سوره – ٢



  ٦٧

 tَويسألونك عن المحيض قل ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و َ َ َِ ِِ ِ َِ َْ َ ْ ََ َِّ ُ ُِ َ َْ َ ً ُ ْ ُْ ِ َ َ
ُتقربوُھن حتى يطھرُن فإذا تطھرن فأتوھن من حيث أمركم الله َّ ُ ُِ َ َ َ َ ََ َِ ُ ْ ْ ْْ َّ َُّ ُُ َْ َ ََ ََّ َ ََّ َْ ُّ إن الله يحُب ْ ِ َ َّ َّ ِ

َالتوابين ويحُب المتطھرين َ َِّ ِّ َ ََّ ُ ِْ ُّ َ ِ.١  
پرسند بگو آن رنجى است پس  مى]  زنان [از تو در باره عادت ماھانه « 

زنان كناره گيرى كنيد و به آنان نزديك ]  آميزش با [ھنگام عادت ماھانه از 
خدا به شما فرمان نشويد تا پاك شوند پس چون پاك شدند از ھمان جا كه 

كاران و پاكيزگان را دوست   داده است با آنان آميزش كنيد خداوند توبه
  . »دارد مى

  .در اين آيه، چند نکته ظريف و قابل توجه نھفته است
 خداوند عالم و دانا و گرداننده ی کائنات، با ھمه اعلميت و نبوغ خود، – ١

اگر .  برای آنان می داندامر طبيعی و عادی عادت ماھانه ی زنان را رنجی
رنجيست، به جزای کدام گناه؟ و چرا تنھا برای زنان رنجی است؟ در 
حاليکه ھمه ی موجودات زنده اعم از تک سلولی و پر سلولی، نباتی و 

بروز ز خود عOئم و نشانه ھايی حيوانی، قبل از عمل لقاح و جفتگيری، ا
ز شدن غنچه ھا در گلھا و آيا ھمه ی آنان را رنجی است؟ آيا با. می دھند

م ، با رنج و عذاب توأآمادگی آنان برای گرده افشانی و پذيرش عمل لقاح
  است؟

 چرا و به چه دليل، نيمی از جمعيت فعال کره زمين، به خاطر عمل و – ٢
واکنش کامO طبيعی بدن، در شرايطی ويژه، مورد توھين و تحقير قرار 

ناپاک و نجس خوانده شده اند؟ آيا از گرفته و صرفا به خاطر عادت ماھانه 
  عدالت و بزرگواری خداوند به دور نيست؟

 قدر و منزلت و جاه و جOل پروردگار عالميان، ھمين اندازه است که – ٣
پس از ھزاران سال که از زندگی بشر بر روی کره زمين می گذرد، طريقه 

 آنان توصيه ھمخوابگی و جفتگيری را به اعراب باديه نشين بياموزد و به
  ! کند که با زنانتان از ھمان جايی که پروردگارتان فرمان داده آميزش کنيد؟

  
ُنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئْتم وقدموا bنفسكم واتقوا الله واعلموا  َُ ْ َ ٌْ َ َ َ ََّ ُ َّ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ُِ ِّ َ ُ َُّ َ َ َْ َْ َ َْ ُ

َأنكم مOقوه وبشر المؤمنين ِ ِ ْ ُ ِ ُْ ِّ َ َ ُ ُ ْ ُ َّ َ.٢  
كه خواھيد به ]  و ھر گونه [شما كشتزار شما ھستند پس از ھر جا زنان « 

آييد و آنھا را براى خودتان مقدم داريد و از خدا پروا  ] در [كشتزار خود 
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مژده ]  به اين ديدار [كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواھيد كرد و مؤمنان را 
  . »ده
 يعنی نيمی از جمعيت  اين کدامين عدالت است که منزلت و مقام زنان،- ١

فعال و توليد کننده ی نعمات مادی جامعه، مادر و نخستين مربی و 
آموزگار انسانی که نکوترين وجه آفريده شده، تربيت کننده و پرورش 

تا حد يک مزرعه و کشتزار، يعنی محل ... دھنده ی ھمان انسان و 
کشتزار و پراکندن و افشاندن بذر پايين آورده شود؟ آيا زن، تنھا يک 

  وسيله توليد مثل است؟
 در صورت پذيرش چنين توھين و تحقيری شنيع و تن دادن به – ٢

اندرزی تا اين پايه و حد حکيمانه، اگر قرار شد به ھرگونه که خواستند با 
بلکه وسيله ! زنانش رفتار نمايند، ديگر آن زن کشتزار و مزرعه نيست

ی Jيعقل که عقل و دين و ايست برای سرگرمی و اطفای شھوت حيوان
زيرا . ايمانش را از کف داده و تنھا به يک چيز و يک مھم می انديشد

ورودی ديگر، به کشتزار و مزرعه ختم نمی شود و از بذر پاشيده شده، 
حاصلی به دست نمی آيد تا بتوان بستر و محل و مکان رشد و نمو 

  !محصول را کشتزار ناميد
می، با فرمان و دستور قبلی و سفارش  در آخر اينکه، چنين حک– ٣

از ھمان جايی که پروردگارتان فرمان داده « حکيمانه ی پروردگار مبنی 
و اين . ، خوانايی نداشته و در تضاد کامل با آنان قرار دارد»آميزش کنيد 

  . يعنی ضد و نقيض گويی ذات پروردگار
  

Oَوالمطلقات يتربصن بأنفسھن ث َّ ُِ ِ ُِ ُ ْْ َ َ ْ َّ َ ََ َ َّ َ ُثة قروء وJ يحل لھن أن يكتمن ما خلق الله َ َّ َ ََ ََ َْ ْ ُ َ َْ َ َّ ُ ُُّ ِ َ ٍ ُ َ َ
َفي أرحامھن إن كن يؤمن با¢ واليوم اrخر وبعولتھن أحق بردھن في ذلك  َّ ِّ ُّ َّ َّ َّ َِّ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ ُ ُ ُُ َ َ َِ ِْ َّ ْ ُ ْ ْ

َإن أرادوا إصOحا ولھن مثل الذي عليھن بالم ْ ِ ِ َُّ َّْ َْ ََ ِ َِّ ْ ُ َ ً َِ ُِ َ ٌعروف وللرجال عليھن درجة ْ َ َ ََ ََّ ِ ْ َْ ِ ِّ ِ َِ ُ
ٌوالله عزيز حكيم ِ َ ٌ ِ َ ُ َّ َ.١  

و زنان طhق داده شده بايد مدت سه پاكى انتظار كشند و اگر به خدا و « 
روز بازپسين ايمان دارند براى آنان روا نيست كه آنچه را خداوند در رحم 

دارند به بازآوردن آنان آفريده پوشيده دارند و شوھرانشان اگر سر آشتى 
كه بر عھده زنان ] وظايفى[سزاوارترند و مانند ھمان ]  مدت [آنان در اين 
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است و مردان بر آنان ]  بر عھده مردان [است به طور شايسته به نفع آنان 
  . »درجه برترى دارند و خداوند توانا و حكيم است

  
َيا أيھا الذين آمنوا إذا تداينتم بد َ َِ ْ ُِ ْ َ َ ََ َ ُ َ ِ َّ ُّ ْين إلى أجل مسمًى فاكتبوه وليكتب بينكم َ ُِ َ ْ ْْ ْ َْ َ َ َُ ُْ َ ُ ُ َ ّ ٍُ ٍ َ َ

ِكاتب بالعدل وJ يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه  ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََّ َّ َِّ ْ ُِ ُْ ْ َْ َُ ُْ َْ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َ َْ َْ ٌ ٌْ ِ
ِالحق وليتق الله ربه وJ يبخس منه شيئا فإ َ ً َْ ْ ُْ ُْ ِ َ َ َ َ ََ َ ََّ َّ ِ َّ ْ ْن كان الذي عليه الحق سفيھا أو ُّْ ِ ِ َِ ً َ َُّ ْ ْ َ َ ََّ َ ْ

ْضعيفا أو J يستطيع أن يمل ھو فليملل وليه بالعدل واستشْھدوا شھيدين من  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ْ ِِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ َُ ََ َ َِ ْ َْ َ َْ ُْ ُ ُ ُُّ َ َّ َ َ ً
َرجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من  َِ ْ ِ َِ َ َ َ َ َْ َْ َْ َّْ ٌِ ِ َِ ْ ْ ِ َْ ُ َُ ََ ََ ُ ْالشھداء أن ُ َُّ ِ َ َ

 Jيأب الشھداء إذا ما دعوا و Jخرى وbَتضل إحداھما فتذكر إحداھما ا َُ ُ ُ َُ َ ََ َِ ِ ُِ َ َ ََ َ َ َ َُّ ْ ْ ْ ِّْ ُ َ َّ ِ َ
ُتسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم  ِ َُ َْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ َِّ َ ْ َُ َ َ ً ً َْ ُِ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َْ ْ

َللشھادة وأدنى أ ََ ْ ََّ ِ َِ Jَ ترتابوا إJ أن تكون تجارة حاضرة تديرونھا بينكم فليس َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ْ ُِ َُ َ ً ًُ ُِ ِ ُِ َ َ َ َْ َ
ْعليكم جناح أJ تكتبوھا وأشْھدوا إذا تبايعتم وJ يضار كاتب وJ شھيد وإن  ِ ْ ِ َْ َ َ ٌَ ِ َِ ٌُ َّ ٌِ َ َ َ َُ ُ ُُ ُْ َْ ََ َ ََ َْ َ ُ َ

َتفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله و َ ََّ ُ َّ ْ ُِ ِ ٌ ُ ُُ َّ َ ُ َ ْ ٌيعلمكم الله والله بكل شيء عليمَ ِِّ َ ٍ ْ َ ُ ُِ ُ ُُ َُّ َّ َِّ َ ُ.١  
ای کسانی که ايمان آورده ايد، ھر گاه به وامی تا سر رسيدی معين، با « 

صورت معامله ( و بايد نويسنده ای . يکديگر معامله کرديد، آن را بمويسيد
وشتن و ھيچ نويسنده ای نبايد از ن. بر اساس عدالت، ميان شما بنويسد) را 

که الله او را آموزش داده ) و به شکرانه آن ( خودداری کند؛ ھمان گونه 
و . بنويسد) نويسنده ( = و کسی که بدھکار است بايد امh کند، و او . است

پس اگر کسی که . از الله که الله اوست پروا نمايد، و از آن، چيزی نکاھد
تواند امh کند، پس حق بر ذمه اوست، سفيه يا ناتوان است، يا خود نمی 

و دو شاھد از مردانتان را به . عدالت، امh نمايد) رعايت ( ولی او بايد با 
شھادت طلبيد، پس اگر دو مرد نبودند، مردی را با دو زن، از ميان 

) اگر ( ، تا )گواه بگيريد ( رضايت داريد ) به عدالت آنان ( گواھانی که 
و . ديگر، وی را يادآوری کند) زن ( فراموش کرده، ) زن ( يکی از آن دو 

) بدھی ( و از نوشتن . چون گواھان احضار شوند، نبايد خودداری ورزند
( اين ). فرا رسد ( چه خرد باشد يا بزرگ، ملول نشويد، تا سر رسيدش 

شما، نزد الله عادtنه تر، و برای شھادت استوارتر، و برای اينکه ) نوشتن 
نزديکتر است، مگر آنکه داد و ستدی نقدی ) به احتياط ( دچار شک نشويد 

برگزار می کنيد؛ در اين ) دست به دست ( باشد که آن را ميان خود 
ھر گاه داد ) در ھر حال ( و . صورت، بر شما گناھی نيست که آن ننويسيد
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و ھيچ نويسنده و گواھی نبايد زيان ببيند، و اگر . و ستد کرديد گواه بگيريد
بدين ( و از الله پروا کنيد، و الله . مانی شما خواھد بودچنين کنيد، از نافر

  . »به شما آموزش می دھد، و الله به ھر چيزی داناست) گونه 
  

َيا أيھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا  َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ََ َ َ ََ ٍَ ٍ ْ ْ ْ ُ َُّ ُ َّ ُُّ َّ ُ َّ َ
ًوبث منھما رجاJ كثيرا  َ َِ َِ ِ َ ُ ْ َّ َونساء واتقوا الله الذي تساءلون به واbرحام إن الله َ َ َ َ ََّ َّ ََّّ ِ َ َ َ َ ً َْ ِ ِ ِِ َ ُ َ ُ َّ

ًكان عليكم رقيبا َِ ْ ُ ْ َ َ َ َ.١  
اى مردم از پروردگارتان كه شما را از نفس واحدى آفريد و جفتش را « 
از او آفريد و از آن دو مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد پروا ] نيز [

 نماييد كنيد پروا او از ھمديگر درخواست مى]  نام [ى كه به داريد و از خداي
  . »بريد كه خدا ھمواره بر شما نگھبان استو زنھار از خويشاوندان م

  
َوإن خفتم أJ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى  ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّ َ ْ ْ ُِ َ ْ َْ ُْ َ َُ ْ ُ َُ ْ َ

ْوثOث ورباع فإن خفتم ُِ ْ ِ ْ َ َ َ ُ َ ََ ُ Jتعدلوا فواحدة أو ما ملكتْ أيمانكم ذلك أدنى أ Jأ َ َ َ َ ََ ًْ َ ِ ْ ِ َِ ْ ُ ُ َ َ َْ َْ َ َ َ َ ُ َ
ُتعولوا ُ َ.٢  

 [و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد ھر چه از زنان « 
كه شما را پسند افتاد دو دو سه سه چھار چھار به زنى گيريد پس ]  ديگر

از  [يا به آنچه ]  زن آزاد [نكنيد به يك اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار 
نزديكتر است تا به ]  خوددارى [اين ]  اكتفا كنيد [ايد  مالك شده]  كنيزان

  .»]وار گرديد و بيھوده عيال [ستم گراييد 
  

ْيوصيكم الله في أوJدكم للذكر مثل حظ اbنثيين فإن كن نساء فوق اث َْ ْ ِ ِ ِ ِ ْ ِ َِ َ ًَ َ َ ََّ ُ ُ ُْ ِ ِْ ُ ِ ُْ ْ ِّ َ َّ َ ُ َّ ِنتين ُ ْ َ َ
َفلھن ثلثا ما ترك وإن كانتْ واحدة فلھا النصف وbبويه لكل واحد منھما  َُ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ َ َِّ ُ ْ َْ َ َُ ِّ َ َ ًَ ََ َ ْ ِ َ ََّ ُ ُ
ُالسدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ف®مه الثلث  ُ ُّ ِ ِِّ ََّ َ َُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ ََ ِ ٌ ٌ ََ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ ِ َِ َ َ ُ ُّ

ُفإن كان له َ َ َ ْ ِ ْ إخوة ف®مه السدس من بعد وصية يوصي بھا أو دين آباؤكم َ ُِ ُ َ َ ٍَ ِّْ َْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ٍُ َّ َُّ َْ ُ َ ٌ ْ
ًوأبناؤكم J تدرون أيھم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما  ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََّ ََّّ ِ ْ ْ ًْ ََ ً َِ ْ َ َُ َُ ُ ُ ُْ َ َ َُّ ْ َ ُ ْ

ًحكيما ِ َ.٣  
كند سھم پسر چون سھم دو  مىخداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش « 

از دو تن بيشتر باشند سھم آنان ]  و [دختر ]  ھمه ورثه [دختر است و اگر 
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يكى باشد نيمى از ]  برد دخترى كه ارث مى [دو سوم ماترك است و اگر 
يك ششم ] متوفى[=ميراث از آن اوست و براى ھر يك از پدر و مادر وى 

فرزندى ]  متوفى [ورتى است كه است اين در ص]  مقرر شده [از ماترك 
پدر و مادرش از او ]  تنھا [داشته باشد ولى اگر فرزندى نداشته باشد و 

و اگر او ]  برد و بقيه را پدر مى [ارث برند براى مادرش يك سوم است 
پس از ]  البته ھمه اينھا [برد  برادرانى داشته باشد مادرش يك ششم مى

] كه بايد استثنا شود [ينى ارش كرده يا د است كه او بدان سفانجام وصيتى
] اين[شما نمى دانيد پدران و فرزندانتان كدام يك براى شما سودمندترند 

  . »فرضى است از جانب خدا زيرا خداوند داناى حكيم است
  

ْوالOتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشْھدوا عليھن أربعة منكم  ُْ ُْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َّ ِ َِ َُ ََ ْ َ ْ ْ ْفإن َ ِ َ
َّشھدوا فأمسكوھن في البيوت حتى يتوفاھن الموت أو يجعل الله لھن  ُ َّ َُّ ُ َُ ُ َّ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ِ ِ َِ َْ ُْ ُ ُ ََّ َ َ َّ ُ ْ َ ِ

Oِسبي َ.١  
 [شوند چھار تن از ميان خود  و از زنان شما كسانى كه مرتكب زنا مى« 

را در ] زنان[=بر آنان گواه گيريد پس اگر شھادت دادند آنان ]  مسلمانان
  . »ھا نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راھى براى آنان قرار دھد نهخا

بھره برداری از چنين شيوه و دستورالعملی تنھا و تنھا در جمھوری 
اسhمی ايران و به ياری وزارت اطhعات بيست ميليونی که بنيانگذارش 
پير روشن ضمير جماران، يعنی آيت الله روح الله موسوی خمينی بود، 

وگر نه کدام مرد و زن ديوانه و کم عقلی را می توان . امکان پذير است
. يافت که جلوی ديدگان دريده و حيز چھار برادر مسلمان مرتکب زنا شوند

و کدام چھار مسلمان بيکار، فضول و ولگرديست که مثل برادران بسيجی و 
لباس شخصی ھای تربيت شده ی دستگاه خليفه گری شيعه، شب و روز 

اظب خانه و رفت و آمد مردمان باشند؟ حقا که دستورات قرآن در ھمه مو
  !کاربرد و ثمر بخشی دارد) در اين مورد ( اعصار و دوران ھا 

  
ْالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضھم على بعض وبما أنفقوا من  ِ ُِ َ َّْ َ ََ َ َ َِ ِ ُ َُ ٍ ْ َْ َ َ َ ََ َ َْ ُ ُ َّ َِّ ِّ َّ َ

َأموالھم فالصالح ِ َِّ َ ْ ِْ َ َات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والOتي تخافون َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َ ََ ََ ِ ْ َ ْ ٌ ٌ َ ُ
 Oَنشوزھن فعظوھن واھجروھن في المضاجع واضربوھن فإن أطعنكم ف َ ُ َْ ِ ُِ َ ْ َْ َ ْ َّْ َّ َّ َّ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُِ َ َِ َ َ ْ ِ ِ َ ُ

ًتبغوا عليھن سبيO إن الله كان عليا كبيرا َِ ِ َِ ًَّ ِ َ َ ََ َّ َّ َِّ ْ َْ ُ َ.٢  
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سرپرست زنانند به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى مردان « 
كنند پس زنان  به دليل آنكه از اموالشان خرج مى]  نيز [برترى داده و 

حفظ كرده ]  براى آنان [به پاس آنچه خدا ]  و [درستكار فرمانبردارند 
كنند و زنانى را كه از نافرمانى آنان  را حفظ مى]  شوھران خود [اسرار 

ھا از ايشان دورى  در خوابگاه]  بعد [پندشان دھيد و ]  نخست [يم داريد ب
آنان را بزنيد پس اگر شما را اطاعت كردند ]  اگر تاثير نكرد [كنيد و 

مجوييد كه خدا واtى بزرگ ] براى سرزنش[بر آنھا ھيچ راھى ] ديگر[
  . »است

  
Oتقربوا الص J َّيا أيھا الذين آمنوا ُُّ َ َ َْ َ ُ َ َ ِ َّ َة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون َ ُ ُ َ ََ ُ َ ْْ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ

ْوJ جنبا إJ عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو  ْ َِ ٍَ َ َْ َ َ َ ًَ َْ َْ َ ْ ِ ُِ ُ ْ َ َُ َ َ َّ ٍ ِ ِ ِ ُ ُ
ُجاء أحد منكم من الغائط أو Jمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم َُّ َ ً َ َ َ َ ََ ََ ََ َُ ِ ْ َْ ِّْ َُ ْ ْ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُ ًوا صعيدا ٌ ِ َ

ًطيبا فامسحوا بوجوھكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا َ ًُ َُ ًَ َّ َ َ َ ََّ َّ ِ ْ ْ ُْ ُِ ِْ َ ُ ُُ ِ َ ِّ.١  
ايد در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا  اى كسانى كه ايمان آورده« 

]  وارد نماز نشويد [در حال جنابت ]  نيز [گوييد و  زمانى كه بدانيد چه مى
شيد تا غسل كنيد و اگر بيماريد يا در سفريد يا يكى از مگر اينكه راھگذر با

ايد پس بر   ايد و آب نيافته شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان آميزش كرده
خاكى پاك تيمم كنيد و صورت و دستھايتان را مسح نماييد كه خدا بخشنده و 

  . »آمرزنده است
  

ْويستفتونك في النساء قل الله يف ُ ُْ ُ َّ ِ ِ َِ َِّ َ َ ُ َ ْ ِتيكم فيھن وما يتلى عليكم في الكتاب في َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ُْ َ ََ ْ ُ َ َ َّ ِ
َّيتامى النساء الOتي J تؤتونھن ما كتب لھن وترغبون أن تنكحوھن  َّ َُّ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ ََ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َُ َ ََ ُ ُْ ِّ

ُوالمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلو َ َ َْ َ َ َ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ْ ْ ْ ِْ ُ ِ ِ ُُ ْ َ َ َ ٍا من خير َ ْ َ ْ ِ
ًفإن الله كان به عليما ِ َِ َِ َ َ َّ َّ ِ َ.٢  

پرسند بگو خدا در باره آنان به شما فتوا  و در باره آنان راى تو را مى« 
شود در مورد  در باره آنچه در قرآن بر شما تhوت مى]  نيز [دھد و  مى

دھيد و تمايل به ازدواج با  زنان يتيمى كه حق مقرر آنان را به ايشان نمى
به داد ]  چگونه [كودكان ناتوان و اينكه با يتيمان ]  در باره [آنان داريد و 

و ھر كار نيكى انجام دھيد قطعا خدا به آن ]  پاسخگر شماست [رفتار كنيد 
  . »داناست
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ٌفلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ٍ َِّ ِ ِ ِ َِ ََّ َّ َّ َُّ ُْ َْ َِ ِْ ُْ ُ َُّ َ َ َُ ُ َ ََ َ َ.١  

شك  ديد پيراھن او از پشت چاك خورده است گفت بى]  شوھرش [س چون پ
  . »بزرگ است]  زنان [است كه نيرنگ شما ]  زنان [اين از نيرنگ شما 

پروردگار عالم، بدون ھيچ عذر موجه و احساس شرم بزرگوارانه ای، به 
تا به . ، لفظ نيرنگ شما زنان را بکار می ببرد)زليخا ( جای نيرنگ تو 

انيان و مسلمانان بگويد که موجود و عنصری به نام زن نيرنگ جھ
  .بازاست

   
ًأفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من المOئكة إناثا إنكم لتقولون قوJ عظيما َِ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ ُ َ َ ْ ِ ِ ْ ُْ ُ َُّ ً ََ ََ ْ َْ َّ َ َ َِ ُّ َ ْ َ َ.٢  

پسران اختصاص ]  داشتن [پروردگارتان شما را به ]  پنداشتيد كه [آيا « 
حقا كه شما سخنى بس    و خود از فرشتگان دخترانى برگرفته استداده

  . »گوييد بزرگ مى
اينجاست که پروردگار عالم چھره و خلق و خوی کامh مردانه ی خود را 

زيرا . آن ھم خلق و خويی کامh زن ستيزانه و مردساtرانه! نشان می دھد
حوری در در پاسخ عرب ھايی که به دليل حضور فرشتگان و آن ھمه 

بھشت، او را به داشتن دختران فراوان متھم می کنند، چنين عصبانی می 
  .شود و بر آنان نھيب می زند

  
َيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فO تخضعن بالقول فيطمع  َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َِ ِْ ِ ِ َِ َْ ِ ِ َِ َْ ْ ْْ ََ َّ َُّ َُّ ِّ ٍَّ َ َ ِّ

ْالذي في قلبه مرض وقلن قو ِ ِ َِ ََ ْ ُْ َ ٌ َ َ ِ Jً معروفاَّ ُ ْ َوقرن في بيوتكن وJ تبرجن تبرج * َ َ َُّ ََّ ََ َْ َْ ََّ ُ ِ ُِ ُ َ
ُالجاھلية اbولى وأقمن الصOة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد  ِ ُ ُ َُ َّ ِ َْ ََ ََ َ َ ََّ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َّ َّ َّ ْ

ْالله ليذھب عنكم الرجس أھل البيت ويطھركم تط َ ْ ُ َُ َ َ َِّ َِّ ُ َُ ِ ِ ِْ ْْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ًھيراَّ ِ.٣  
نيستيد اگر سر ]  ديگر [اى ھمسران پيامبر شما مانند ھيچ يك از زنان « 

پروا داريد پس به ناز سخن مگوييد تا آنكه در دلش بيمارى است طمع 
ھايتان قرار گيريد و مانند   و در خانه. ورزد و گفتارى شايسته گوييد

برپا داريد و روزگار جاھليت قديم زينتھاى خود را آشكار مكنيد و نماز 
خواھد آلودگى  اش را فرمان بريد خدا فقط مى  زكات بدھيد و خدا و فرستاده

  . »بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند]  پيامبر [را از شما خاندان 
                                                           

  .٢٨ يوسف، آيه ١٢ سوره – ١
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در اين جا ضمن بر مh شدن ظلم و ستمی مضاعفی که بر زنان محمد 
ن ھم برخورداری آ. رفته، به نکته اساسی و جالب ديگری اشاره می شود
و اين خhف تمام . زنان از آزاديھای بيشتر در دوران جاھليت است

ادعاھاييست که اسhم را رھا کننده زنان از قيد و بند دوران جاھليت معرفی 
  . می کنند و بر اين ادعای سراپا پوچ و بی معنی پای می فشارند

  
َيا أيھا النبي قل bزواجك وبناتك َِ َ َ َ ََ َِ ْْ ُ ُّ ِ َّ ُّ ْ ونساء المؤمنين يدنين عليھن من َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُْ َ َ َ َُ ْ ْ َ َ

ًجOبيبھن ذلك أدنى أن يعرفن فO يؤذين وكان الله غفورا رحيما ِ َِ ً َ َُ َ ُ َّ َ َ ََ َ ْ َْ َْ ُ َُ ْ ْ َْ ََ َ َّ ِ ِ ِ.١  
اى پيامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوششھاى خود را « 

ه شوند و مورد آزار قرار نگيرند بر خود فروتر گيرند اين براى آنكه شناخت
  . »نزديكتر است و خدا آمرزنده مھربان است]  به احتياط [
  

ْأسكنوھن من حيث سكنتم من وجدكم وJ تضاروھن لتضيقوا عليھن وإن  ْ ِْ ْ َْ ََّ َّ َِّ ْ ْ ْ َْ َْ ُ ُِّ َُّ َ َ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ ُُ ُ َ ُ َ
َكن أوJت حمل فأنفقوا عليھن حتى يضعن ح َ َ َ ََ َْ َّْ َّ َِّ َ ُْ ِ َِ َ ٍ ْ ُ َّملھن فإن أرضعن لكم فآتوھن ُ َُّ ُ َ َْ ِ ُْ َ ََ ْ َْ َ ْ ُ

َأجورھن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى َ َ َ َ َْ َُ ُُ ُ ُ ُ ُِ ِْ ْ ْ ُْ َُ ْ ِ َْ َْ َ ٍَ َ ِ ُ َ ْ َّ ُ.٢  
خويش آنان را جاى   سكونت داريد به قدر استطاعت]  خود [ھمانجا كه « 

ه را بر آنان تنگ كنيد و مرسانيد تا عرص]  و زيان [دھيد و به آنھا آسيب 
]  بچه [اگر باردارند خرجشان را بدھيد تا وضع حمل كنند و اگر براى شما 

دھند مزدشان را به ايشان بدھيد و به شايستگى ميان خود به  شير مى
با ھم به دشوارى كشيد ]  در اين مورد [مشورت پردازيد و اگر كارتان 

  . »شير دھد]  بچه را [ديگرى ] زن[
  

َبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على َيا  َ َْ َْ ْ ْ ُِ ُ ُُ ْ َّ َ ِّ َ ََ ْ ْ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ ْ
َالعالمين ِ َ َ ْ.٣  

اينكه ]  از [اى فرزندان اسرائيل از نعمتھايم كه بر شما ارزانى داشتم و « 
  . »من شما را بر جھانيان برترى دادم ياد كنيد

 قابل انکار از بينش و ديدگاه نژادپرستانه و اين ھم نشانه ای روشن و غير
چرا و به چه دليل قومی کوچک و ناچيز را ! آپارتايد دھشتناک پروردگاری

بر جھانيان برتری داده است؟ به پاداش کدام عمل و حرکت چشمگير و 
                                                           

  .۵٩ اtحزاب، آيه ٣٣ سوره – ١
  .۶ الطhق، آيه ۶۵ سوره – ٢
  .۴٧  البقره، آيه٢ سوره – ٣
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عدالتخواھانه و برابری جويانه ای که پروردگار عالم، بزرگترين مدعی و 
  مدافع آن است؟

  
َتلك ْ ٍ الرسل فضلنا بعضھم على بعض منھم من كلم الله ورفع بعضھم درجات ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ ُْ ُ ُ ُْ ْ َْ ََ ُ َّ ََّ ََ ْ ْ َِ ٍ َ ْ َّ ُُّ

َوآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل  َ َ ََ َ َْ ُ َّ َ َ َ ََ ُْ ِ َِ َ َ َِ ُِ ْ ِْ ُ ُ َ َ َْ َّ َِّ ْ ْ َْ
ْالذين من بعدھم من بع َْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َد ما جاءتھم البينات ولكن اختلفوا فمنھم من آمن َّ َ َ َْ ْ ُ ُْ َ ْ َِ ِ َِ ُ َْ ِ َُ ُ َ ِّ َ َ َْ

ُومنھم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد َِ ُُ َُ َ ََ َ َ َْ َ َ َ ََّ َّ ََّ ِ ْ َِ َ ُْ َ َ ْ ُ َ ْ ْ.١  
برخى از آن پيامبران را بر برخى ديگر برترى بخشيديم از آنان كسى « 

او سخن گفت و درجات بعضى از آنان را باt برد و به عيسى بود كه خدا با 
پسر مريم دtيل آشكار داديم و او را به وسيله روح القدس تاييد كرديم و اگر 

دtيل روشن ]  ھمه [خواست كسانى كه پس از آنان بودند بعد از آن  خدا مى
ردند پس پرداختند ولى با ھم اختhف ك كه برايشان آمد به كشتار يكديگر نمى

بعضى از آنان كسانى بودند كه ايمان آوردند و بعضى از آنان كسانى بودند 
كردند ولى  خواست با يكديگر جنگ نمى كه كفر ورزيدند و اگر خدا مى

  . »دھد خواھد انجام مى خداوند آنچه را مى
مhحظه می نماييد؟ پروردگار عالم، از ھمه ی مدافعان، مفسران و مhيان 

زيرا به .  دين و آيين ساز نيز کله شق تر و رک گو تر استآخرت فروش و
صراحت اعhم می دارد که حتی بين رسوtن و پيامبرانش نيز به عدالت 

  رفتار ننمود و برخی را بر برخی ديگر برتری و رجحان بخشيده است
   

َإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراھيم وآل عمران عل َ َ ََ َ ًْ ِ ِِ َِ َ َ ََ َ َ َْ ُْ َ ََّ َى العالمينَّ ِ َ َ ْ.٢  
به يقين خداوند آدم و نوح و خاندان ابراھيم و خاندان عمران را بر مردم « 

  . »جھان برترى داده است
باز ھم صحبت از نژاد پرستی، شوونيسم، آپارتايد، تبعيض و توھين 
وحشتناک و کامh غير منصفانه و دور از درايت و انديشمندی پروردگار 

خاندان ابراھيم و خاندان عمران را بر تمامی مردم چرا آدم و نوح و . است
جھان برتری داده است؟ آيا بقيه بنا به عقيده فاشيست ھای ھيتلری، از نژاد 

  پست تر و دارنده ی خون ھای کثيف بوده اند؟ راستی چرا؟
  

                                                           
  .٢۵٣ البقره، آيه ٢ سوره – ١
  .٣٣ آل عمران، سوره ٣ سوره – ٢
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َوقالت اليھود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ُُ َّ َ ََ َ ََّ َ َْ ُْ َُ َ ََّ ْ َ ْ يعذبكم بذنوبكم بل َ ْ َْ َُ ُِ ُِ ُ ُ ُِّ
ِأنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء و¢ ملك السماوات  ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََّ ٌُ ْ ْ ْْ ُ َّ ُْ ُ ُ ُ َُ َ ََ َ َ َ َِّ ََ َ َْ َّ ْ ُ

ُواbرض وما بينھما وإليه المصير ُِ َِ َ َْ ْ ْ َْ ِ َ َ ََ َ ِ.١  
گو پس چرا و يھودان و ترسايان گفتند ما پسران خدا و دوستان او ھستيم ب« 

بشريد از ]  ھم [بلكه شما ]  نه [ كند گناھانتان عذاب مى]  كيفر [شما را به 
آمرزد و ھر كه را بخواھد  جمله كسانى كه آفريده است ھر كه را بخواھد مى

باشد از  كند و فرمانروايى آسمانھا و زمين و آنچه ميان آن دو مى عذاب مى
  . »تبه سوى اوس]  ھمه [آن خداست و بازگشت 
جبر مطلق و کشيدن قلم سرخ بر ذره ذره ی اختيار . و باز انکار ھمه چيز

گناھکاران و صالحان، آمرزيدگان و عذاب شوندگان از پيش تعيين و . بشر
و بدون شک، تعداد معينی حور و غلمان برای بھشتيان و . انتخاب شده اند

پس بی .  استابزار و وسائل شکنجه و عذاب نيز برای جھنميان آفريده شده
نه عقل و انديشه ( خيال باشيد و بدانسان که وسوسه می شويد و غريزه تان 

و در صورت امکان و دسترسی، !! حکم می کند رفتار نماييد) و تدبيرتان 
ترتيبی بدھيد تا نام و مشخصاتتان را در دفتر نخست وزيری پروردگار 

  !الخروج ھستيد يا نه؟عالم جستجو کنند و به شما اطمينان بدھند که ممنوع 
  

َوالله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقھم على  ََ َ َْ ِْ ِ ِِ ِ ِْ ْ ُِّ َ َ َ َُ ِّ ِّ َُّ َّ ََّ ََ َِ ٍ ْ ْ ُ َ
َما ملكتْ أيمانھم فھم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون ُ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ َ ََ ٌَ َ ْ ُْ ُ ُ َ َ.٢  

 [يگر برترى داده است وو خدا بعضى از شما را در روزى بر بعضى د« 
دھند تا  اند روزى خود را به بندگان خود نمى  كسانى كه فزونى يافته]  لى

  . »كنند خدا را انكار مى  در آن با ھم مساوى باشند آيا باز نعمت
اين ھم از شاھکارھای خلقت، سخنان نغز پروردگار و در حقيقت طنز 

  :ار ياد آوری نمودم کهدر پيشگفت. تمسخر آميز و خنده دار حضرت احديت
در سرتاسر کارھايش، چشمه ای از طنز و شوخی ھای تراژيک « 

 ناقص [ عين توانايی و قدر قدرتی مطلق، او در. خداوندی نھفته است
  . » را از مومنان انتظار دارد]  کمال مطلق[اما .  می آفريند] مطلق

 قابل روئيت معنی و مفھوم طنز پيش گفته، در آيه ی باt کامh مشھود و
انجام کاری را که خود نکرده و در راه به ثمر رساندن و استمرارش . است

خود به . قدمی بر نداشته، از بندگان گنھکار و بعضا تبھکارش انتظار دارد
                                                           

   .١٨ المائده، آيه ۵ سوره – ١
  .٧١ النحل، آيه ١۶ سوره – ٢
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بعضی ھا روزی فراوان داده و در مقابل عده ای فقير و بی چيز نموده 
 و اموال خود آنگاه از ثروتمندان می خواھد تا بت بخشش مال. است

باشد که پروردگار عالم خشنود گردد و با . برابری و عدالت را ايجاد کنند
  . tف عدالتگستری و برابر آفرينی بر جن و انس فخر و مباھات بفروشد

  
ٍوربك أعلم بمن في السماوات واbرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض  ْ ْ َْ َ َ ََ َ ََ َ ِّ َّ َّ ُِّ ِ ِ َُّ َ َْ َ ْ ْ َْ َ َ َِ َِ َ َ َ

ًآتينا داود زبوراوَ ُ َ َ َُ َ ْ َ.١  
در آسمانھا و زمين است داناتر ]  و ھر چه [و پروردگار تو به ھر كه « 

است و در حقيقت بعضى از انبيا را بر بعضى برترى بخشيديم و به داوود 
  . »زبور داديم

  
َيا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لھ َ َ َ َ َ ََ ْْ َْ ُ ٍ ٍَ ِّ ُ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َّ ُ ْ َ ِّ ِا العذاب ضعفين َّ ْ َْ ِ ُ َ َ ْ

ًوكان ذلك على الله يسيرا َِ ِ َِّ َ َ ََ َ َ َومن يقنتْ منكن ¢ ورسوله وتعمل صالحا نؤتھا . َ ً َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ َْ َ َ َ َُ َّ َّ ُ ْ ْ ْ
ًأجرھا مرتين وأعتدنا لھا رزقا كريما َِ ِ َِ ً ْ َ ََ َ ْ َْ ََ ََ ْ َّْ َ.٢  

ى كند اى ھمسران پيامبر ھر كس از شما مبادرت به كار زشت آشكار« 
و ھر كس از . عذابش دو چندان خواھد بود و اين بر خدا ھمواره آسان است

د و كار شايسته كند پاداشش را دو چندان اش را فرمان بر ما خدا و فرستادهش
  . »دھيم و برايش روزى نيكو فراھم خواھيم ساخت مى

می ببينيم که به ھنگام عذاب و مجازات کردن ھم رعايت عدالت را نمی 
آخر چرا؟ به چه دليل می بايست عذاب زنان محمد دو چندان باشد؟ ! يندفرما

زنانی که حتی نوبت ھمخوابگی شان رعايت نمی شده و ابتدايی ترين حق و 
به . حقوقشان توسط حضرت به طور مکرر و دائمی پايمال می شده است

نحوی که به گواھی قرآن، مسئله درگيری و دعوای مکررشان، قسمت 
ت پروردگار عالم و فرشتگان مقرب درگاه، به ويژه جبرئيل امين اعظم اوقا

به سوره . را در نيمه ی اول قرن ھفتم ميhدی به خود معطوف داشته است
از سوی ديگر، چرا بايد . ھای احزاب، نساء، نور و محمد مراجعه نماييد

پاداش زنان محمد دو برابر بقيه ی بندگان، به ويژه زنان و مردان مؤمن 
عدالت پروردگاری چه می ! لمان باشد؟ چون زنان محمدند؟ خوب باشندمس

  شود؟
   

                                                           
  .۵۵ اtسراء، آيه ١٧ سوره – ١
  .٣١ و ٣٠ اtحزاب، آيه ھای ٣٣ سوره – ٢
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َأھم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينھم معيشتھم في الحياة الدنيا ورفعنا  َ َ َْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ُّْ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َُ َ ُ َُ ََ ِّ َ ُ َ
ِبعضھم فوق بعض درجات ليتخذ بعضھم بعضا سخر ْ ُ ُ ُ ًُ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْْ َْ ِ ِ َّْ ٍ َ ٍَ َّيا ورحمة ربك خير مما َ ِ ٌ ِّ ّْ َْ َ َ َُ َ َ ً

َيجمعون ُ َ ْ َ.١  
معاش ]  وسايل [كنند ما  آيا آنانند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مى« 

 نظر [ايم و برخى از آنان را از  آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كرده
  [ايم تا بعضى از آنھا بعضى قرار داده]  ديگر [درجات باtتر از بعضى ] 

اندوزند  را در خدمت گيرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان مى]  ديگر
  . »بھتر است

اين ھم تاييد و مشروعيت بخشيدن به نظام سلطه و اجازه ی بھره کشی 
انسان واله و حيران و سرگردان می ماند، که ! گروھی از گروه ديگر

دانستن کوخ کجاست آن دفاع سرسختانه و جانانه از مستضعفين و ارجح 
ای : نشينان بر کاخ نشينان؟ عدالت و برابری و مساوات يعنی اينکه

بدزديد و بچاپيد و غارت و چپاولگری ! زورگويان و جباران تاريخ
! ھزاران و ميليون ھا انسان ھا از ھستی و زندگی ساقط کنيد! بفرماييد

 برباييد ميليون انسان گرسنه و بی پناه افريقايی را از موطن و زادگاھشان
جنگ ھای خانمانسوز ! و در بازارھای برده فروشی به پول نزديک کنيد

صليبی، اول و دوم جھانی، کره، ويتنام، اعراب و اسرائيل و غيره را به 
سرزمين ھای ديگران با زور سرنيزه و بمب ھای ناپالم و ! راه بيندازيد

! ازيدتجارت و صنعت سکس و فحشاء به راه بيند! فسفری اشغال کنيد
کودکان خردسال را از دامن پر مھر و محبت مادران و سرزمين آباء و 
اجداديشان برباييد و در ازاء سکه ای طO، به بيماران جنسی و ديوان 

به کمک امپرياليسم خبری و شبکه ی جھانی ارتباط !آدميخوار ھديه کنيد
ضايت برای ر! و آنگاه! جمعی، جھان ھستی را به فساد و نابودی بکشانيد

پروردگار و تحقق بخشيدن به ادعای عدالت خواھی و برابری طلبی 
حضرتشان، پول سياھی ھم در کف گدايی راه نشين و انسانی که قربانی 

 می بينيم که خداوندگار عالم، طرفدار نظام سلطه و !!شماست بگذاريد
  .حامی سلطه گران و غارت گران است

 کhسيک روم، فئوداليسم اروپا و حال می خواھد اين نظام سلطه برده داری
چين، يا سرمايه داری اياtت متحده امريکا و امپرياليسم بين المللی و 

بعضی : خداوند می فرمايد. چپاولگری و غارت کارتل ھا و تراست ھا باشد
                                                           

  .٣٢ الزخرف، آيه ۴٣ سوره – ١
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را بيشتر از بعضی رزق و روزی و ثروت داديم تا تھی دستان و محرومان 
بانک جھانی و ... فلرھا، مورگان ھا و بنا بر اين، راک. به خدمت گيرند

صندوق بين المللی و تمامی کارتل و تراست ھا مورد حمايت و پشتيبانی 
و ھمين بنگاھھای غارت و اليگارشی ھای مالی جھانی . پروردگار عالميانند

ھستند که رحمت پروردگار جھان را به کارگران، زحمتکشان و تھی دستان 
با اين حساب، ھمه ی تبھکاری ھا، ! مايندجھان گوشزد و يادآوری می ن

چپاولگری ھا و کشت و کشتار و شکنجه و زندان ھای جمھوری اسhمی 
ايران، يعنی تنھا حکومت الله بر روی زمين نيز در ھمين راستا و بر اساس 
برنامه ی از پيش طراحی شده ی پروردگار عالم به مورد اجراء گذاشته 

  !می شود
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  ! عالمی، عطوفت و رحمت پروردگارمھربان
  

َوإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى  ْ َِ ْ ْ ْ ْ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َْ ِ ِ ْ ِ ِ ْ ِْ ُُ ِ ُُ ُ َُ َِّ َ َ ََ َ َّ َ َ ْ َ
َبارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عل ْ َ َْ ََ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ ٌِ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ُيكم إنه ھو التواب ْ َُّ َّ َ ُ َّ ِ ْ ُ ْ

ُالرحيم ِ َّ.١  
گرفتن ]  به پرستش [و چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من شما با « 

 [گوساله برخود ستم كرديد پس به درگاه آفريننده خود توبه كنيد و 
نزد آفريدگارتان ]  كار [خودتان را به قتل برسانيد كه اين ]  خطاكاران

پذير   توبه شما را پذيرفت كه او توبه]  خدا [پس براى شما بھتر است 
  . »مھربان است

در اينجا، الله با صراحت از بنی اسرائيل می خواھد تا گروه به جان آمدگان 
و نادمان قوم خود را که از سرگردانی و حيرانی در بيابان ھای بی آب و 

.  دست آيدباشد که رضايت يھوه صبايوت، به. ُعلف به ستوه آمده اند، بکشند
] خطا کاران [ حتی افزودن کلمه ی . بپذيريم و منصفانه قضاوت کنيم

توسط مفسر محترم نيز نمی تواند از بار منفی و جنايتکارانه ی فرمان 
  .بکاھد و از مھربانی و بنده نوازی الله دم زند

  
ْإن الذين كفروا بعد إيمانھم ثم ازدادوا كفرا لن َ ً َْ ُ ُْ َ َ ََّ ُ ْ ِ ِِ ِ َِ ْ ُ َ ََّ ُ تقبل توبتھم وأولئك ھم َّ ُ َ ِ َْ ُْ َ ْ ُ ُ َُ ََ َ

َالضالون ُّ َّ.٢  
افزودند ]  خود [كسانى كه پس از ايمان خود كافر شدند سپس بر كفر « 

  . »ھرگز توبه آنان پذيرفته نخواھد شد و آنان خود گمراھانند
  :گويا اين ھمان پروردگار مھربان و عادل و رئوف نيست که می فرمايد

                                                           
  .۵۴ البقره، آيه ٢ سوره – ١
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ِوالعصر ْ َ ْ َّإن. َ ٍ ا£نسان لفي خسرِ ْ ُ ِ َ َْ َ.١  
كه واقعا انسان دستخوش زيان . ] غلبه حق بر باطل [سوگند به عصر « 

  . »است
حال چطور شده و چه اتفاقی افتاده که اين انسان ھميشه در زيان، حق ندارد 
اشتباه کند؟ مگر جايز الخطا نيست؟ يا کامل و بدون عيب و نقض آفريده 

زمانی که به اشتباه خود پی برد، اعمال و کردار شده است؟ و از ھمه بدتر، 
و رفتار خويشتن را مورد انتقاد قرار داد، حق بازگشت و انتخاب طريق 

  راست و انديشه ی درست و سالم را ندارد؟ 
  

َوJ يحسبن الذين كفروا أنما نملي لھم خير bنفسھم إنما نملي لھم لي َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ َُ َُ ََّ َِّ ُ ٌ ْ َْ َ َ ََّ َ َّ ُزدادوا َ َ ْ
ٌإثما ولھم عذاب مھين ِ ُ ٌ َ َ ْ ُِ َ َ ً ْ.٢  

اند تصور كنند اينكه به ايشان مھلت  و البته نبايد كسانى كه كافر شده« 
 خود [دھيم تا بر گناه  دھيم براى آنان نيكوست ما فقط به ايشان مھلت مى مى
  . »آور خواھند داشت عذابى خفت]  آنگاه [بيفزايند و ] 

گناه و پی بردن به اشتباه خود، حق بازگشت و انسان پس از ارتکاب 
اگر ھم فرصتی دارد، صرفا برای . تصحيح رفتار و کردار خود را ندارد

چون خداوند . ادامه، پافشاری و دنبال کردن راه خطا و گمراھی است
عالميان، اجازه ی بازگشت نمی دھد و بيشتر می پسندد که چنين انسانی به 

ه دھد و زمينه ای فراھم آورد تا خداوند با توسل گناه خود بيش و پيش ادام
به آن گناھان، بيشتر او را عذابب و شکنجه کند و از اين عمل خويش لذت 

  !! افزون تری ببرد
  

ٌوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديھما جزاء بما كسبا نكاJ من الله والله عزيز  َ َِ ِ ِ َِ َُ َّ ََّ َ َِ ِ َِ َ َ ً َ ََ ََ ُ ُْ َ َ ْ َُ َ َّ َُّ
ٌحكيم ِ َ.٣  

اند دستشان را به عنوان كيفرى  و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده« 
  . »از جانب خدا ببريد و خداوند توانا و حكيم است

در جامعه ای که خداوند عالم به اقليتی قلدر و چپاولگر اجازه داده تا 
دسترنج و حاصل زحمت اکثريتی را بربايند و ثروت اندوزی کنند، انسانی 

وظيفه پاسداران دين و دگر بازوی .  قرص نانی می دزداز روی نياز
                                                           

  .٢ و ١ والعصر، آيه ھای ١٠٣ سوره – ١
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داغ ننگی ابدی بر پيشانيش . غارت و چپاول است که دست او را قطع نمايند
چرا؟ آيا بھتر نيست که دست و پای . بگذارند و از ادامه زندگی باز دارند

عده ای محدود و زالوانی اندک را قطع و جامعه را از لوث وجود مشتی 
 دزد و جنايتکار پاک نمود تا اکثريت قريب به اتفاق خلق در مفت خور و

آسايش و امنيت و رفاه زندگی کنند؟ در کشورھای اسhمی منطقه ی 
خاورميانه، به ويژه کشور ثروتمند و پر در آمدی چون ايران، چند در صد 
در کاخ ھا و قصرھای بھشت آسا زندگی می کنند و از فرط سيری در حال 

؟ دtرھای باد آورده ی نفتی بين چند درصد از ملت محروم ترکيدن ھستند
و رنج کشيده تقسيم و به حساب ھای متعدد بانکی شان در کشورھای 
مختلف جھان واريز می شود؟ در مقابل، چند در صد از ھمين مردم زير 
خط فقر به سر می برند؟ چند درصد از زنان جامعه برای به دست وردن 

عفن، تن فروشی می کنند؟ چند در صد، قوت لقمه ای نان چرکين و 
tيموت شان را در سطل ھای زباله و زباله دانی ھای حاشيه ی شھرھا 
جستجو می کنند؟ چرا صدای اعتراض و دادخواھی اين جماعت گرسنه که 
درصد باtيی را تشکيل می دھند، می بايست توسط پاسداران حريم کبريايی 

ديت در گلو خفه شود؟ به راستی چرا؟ الله و به فرمان خلفای حضرت اح
مگر جز اينست که خداوند آسمانی، آفريننده، حامی، پشتيبان و مدافع اقليت 
سرمايه دار است و دستگاه رفيع و پر کبکبه و دبدبه ی خليفه گری شيعه، با 
ھمه توان و قدرت خود، عليه ملت دردمند و در خدمت نظام سلطه و غارت 

  !   ين المللی آنست؟و حاميان و پشتيبان ب
  

ْولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناھم بالبأساء والضراء لعلھم  ْ ُِ َّ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َِّ َّ َ َْ ْ ِْ ُ َ َ َ َْ َُ ََ َ ْ َْ ْ ٍْ َ
َيتضرعون ُ َّ َ ََ.١  

فرستاديم ]  پيامبرانى [و به يقين ما به سوى امتھايى كه پيش از تو بودند « 
تيم تا به زارى و خاكسارى و آنان را به تنگى معيشت و بيمارى دچار ساخ

  . »درآيند
اعترافی از اين صريح تر و روشن تر؟ پيامبران فرستاده نشدند، مگر با 
ھدف بدببختی و نکبت و ادبار و شيوع بيماری ھای روحی و روانی در بين 

چون در طول تاريخ پر فراز و ! دليلش ھم روشن و مبرھن است! مردم
لفای الله، وظيفه ای جز تخدير توده ی نشيب بشر، پيامبران و نبی ھا و خ
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در سرزمين بh کشيده . زحمت و خدمت به نظام ھای سلطه نداشته و ندارند
ی خودمان ايران، بيشتر پيامبران و نبی ھای بنی اسرائيل در خدمت 

و ساسانی و غيره بوده ... ) عزراء، نحميا، دانيال و ( پادشاھان ھخامنشی 
شواھد و اسناد و گزارش ھای گوناگون و تائيد شده، تا امروز که بنا به . اند

دستگاه خليفه گری شيعه و رييس جمھور منتخب رھبری، عليه مردم 
دردمند ايران و بيشتر مدافع منافع سرمايه داری و صھيونيسم بين المللی 
عمل می کنند و در راه به تسليم واداشتن دادخواھان جان به لب رسيده ی 

  !چ جنايت و تبھکاری دريغ نمی ورزندايرانی از اعمال ھي
    

َفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليھم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما  َِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ ََ ِ ْ َّْ َ ٍَ َ ِّ َُّ َ ْ ْ َْ َ ََ َ ََ ِ ِّ ُ
َأوتوا أخذناھم بغتة فإذا ھم مبلسون ُ ِ ْ ُ ْ ِ ُْ َُ َ ً َ ْ َ َ َْ َُ ُ.١  

ند درھاى ھر پس چون آنچه را كه بدان پند داده شده بودند فراموش كرد« 
را بر آنان گشوديم تا ھنگامى كه به آنچه داده شده بودند ]  از نعمتھا [چيزى 

  . »آنان را گرفتيم و يكباره نوميد شدند]  گريبان [شاد گرديدند ناگھان 
بيشتر به سخنان ھذيان آلود موجودی ماليخوليايی و ساديستی شبيه نيست؟ 

ن که سراپای وجودش چيزی خرده فرمايشات عربی بدوی و خود بزرگ بي
  !جز عقده ی اديپی دھشتناکی بيشتر نيست

  
ْوإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم  ْ ِ ْ ُِ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ َْ ََ َ َُ ِّ ُ ُ ُِ ْ ِ َِ ْ ُ ْ ْ ْ َ

ٌويستحيون نساءكم وفي ذلكم بOء من ربكم عظيم ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُْ ُ ُِّ ٌَ َ َ َ َْ َ َ َُ ْ َْ.٢  
امى را كه شما را از فرعونيان نجات داديم كه شما را ھنگ]  ياد كن [و « 

كشتند و زنانتان را زنده باقى  كردند پسرانتان را مى شكنجه مى  سخت
گذاشتند و در اين براى شما آزمايش بزرگى از جانب پروردگارتان  مى
  .»بود

ايران دوستان، جوانان و انديشمندان ميھن پرست توجه نمايند که ھزار و 
ال پيش، تازيان بدوی و عاری از فرھنگ و دانش، زير لوای چھارصد س

اسhم و به فرمان خليفه ی دوم مسلمين، عمرابن خطاب، به فرماندھی سعد 
ابن ابی وقاص به ميھن ما ھجوم آوردند و پس ااز شکست سپاھيان ايران 
در قادسيه، چون مور و ملخ به سوی شھرھای آباد و پر رونق ھجوم 

مردان را از دم تيغ . آثار فرھنگ و تمدن ما را از بين بردندتمامی . آوردند
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شھرھا و روستاھا را چپاول و غارت . ھای کند و زنگ زده گذراندند
به ھزاران تن از زنان و دختران اين سرزمين تجاوز نمودند و . نمودند

سپس آنان را دسته دسته به بازارھای برده فروشی مکه گسيل داشتند تا پس 
 به عنوان کنيز و برده به بزرگان عرب خدمت کنند و نيازھای از فروش،

از آن روز تا امروز، بارھا و بارھا اين ! جنسی شان را بر آورده نمايند
کشور مورد ھجوم اسhم پناھانی چون خلفای اموی، خلفای عباسی، 

قرار گرفته و از ...  چنگيزخان مغول، ايل خانان مغول، تيمور تاتار و 
 ھای خونآشام و چپاولگر به نابودی و ويرانی کشانده شده و سوی ظل الله

در سه دھه ی گذشته از جانب الله و خلفای برحقش با عظيم ترين و 
اين ھمه بدبختی و . دھشتناکترين تبھکاری تاريخ بشريت مواجھه شده است

ويرانگری و تبھکاری نه آزمايشی از سوی پروردگار عالم، بلکه از 
 و توجه بشر دوستانه و مھربانانه ی خلفا و سايه ھای نا کرامت ھای الله

 .مبارکش بوده و ھست
 

ِإذ يوحي ربك إلى المOئكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُْ َْ َ َُ َ َ ََ َّ ُ ِّ َُّ َ ْ ِ ُِ ِّ َ َ َ َ ُ
ْالذين كفروا الرعب فاضربوا فوق اbعناق واضربوا من ِ ْ ُِ ُ ُِ ِْ َْ ِ َ ْ َْ ََ َ َ ُّ َ ٍھم كل بنانََّ ََّ َ ُ ْ ُ.١  

كرد كه من با شما ھستم  ھنگامى كه پروردگارت به فرشتگان وحى مى« 
قدم بداريد به زودى در دل كافران   اند ثابت پس كسانى را كه ايمان آورده

خواھم افكند پس فراز گردنھا را بزنيد و ھمه سرانگشتانشان را قلم   وحشت
  . »كنيد

  !گاریمنتھای مھربانی و عطوفت پرورد
  

ٍقاتلوھم يعذبھم الله بأيديكم ويخزھم وينصركم عليھم ويشْف صدور قوم  ْ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َُ ُُ ُ ُ ُ َُ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُْ ْ ْ َْ ْ َْ ُ ُ َ ُِّ َّ ُ
َمؤمنين ِ ِ ْ ُ.٢  

كند و شما  شما عذاب و رسوايشان مى  با آنان بجنگيد خدا آنان را به دست« 
  . »گرداند ك مىبخشد و دلھاى گروه مؤمنان را خن  را بر ايشان پيروزى مى

شايد يکی . دل ھای مؤمنان با کشتار و ويرانگری و غارت خنک می شود
از دtيلی فقر و مذلت و نکبت و ادبار امت ھای مسلمان، با توجه به داشتن 

چون ! منابع عظيم ذخائر نفت و گاز و ديگر مواد معدنی و کانی ھمين باشد
 دارند و ھيچگاه به ذلت و بدبختی و ويرانی و خرابی را بيشتر دوست
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مبادا که خاطر شريف پروردگار را ! آبادانی و پيشرفت و تمدن نمی انديشند
  !بيازارند و حضرتشان را ناخشنود و ناراضی نمايد

  
َفO تعجبك أموالھم وJ أوJدھم إنما يريد الله ليعذبھم بھا في الحياة الدنيا  َ َ َ َ َْ ُّ َِ ِ ِ ْْ ِ ِْ ِ ْ ْ ْ ُِ ُ ُ ُِّ َ َُ َّ ُ ُ َُ َّ َ َُ ْ ْ ُ َ

َتزھق أنفسھم وھم كافرونوَ َ َُ ُ ُِ َ ْ ُْ َ ُ ْ َ ْ َ.١  
اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نياورد جز اين نيست كه خدا « 
خواھد در زندگى دنيا به وسيله اينھا عذابشان كند و جانشان در حال كفر  مى

  . »بيرون رود
آسايش، امنيت، رفاه، تحصيل و بھداشت رايگان، مسکن قابل سکونت و 

ھر تمدن، ھمه و ھمه نيز وسايل عذاب و شکنجه ی پروردگار ديگر مظا
عليه مردمان و ملت ھای کشورھای آباد و پيشرفته به ويژه کشورھای 

  !صنعتی غربی است
   

َوإن من قرية إJ نحن مھلكوھا قبل يوم القيامة أو معذبوھا عذابا شديدا كان  ً َ َ ََ ِ ْ ِ ِ ْ ِ َِ ًُ َ َ َ ََ ُ ِّ َُ َُ َْ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َُ َ ٍ ْ ْ َ
ِذلك ف َِ ًي الكتاب مسطوراَ ُ ْ َ ِ َِ ْ.٢  

پيش از ]  در صورت نافرمانى [و ھيچ شھرى نيست مگر اينكه ما آن را « 
 [كنيم اين  رسانيم يا آن را سخت عذاب مى روز رستاخيز به ھhكت مى

  . »به قلم رفته است]  الھى [در كتاب ]  عقوبت
  

َوأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه عل َ ِ ِ ِْ َّْ َ ُ ُِّ َ َ َ َ َ َِ َِ َ ُ َى ما أنفق فيھا وھي خاوية على َ َْ ٌَ َ َِ َ َ َِ َِ َ َ
ًعروشھا ويقول يا ليتني لم أشْرك بربي أحدا َ َ َ َ ََ ِّ ِ ِ ُْ ُ ْ َ َِ َِ ْ ُ َ ُ ُ.٣  

ھايش را فرو  ميوه]  آفت آسمانى [و ]  تا به او رسيد آنچه را بايد برسد [« 
ھزينه كرده بود ]  باغ [آنچه در آن ]  از كف دادن [گرفت پس براى 

به  [زد در حالى كه داربستھاى آن فرو ريخته بود و  ا بر ھم مىدستھايش ر
  . »ساختم گفت اى كاش ھيچ كس را شريك پروردگارم نمى مى]  حسرت

  
ًّوإن منكم إJ واردھا كان على ربك حتما مقضيا ِِّ ِْ َ َْ ً ْ ََ ََ َ َ َ ُ ِ َ َِ ْ ُِ ُثم ننجي الذين اتقوا ونذر . ْ َ َ َ ََ ْ َِّ َ َّ ِّ ُ َّ ُ

َالظالمين فيھا  ِ ِ َِ ًّجثياَّ ِ ِ.٤  
                                                           

  .۵۵ التوبه، آيه ٩  سوره– ١
   .۵٨ اtسراء، آيه ١٧ سوره – ٢
  .۴٢ الکھف، آيه ١٨ سوره – ٣
  .٧٢ و ٧١ مريم، آيه ھای ١٩ سوره – ۴
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]  امر [گردد اين  در آن وارد مى]  اينكه [و ھيچ كس از شما نيست مگر « 
آنگاه كسانى را كه پرھيزگار . ھمواره بر پروردگارت حكمى قطعى است

رھا ]  دوزخ [رھانيم و ستمگران را به زانو درافتاده در  اند مى بوده
   .»كنيم مى
  

ٍولو شئْنا rتينا كل نفس  َّْ َ َ َُ ْ َ ِ ْ َ ِھداھا ولكن حق القول مني bم®ن جھنم من الجنة َ ِ ِ ْ َِّ َّ ِِّ ْْ َْ َ ََ َ َ ََّ َُّ َ ْ َ َ ُ
َوالناس أجمعين ِ َ ْ َ ِ َّ َ.١  

داديم  ش را مىھدايت]  از روى جبر [خواستيم حتما به ھر كسى  و اگر مى
گرديده كه ھر آينه جھنم را از ھمه جنيان و آدميان ليكن سخن من محق 

  . »خواھم آكند
  

َلئن ل َْ ِم ينته المنافقون والذين في قلوبھم مرض والمرجفون في المدينة ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ُ ْ َْ َ َِ ْ ْْ ُ ِ ِ َُ ٌَ َ َُ ُ َّ ُ َ ْ
Oقلي Jيجاورونك فيھا إ J ِلنغرينك بھم ثم َِ ِ َْ َ ََ ََ ُ ُِ ِ ِ َِّ ُ َّ ْ ُ ُملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا . َ ِّ ُ َ ُ ِ ِ ُِ ُ ُْ َ ََ ْ َ َ ُ

Oِتقتي ْ َ.٢  
افكنان در   ر دلھايشان مرضى ھست و شايعهاگر منافقان و كسانى كه د« 

كنيم تا جز  باز نايستند تو را سخت بر آنان مسلط مى]  از كارشان [مدينه 
خدا دور گرديده و ھر كجا  از رحمت. اندك در ھمسايگى تو نپايند]  مدتى[

  . »يافته شوند گرفته و سخت كشته خواھند شد
  

َّإن المجرمين في عذاب جھن َ َ ِ ِ َِ َ َ ِ ُْ ْ َّ َم خالدونِ ُ ِ َ Jَ يفتر عنھم وھم فيه مبلسون. َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِْ ُ ْ ُْ َ ْ َّ َوما . َ َ
َظلمناھم ولكن كانوا ھم الظالمين ِ ِ َِّ ُ ُ ُُ َ ْ َ ََ ْ َْ ْونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم . َ ُِ َّ َ ََ َ ُّ َ َ ََ َْ َ َْ َِ ِ ِ ُْ َ

َماكثون ُ ِ َ.٣  
ن تخفيف از آنا]  عذاب [. گمان مجرمان در عذاب جھنم ماندگارند بى« 

و ما بر ايشان ستم نكرديم بلكه خود ستمكار . يابد و آنھا در آنجا نوميدند نمى
پروردگارت جان ما را بستاند پاسخ  ] بگو [و فرياد كشند اى مالك . بودند

  . »دھد شما ماندگاريد
  

ْوترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابھا اليوم تج ُ َُ ْ ِ َِ َ َ َ َْ ِ َ ََ ِ َ ْ ٍ ٍَّ ُّ َّ َُّ ُُ ًُ َزون ما كنتم تعملونَ َُ َ َْ َ ْ ُ َْ ُ ْ.٤  
                                                           

  .١٣ السجده، آيه ٣٢ سوره – ١
  .۶١ و ۶٠ اtحزاب، آيه ھای ٣٣ سوره – ٢
  .٧٧ و ٧۶، ٧۵، ٧۴ الزخرف، آيه ھای ۴٣ سوره – ٣
  .٢٨ الجاثيه، آيه ۴۵ سوره – ۴
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بينى ھر امتى به سوى كارنامه خود  و ھر امتى را به زانو در آمده مى« 
كرديد امروز پاداش  آنچه را مى] گويند و بديشان مى[شود  فراخوانده مى

   . »يابيد مى
  

َفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخ ْ َ َ ِ َِّ َ َ َِ ِ َِ ِّ ْ َ َُ َ ََّ َ ُ ُ َّنتموھم فشدوا الوثاق فإما َ ِ َْ َ ََ َ ْ ُّ ُ ُ ُ ُ ْ
ْمنا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارھا ذلك ولو يشاء الله Jنتصر منھم  ُِ ُ ُْ ْ َِ ْ ِ ْ َِ َ َ َ َ َ َ َ ً ََ َُ َّ َ َُ ََ َ َ ََ َ ْ ْْ َّ َّ ًّ َ

َّولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل  ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َْ ََ َّ َِّ ِْ َِ َ َ َ َُ ُُ َ َ َ َْ ْ ْأعمالھمُْ ُ َ َ ْ َ.١  
را ]  يشان [اند برخورد كنيد گردنھا پس چون با كسانى كه كفر ورزيده« 

]  اسيران را [از پاى درآورديد پس ]  در كشتار [بزنيد تا چون آنان را 
و يا ]  و آزادشان كنيد [منت نھيد ]  بر آنان [استوار در بند كشيد سپس يا 

 جنگ اسلحه بر زمين گذاشته شود تا در]  و عوض از ايشان بگيريد [فديه 
كشيد ولى  خواست از ايشان انتقام مى و اگر خدا مى]  دستور خدا[اين است 

بيازمايد و ]  ديگر [تا برخى از شما را به وسيله برخى ]  فرمان پيكار داد [
  . »كند اند ھرگز كارھايشان را ضايع نمى كسانى كه در راه خدا كشته شده

ای باt، کوچکترين اثری از مھربانی و رئوفت در آيه ھا و نشانه ھ
پروردگاری مشاھده می کنيد؟ فرمان قتل عام و کشتار گروھی که به 
بھترين وجه آفريده شده و خليفه ی الله بر روی زمينند، به دست عده ی 
ديگری که آنان نيز به بھترين وجه آفريده شده و خليفه ی ھمان الله بر روی 

ننده و نشان دھنده ی مھربانی و عطوفت پروردگار زمين ھستند، بازگو ک
است؟ ھدف از نوشتن و سياه بر روی سفيد آوردن ھايی اين چنانی چيست؟ 

تثبيت و جاودانی نمودن بربريت و سنگدلی و ! جز توجيه شکنجه و عذاب
رضا نمودن توده ھای زحمتکش و محروم به تحمل جنايتکاری و تبھکاری 

وان نظام سلطه که به مراتب از تھديدھا و وعده حاکمان و مزدوران و پاد
  !ھای پروردگار عالم قابل تحمل ترند

    
ِوما خلقت الجن وا£نس إJ ليعبدون ُ ُ ْ َ َِ ِ ِْ ْ ََ ََّ ُْ َ َ.٢  

  . »و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند« 
و اين ھم نشانه ی خود خواھی، خود پسندی و حقارت موجودی که امثال 

لی حسينی خامنه، محمد تقی مصباح يزدی، سيد محمود احمدی نژاد سيد ع
  !گفته زکی... و 

                                                           
  .۴ّ محمد، آيه ۴٧وره  س– ١
  .۵۶ الذاريات، آيه ۵١ سوره – ٢



  ٨٨

  
ٌفليس له اليوم ھا ھنا حميم ِ َْ َ ََ ُ َ َ ْ ُ َ َْ ٍوJ طعام إJ من غسلين. َ ٌِ ِ ِْ ْ ِ َ َ َ.١  

و خوراكى جز چركابه . پس امروز او را در اينجا حمايتگرى نيست« 
  . »ندارد

. و محکومانی که در چنگال وی اسيرنداين ھم شيوه ی پذيرايی از زندانيان 
  ...صد رحمت به کھريزک و اوين و 

  
ًإنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ً َ َِ َ ْ َِ ُ َ ً ْ َِ َ َِّ ْ ُ َّ.٢  

  . »ما از پروردگارمان از روز عبوسى سخت ھراسناكيم« 
  

ٍلقد خلقنا ا£نسان في كبد َ ََ ِ َ ْ ْ َ ََ َ َْ.٣  
  . »ماي براستى كه انسان را در رنج آفريده« 

از آنجا که به بھترين وجه و به شکل . قابل پيش بينی و حدس و گمان بود
آيا آفريدگان و مخلوقات چنين پديده و قادر مطلق و . خود آفريده بودشان

توانايی، جز ايجاد زحمت و رنج آفرينی و زندگانی به دور و عاری از رنج 
  و عذاب را بر می تابند؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٣۶ و ٣۵، آيه ھای  الحاقة٦٩سوره  – ١
  .١٠ اtنسان، آيه ٧۶ سوره – ٢
  .۴ البلد، آيه ٩٠ سوره – ٣
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  ! و آفريدگار گمراه کنندهپروردگار
  

با ھمه مھربانی و رئوفتی که نمونه ای جالب است که پروردگار عالميان، 
چند از برخوردھا و فرامين و دستورھای دلسوزانه و متھدانه اش بر 
شمرديم، در آخرين مراحل خلقت، با حوصله و عشق و عhقه ی  

گريش را راه می زايدالوصفی، در کارگاه آفرينش می نشيند، چرخ کوزه 
اندازد، بر اساس آخرين طرح ھای موجود، انسان را به بھترين وجه و به 

چنانکه خود مجذوب و مفتون آن می شود و . شکل و شمايل خود می آفريند
سپس تمامی ).  فتبارک الله احسن الخالقين (به خود دست مريزاد می گويد 

رمان می دھد بhفاصله و فرشتگان مقرب درگاه را فرا می خواند و بدانان ف
بدون چون و چرا، نسبت به زيباترين و آخرين پديده خلقتش ادای احترام 

ھمه سجده نمودند، الی ابليس که سجده نکرد . ( نموده و او را سجده کنند
تنھايی و سر در گمی و حيرانی موجودی که به شکل ). و از زيانکاران شد 

بار ديگر او را به کارگاه .  نمودخود آفريده بود، در باغ بھشت ناراحتش
با دقيق ترين و پيشرفته . بر روی تخت عمل می خواباند. آفرينش می برد

چون جراحی ماھر و زبردست، پھلويش . ترين متد ممکن بيھوشش می کند
با ھمه ی مھارت و . يکی از دنده ھايش را بيرون می کشد. را می شکافد

 شده زنی زيبا، شھرآشوب، دلفريب تردستی، با ھمان دنده ی بيرون کشيده
و او ھر وقت . خلق می کند تا ھمدم و ھمخوابه و کشتزارش باشد... و 

ميلش کشيد و ھوسش بر انگيخته شد، از ھر طرف و سمت و سويی که 
  ...خواست واردش شود و 

  !او را به عنوان خليفه و نايب خود راھی زمين می کند
بی، برای ھدايت و نجاتش از گمراھی صد و بيست و چھار ھزار پيامبر و ن

کتاب ھا و جزوه ! و تباھی و رسيدن به سعادت و رستگاری بر می انگيزد



  ٩٠

ھا و کلمات قصار و جمhت پر ارزش و گرانبھا به رشته ی تحرير و بر 
  !!زبان مبارک جاری می فرمايند

شگفت انگيز و تعجب آور است که پا به پای ھمه ی اين تhش ھا و 
ای پدرانه و خالقانه، بدون توجه به اينکه دست شيطان و ابليس دلسوزی ھ

را برای به گمراھی کشاندن اين موجود نحيف و بيچاره و بی پناه آزاد 
 hگذاشته، خود نيز دست به کار می شود و با برخوردی سرسختانه و کام
دشمنانه نه تنھا در گمراھيش می کوشد، بلکه در بيشتر موارد بر دل ھا و 

ُ ھايش نيز مھرھای صد در صد سوپر التکرونيکی و غير قابل باز گوش
شدن می گذارد و بر ديدگانشان عينکی می زند که شيشه ھايشان از پوtد 

  !!ساخته شده است
  

َإن الذين كفروا سواء عليھم ءأنذرتھم أم لم تنذرھم J يؤمنون َ َُ ِ ِ ِْ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ ُِ ْ ْ ْْ َ ْ َُ َ ََ َ َ َِ ٌ َ َ ََّ َختم الله ع. َّ ُ َّ َ َ َلى َ
ٌقلوبھم وعلى سمعھم وعلى أبصارھم غشاوة ولھم عذاب عظيم ِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ ََ َ َ ٌَ َ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُ ُ.١  

در حقيقت كسانى كه كفر ورزيدند چه بيمشان دھى چه بيمشان ندھى بر « 
خداوند بر دلھاى آنان و بر . نخواھند گرويد]  آنھا [ايشان يكسان است 

اى است و آنان را عذابى  گانشان پردهشنوايى ايشان مھر نھاده و بر ديد
  . »دردناك است

  
َفي قلوبھم مرض فزادھم الله مرضا ولھم عذاب أليم بما كانوا يكذبون َ َُ ُِ ِ ِْ َ ً َ َُ َ َ َ َِ ُ ِ ٌِ َ ٌ ٌَ ْ َْ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ.٢  

آنچه ]  سزاى [در دلھايشان مرضى است و خدا بر مرضشان افزود و به « 
  . »خواھند داشت]  در پيش [به دروغ مى گفتند عذابى دردناك 

. و در دلھای خداگونه شان، مرض دشمنی و ضديت با خالق می اندازد
بدون آنکه بيچاره ھا در مورد پذيرش يا رد مرض، اختيار يا قدرتی داشته 

  !آن ھم جبر مطلق و غير قابل گريز! ھمه چيز جبری و تحميلی. باشند
   

ُفما لكم في المنافقين فئتين والله َّ َ ِ ُْ َ َ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُ َ َ ْ أركسھم بما كسبوا أتريدون أن تھدوا من َ َْ َُ ُْ َْ َ َ ََ ِ ُِ ُ َُ ََ َْ
Oِأضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبي َ َُ َُ ََ ِ َِ ْ َْ ُ َُّ َِّ ْ َ َ َّ َ.٣  

ايد با اينكه خدا آنان  شما را چه شده است كه در باره منافقان دو دسته شده« 
خواھيد كسى  است آيا مىاند سرنگون كرده  آنچه انجام داده]  سزاى [را به 

                                                           
  .٧ و ۶ البقره، آيه ھای ٢ سوره – ١
   .١٠ البقره، آيه ٢ سوره – ٢
  .٨٨ النساء، آيه ۴ سوره – ٣



  ٩١

اش وانھاده است به راه آوريد و حال آنكه ھر كه را  را كه خدا در گمراھى
  . »او نخواھى يافت]  ھدايت [اش وانھد ھرگز راھى براى  خدا در گمراھى

پس تhش و سعی و کوشش خلفا، نايبان و ظل الله ھای خونريز و جنايت 
   قوه ھای مجری چه می گويند؟قانونگذاران و ماموران! پيشه برای چيست

  
َّيا أيھا الرسول J يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا  َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َِّ ِ ُْ ُ ْ ُ َ َ َ َُ َُ ْ ُ ْ َّ ُّ َ
ٍبأفواھھم ولم تؤمن قلوبھم ومن الذين ھادوا سماعون للكذب سماعون لقوم  ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ُ َُّ ََّ ََ ْ َّ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ ْ ْ ُ َ ِ ِْ َ

َآخرين  ِ َلم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم ھذا َ َ َ َْ ِ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُْ ُ َ َ َ ََ َ َْ َ ْ ُ ِّ ُ َ ْ َ
ًفخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا  َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َّْ ََّ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ ََ ْ ْ َِ َ َْ ْ َْ َ ََ ْ ُ ِ َ َ ََ ْ ُ ُ ُ

َأولئك الذين لم يرد الله أ ُ َّ َِّ ِ ِِ ُ ْ َ ََ َ ِن يطھر قلوبھم لھم في الدنيا خزي ولھم في اrخرة ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُ َُ ْ ََ ٌ ِّْ ُّ ُ ُ َ ْ
ٌعذاب عظيم ِ َ ٌَ َ.١  

] چه [ورزند تو را غمگين نسازند  اى پيامبر كسانى كه در كفر شتاب مى« 
از آنانكه با زبان خود گفتند ايمان آورديم و حال آنكه دلھايشان ايمان نياورده 

تا  [سپارند  گوش مى]  به سخنان تو [كه ]  آنان [وديان از يھ]  چه [بود و 
نزد ]  خود [و براى گروھى ديگر كه ]  تو بيابند [براى تكذيب ]  اى بھانه

كنند كلمات را از جاھاى خود  مى] جاسوسى[=اند خبرچينى  تو نيامده
به شما داده شد آن را ]  حكم [گويند اگر اين  مى]  و [كنند  دگرگون مى

يد و اگر آن به شما داده نشد پس دورى كنيد و ھر كه را خدا بخواھد به بپذير
آيد  فتنه درافكند ھرگز در برابر خدا براى او از دست تو چيزى بر نمى

اينانند كه خدا نخواسته دلھايشان را پاك گرداند در دنيا براى آنان رسوايى و 
  . »در آخرت عذابى بزرگ خواھد بود

بر آنان رحم ! ھر کجا آنھا را يافتيد گردنشان را بزنيدآيا با فرامينی چون، 
منافاتی و تضادی ندارد؟ آيا خداوند مھربان ... نسلشان را برداريد و ! نکنيد

است؟ آيا عدالتی در کارش مشاھده می شود؟ خود گمراه کرده را چرا و به 
  .چه دليل بايد مجازات کرد و عذاب داد

  
ِومنھم من يستمع إ ُْ ُِ َِ ْ َ ْ َ ْ ًليك وجعلنا على قلوبھم أكنة أن يفقھوه وفي آذانھم وقرا َ َ َ َْ َ َ َْ ِْ ِ ِِ ِ َِ ُ ُ َ َْ ُْ َ ًَ َّ ُ َ ََ ْ َ ْ

ُوإن يروا كل آية J يؤمنوا بھا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا  ُ ُ َُ ََّ َ ِ ِ ِ ُْ ُِ َُ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ُ َ ِ َِّ ْ ٍ َّ ُ ْ َ
َإن ھذا إJ أساطير اbولين َِ َِّ ُ َ َ ِ َِ ْ.٢  

                                                           
   .۴١ سوره المائده، آيه – ١
  .٢۵ اtنعام، آيه ۶ سوره – ٢



  ٩٢

ھا  ما بر دلھايشان پرده]  لى [دھند و ن به تو گوش فرا مىو برخى از آنا« 
و اگر ]  ايم قرار داده [ايم تا آن را نفھمند و در گوشھايشان سنگينى  افكنده

آيند  آورند تا آنجا كه وقتى نزد تو مى اى را ببينند به آن ايمان نمى ھر معجزه
چيزى ]  كتاب [ن گويند اي كنند كسانى كه كفر ورزيدند مى و با تو جدال مى

  . »ھاى پيشينيان نيست جز افسانه
  

ْوإن كان كبر عليك إعراضھم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في اbرض أو  ِ َِ َِ ِْ ْ ْ ْ ًْ ََ َ َ َ َْ ْ َْ َ ِ ْ ِ َِ ُ ُ َُ ََ َ َ ََ َ َ
ُسلما في السماء فتأتيھم بآية ولو شاء الله لجمعھم على الھدى فO تك َ ََ ََ َُ ُ ُ ُْ َ َ َْ َْ َ َ َ ََ َ ًُ َّ ََّ ْ ِ ِ َِ ٍ ِ ْ َّونن َّ َ

َمن الجاھلين َِ ِ َِ ْ.١  
توانى  بر تو گران است اگر مى]  از قرآن [و اگر اعراض كردن آنان « 

برايشان ]  ديگر [اى  قبى در زمين يا نردبانى در آسمان بجويى تا معجزهن
خواست قطعا آنان را بر ھدايت گرد  و اگر خدا مى]  پس چنين كن [بياورى 

  . »باشآورد پس زنھار از نادانان م مى
  

ْوالذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ  َ ََ َ َْ َْ َ ََ َ َُ ُ ُ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ َُّ ُّ ٌ ٌّْ َ ِ َّ َ َ
ٍيجعله على صراط مستقيم ِ َِ ْ ُْ ٍ َ َ ََ َ ُ ْ.٢  

كر و tلند ] ى كفر [و كسانى كه آيات ما را دروغ پنداشتند در تاريكيھا« 
گذارد و ھر كه را بخواھد بر راه راست  ھر كه را خدا بخواھد گمراھش مى

  . »دھد قرارش مى
  

َّوJ تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا  ََّ ُّ َُّ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍ ْ ِ ِ ِْ ً َ َْ ْ َْ َ ََّ َّ َُّ َُ ََ ُ ُ َ
َلكل أمة عملھم ثم إلى ربھم مرجعھم فينبئھم بما ك َ َ َِ ِْ ْ ِ ْ ِ ُْ ُ ُ ُ ُُ ِّ َِّ َ ْ َ َ ََّ َّ ُِّ َ ٍ ُ ُ َانوا يعملونِ ُ َ ْ َ ُ.٣  

خوانند دشنام مدھيد كه آنان از روى دشمنى  و آنھايى را كه جز خدا مى« 
به نادانى خدا را دشنام خواھند داد اين گونه براى ھر امتى كردارشان ]  و[

را آراستيم آنگاه بازگشت آنان به سوى پروردگارشان خواھد بود و ايشان 
  . »واھد ساختدادند آگاه خ را از آنچه انجام مى

  
                                                           

  .٣۵ اtنعام، آيه ۶ سوره – ١
  .٣٩ اtنعام، آيه ۶ سوره – ٢
  .١٠٨ اtنعام، آيه ۶ سوره – ٣



  ٩٣

ُفمن يرد الله أن يھديه يشْرح صدره ل©سOم ومن يرد أن يضله يجعل صدره  ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْْ ِْ ْ َّْ َِّ ِ ِ َِ َِ َِ ََ ُ َ
 J َضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين َِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ َ ً َ َ َْ ِّْ َّ َّ َّ ُِّ ُ َ َ َ ََ َُ َّ َ ً

َيؤمنون ُ ِ ْ ُ.١  
سى را كه خدا بخواھد ھدايت نمايد دلش را به پذيرش اسhم پس ك« 
گرداند  گشايد و ھر كه را بخواھد گمراه كند دلش را سخت تنگ مى مى

رود اين گونه خدا پليدى را بر  چنانكه گويى به زحمت در آسمان باt مى
  . »دھد آورند قرار مى كسانى كه ايمان نمى

  
ِقل فلله الحجة البال ِ َِ ْ ُْ َّ ُ َّ َ ْ َغة فلو شاء لھداكم أجمعينُ َِ َْ ْ َ ْ ُ َ ََ ََ َ ُ َ.٢  

خواست قطعا ھمه شما را  مى] خدا[بگو برھان رسا ويژه خداست و اگر « 
  . »كرد ھدايت مى

  
َمن يضلل الله فO ھادي له ويذرھم في طغيانھم يعمھون َُ ُ ُ َُ َْ َْ َ َ َْ ْ ِِ ِ ِ ِ ِْ َُّ َُ َ َ َ ُ ْ.٣  

 نيست و آنان را در ھر كه را خداوند گمراه كند براى او ھيچ رھبرى« 
  . »گذارد طغيانشان سرگردان وا مى

پس افسانه ی پيامبران و تhش صد و بيست و چھار ھزار پيامبر و نبی و 
از ھمه ! ھمه و ھمه باد ھوا بوده و کاری عبث و بيھوده... امام و خليفه و 

مھمتر اينکه، تنبيه و تعزير و مکافات نمايندگان و خلفای الله بر رروی 
ن جنايت مضاعف محسوب شده و می بايست آنان را به اشد مجازات زمي

زيرا خداوند، انسان ھا را گمراه می ! محکوم و داد مظلومان از ايشان ستد
اينان چه وظيفه ای دارند؟ ! کند تا با عذاب دادنشان در جھان باقی لذت ببرد

ايل و چرا بايد به خود اجازه دھند تا گمراه شدگان و بازيچه ھا و وس
  سرگرمی پروردگار را مجازات و از تعدادشان بکاھند

   
ِوما أرسلنا من رسول إJ بلسان قومه ليبين لھم فيضل الله من يشاء ويھدي  ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِْ َْ َ َ َ َ ََ َُ ُ ُ ُ َُ ْ َْ َُ َّ ُّ َ ْ َِ َ ِّ َ ِ ِ ٍ َ ْ َ

ُمن يشاء وھو العزيز الحكيم ِِ َ َ َْ ُْ َ َُ َُ ْ َ.٤  
                                                           

  .١٢۵ اtنعام، آيه ۶ سوره – ١
  .١۴٩ اtنعام، آيه ۶ سوره – ٢
  .١٨۶ اtعراف، آيه ٧ سوره – ٣
  .۴ ابراھيم، آيه ١۴ سوره – ۴



  ٩٤

براى ]  حقايق را [ديم تا و ما ھيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستا« 
گذارد و ھر كه را بخواھد  راه مى آنان بيان كند پس خدا ھر كه را بخواھد بى

  . »كند و اوست ارجمند حكيم ھدايت مى
دليلی محکم و برھانی مستدل که اسhم دين و آيينی است مختص اعراب 

پس داعيه ی . شبه جزيره ی عربستان و محمد نيز پيامبريست برای آنان
جھانی بودن اسhم و پيامبری محمد برای مسلمانان جھان پايه و اساسی 

  .نداشته و ندارد
  

ُولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويھدي من يشاء  ُ َُ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ْْ َ َ َ َُّ ََّ َ َ ًَ َ ً ُ ْ ُ ُ َّ
َولتسألن عما كنتم تعملون َُ َُ ْ َْ ْ ُ ُْ َُ َّ َّ َ َ.١  

داد ولى ھر كه را  ا شما را امتى واحد قرار مىخواست قطع و اگر خدا مى« 
داديد  كند و از آنچه انجام مى بخواھد بيراه و ھر كه را بخواھد ھدايت مى

  . »حتما سؤال خواھيد شد
اين ھم دليل و سندی بر رد امت واحده ی اسhمی و ادعاھای شوونيستی و 

  .ضد بشری سردمداران دستگاه خليفه گری شيعه و مhيان ايران
  

َإنك J تھدي من أحببت ولكن الله يھدي من يشاء وھو أعلم بالمھتدين ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ ُْ ِ ُْ َ َْ ْ َْ ََ َ َ َُ َ َُ َ َ ََ ََّ َّ َ َّ ِ.٢  
توانى راھنمايى كنى ليكن  در حقيقت تو ھر كه را دوست دارى نمى« 

يافتگان داناتر  كند و او به راه خداست كه ھر كه را بخواھد راھنمايى مى
  . »است

ه که خطاب به محمد نازل شده، بدون شک و گمان استنباط و از اين آي
برداشت می شود که پيامبر اسhم وظيفه و توانايی ھدايت و ارشاد مردم را 

پس ادعای اينکه اسhم، بر خhف ساير اديان، دين اختيارست . نداشته است
ھدايت، ارشاد، نجات از . و نه جبر، کامh بی مورد و بی پايه و اساس است

گمراھی و پذيرش انسان ھا در طريق مستقيم و جاده ی ھدايت، تنھا و تنھا 
  .از عھده ی خداوند بر می آيد و در محدوده ی اختيارات اوست

   
ْأليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َُ ََ ََ ُ َُّ َّ َِّ ْ ْ َْ َُ َ َ َِ َِ َ َُ ِّ ٍ َ َ َ

ٍھاد َ.٣  
                                                           

  .٩٣ النحل، آيه ١۶ سوره – ١
  .۵۶ القصص، آيه ٢٨ سوره – ٢
  .٣۶ الزمر، آيه ٣٩ سوره – ٣



  ٩٥

تو را از آنھا كه غير اويند ]  كافران [اش نيست و  كننده بنده  دا كفايتآيا خ« 
  . »ترسانند و ھر كه را خدا گمراه گرداند برايش راھبرى نيست مى

غوغا و فتنه و جنگ و جدال ھفتاد و دو ملت از برای چيست؟ زاھدان، 
تر چه می گويند؟ کاسه ھای داغ ... فقيھان، مhيان، کشيشان، خاخام ھا و 

الله می گويد گمراه کرده ام و !! از آش و دايه ھای دلسوزتر از مادر؟
حتی پيامبر خاتمش نيز نجات دھنده و ھدايتگر ! مرھمی يافت می نشود

تا چه رسد به بيھوده گويان و ياوه سرايان و دين سازان و آخرت ! نيست
فروشانی که ھزاران ھزارشان، تنھا در کشوری چون ايران می زيند و 

  .انگل وار و زالو صفتانه از خون توده ھا ارتزاق می کنند
  

ِأفرأيت من اتخذ إلھه ھواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه  ِ ِ ِِ ِْ َْ َ َ َ َْ َِ َ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َ ٍَ ُ َّ َُّ ُ َُ َ ََ َّ َ ْ َ
َوجعل على بصره غشاوة فمن يھديه من بعد الله أفO تذكرون َُ َّ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ َ َ َ َ َْ ْ َ ًَ َ ََ ِ َوقالوا ما ھي . َ َِ ُ َ َ

ْإJ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يھلكنا إJ الدھر وما لھم بذلك من علم إن  ْ ِْ ْ ِ ٍِ ْ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َُّ ِ ُُ ُ َُ َْ ََ َ ََ َ َ َُ ْ َْ َ َ َُ
َھم إJ يظنون ُّ ُ َ ِ ْ ُ.١  

پس آيا ديدى كسى را كه ھوس خويش را معبود خود قرار داده و خدا او « 
اش پرده   گوش او و دلش مھر زده و بر ديدهرا دانسته گمراه گردانيده و بر

خواھد كرد آيا پند   نھاده است آيا پس از خدا چه كسى او را ھدايت
نيست ]  چيز ديگرى [و گفتند غير از زندگانى دنياى ما . گيريد نمى
به اين ]  لى [كند و شويم و ما را جز طبيعت ھhك نمى ميريم و زنده مى مى

  . »سپرند گمان نمى]  طريق [جز ]  و [د ھيچ دانشى ندارن]  مطلب[
  

ُوما جعلنا أصحاب النار إJ مOئكة وما جعلنا عدتھم إJ فتنة للذين كفروا  َُ ََّ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ًِ ًَ َ َِ ْ َِ َّ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ََ َِ َّ ْ َ
ِليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وJ يرتاب الذ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََّ َ َ َ ََ َ َْ ْ َْ ًَ َ َِ ُ َ َ َ َ َْ ْ ُ ُين أوتوا ُ ُ َ

ُالكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبھم مرض والكافرون ماذا أراد الله  َّ ََّ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ ٌَ ْ ِ ِ ُُ ُ ُ ُ ْ َ
 Jكذلك يضل الله من يشاء ويھدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إ Oِبھذا مث َ َِّ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ُ ُ ُُ َِ ْ َْ َ َ ََ ََ َْ ِْ ِ ُِ َّ ُّ َ ََ َ

Jِھو وما ھي إ َ َِ َ َ ِ ذكرى للبشرُ َ َ َْ ِ ِْ.٢  
و ما موكhن آتش را جز فرشتگان نگردانيديم و شماره آنھا را جز « 

اند قرار نداديم تا آنان كه اھل كتابند يقين  آزمايشى براى كسانى كه كافر شده
اند افزون گردد و آنان كه كتاب  به ھم رسانند و ايمان كسانى كه ايمان آورده

مؤمنان به شك نيفتند و تا كسانى كه در ]  نيز [به ايشان داده شده و 
                                                           

   .٢۴ و ٢٣ الجاثيه، آيه ھای ۴۵ سوره – ١
  .٣١ المدثر، آيه ٧۴ سوره – ٢



  ٩٦

كردن چه چيزى  دلھايشان بيمارى است و كافران بگويند خدا از اين وصف
گذارد و ھر كه  را اراده كرده است اين گونه خدا ھر كه را بخواھد بيراه مى

سپاھيان پروردگارت را جز او ]  شماره [را بخواھد ھدايت مى كند و 
  . »جز تذكارى براى بشر نيست]  تآيا [داند و اين  نمى

آيا الله و ابليس، يزدان و اھريمن، يکی ! موکhن آتش، ھمان فرشتگانند
در راه ھدايت و ! الله پيروانش و دشمنانش را از پيش تعيين می کند! نيستند؟

سعادت بيش از پيش بندگانش می کوشد و آنان را بھشت و جنت و 
. مقابل دشمنانش را گمراه می کنددر . پاداش می دھد... حورالعين و 

! در گمراه کردنشان می کوشد! خواری و بيماری و مرض اھدا می نمايد
يعنی ھمان کارھايی که ابليس می ! ُبر دل و چشم و گوششان مھر می زند

  !آيا غير از اين است؟ و آيا دو شان يکی نيستند؟! کند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩٧

  
  
  
  
  
  

  ! و ويرانگری خونريزیجنگ وپروردگار عالم و 
  

دوستی را می توان يافت نوع کمتر انسان مترقی و در طول تاريخ بشريت، 
خانمانسوز و ويرانگر جنگ حمايت و پشتيبانی کند يا جنگ ی که از پديده 

 سنگين و العاده ھای فوق  جنگ خسارت.بستايد و مدح گويدرا افروزان 
  .زند بشر میو معنوی ات مادی و امکان به نيروھای انسانی جبران ناپذيری 

در مناطق و نه تنھا نيروھای انسانی را اين پديده ی مخرب و ويرانگر، 
بلکه  برد، از بين میسرزمين ھای درگير و دست به گريبان با مناقشه 

نيز بر جای می گذارد که ساليان سال می نی شديدی آسيبھای روحی و روا
 بيماريھایامراض و از  اریبسي. توان شاھد پيامدھای دھشتناکش بود

تشويش ھا و نگرانی  ، معلوليتھا،و طوtنی مدتمھلک و کشنده ی مسری 
، بھداشتی، و وضعيت بد اقتصادیدرد و رنجھا  ، ھا اضطرابھا، 

  .تخريبی جنگھاست از بقايا و آثارفرھنگی و معيشتی، 
: چونای  بيماريھای مھلک و کشندهبسياری از  در مقايسه با ،جنگعفريت 

... و سوانح طبيعی چون سيل و زلزله، قحطی و گرسنگی و  طاعون و وبا
 .استتر ترسناکتر و وحشت آفرين 

آنچه در اختيار ديگران مالکيت ھای شخصی و حس سلطه گری و تصاحب 
و از آغاز تولد و  در طول تاريخ يی است کهسرچشمه کليه جنگھااست، 

. زايش ناميمون  نظام سلطه و بھره کشی انسان از انسان روی داده است
ھمين امر، يعنی حفظ منافع و تhش در جھت دست يابی به سود و منفعت 

ست که مانع می شود بيشتر و چپاول و غارت ثروت ھای ملی ديگر ملت ھا
 و جبران ناپذيری که جنگھا به شديد ھای  ھا و صدمه  رغم لطمهتا علی 

ويژه در قرن بيستم ميhدی و طی دو جنگ جھانگير اول و دوم، ھمزمان 
  زندگیبربا زايش و رشد کارتل ھا و تراست ھای بين المللی سرمايه داری 

 موشکافانه وجامع، سی از برر ساخته اند،وارد ھا و محيط زيست انسان 



  ٩٨

آن توقف دقيق علل و ميزان ويرانگری جنگھا و چاره جويی در جھت 
  .گشت

دين سازان، دين فروشان و مبلغين و مروجين مذاھب و اديان گوناگون، از 
آنجا که در طول تاريخ، در پناه و به اتکاء قدرت ھای فرمانروا و حکومت 

ادامه داده اند، نه تنھا در گر به زندگی انگلی و بی رنج و زحمت خود 
شمار جنگ افروزان و ويرانگران تاريخ قرار دارند، بلکه در بيشتر مواقع، 
خود اولين جرقه ی جنگ را زده، شعله اش را افروخته و با ياری گرفتن 
از احکام و فرامين به اصطhح آسمانی و به نام پروردگار، احساسات 

نگيخته و با سؤاستفاده از جھل و مذھبی و دينی توده ھای ناآگاه را برا
بيسوادی مردم، ھيزم تنور جنگ و گوشت ھای دم توپش را مھيا و آماده ی 

تا آنجا که افراد و شخصيت ھای خون آشام و جنگ ! جانفشانی نموده اند
افروزی چون آيت الله روح الله موسوی خمينی، مh محمد عمر رھبر 

گو و نمايندگان بhفصل طالبان و جرج دبليو بوش، در ردای سخن 
پروردگار عالم ظاھر، و مجوز شرعی کشتار انسان ھا و ويرانگری 

و شخصيتی چون خمينی، برای ! شھرھا و روستاھا را صادر می نمايند
نخستين بار در تاريخ بشريت جنگ را نعمت و ھديه ای از سوی خداوند 

نگ افروز و و چنين شخصيت ج! عالم و به نفع دنيای اسhم اعhم می کند
ويرانگری، تا آنجا پيش می رود که در رويارويی با ملتی مسلمان و ھم 
کيش، با صراحت اعhم می دارد که اگر منافع جنگ ايجاب کند، نماز يعنی 

و ديگر زاھدان، فقيھان ! رکن و پايه ی اصلی اسhم نيز تعطيل بردار است
 ی پير روشن ضمير و آيت ھای الھی نيز با سکوت معنا دار خود، بر گفته

زيرا نه شمار کشتگان، ميزان خسارت ھای ! جماران صحه می گذارند
مادی و معنوی، زجر و شکنجه ملت، به ويژه زنان و کودکان ايرانی، بلکه 
به منافع تنگ نظرانه و ادامه حيات ننگين و ضد بشری خود بيشتر می 

  ! انديشند و فکر می کنند
  

ُولقد صدقكم الله َّ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ِ وعده إذ تحسونھم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في اbمر َ ِْ ْ ْ ِ ِ ْ ِِ ِ ِ ُِ َ ُْ َْ ََ ََ َْ َ َ َّ َ ْ ُْ ُ ُُّ َ
ُوعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد  ُِ ُِ ُْ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َُّ َ َُّ ُ َُ ْ ْ

ْاrخرة ثم صرفكم عنھم ليبتليكم ْ ُْ َُ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َ ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على َ ْ ََ َ ٍَ ْ َ ُ ُ َّ ََ َْ ُ ْ َ
َالمؤمنين ِ ِ ْ ُ ْ.١  

                                                           
  .١۵٢ آل عمران، آيه ٣ سوره – ١



  ٩٩

قطعا خدا وعده خود را با شما راست گردانيد آنگاه كه ]  در نبرد احد [و « 
جنگ و بر سر  [شديد و در كار   كشتيد تا آنكه سست به فرمان او آنان را مى

ز آنكه آنچه را دوست با يكديگر به نزاع پرداختيد و پس ا]  تقسيم غنايم
به شما نشان داد نافرمانى نموديد برخى از شما ]  يعنى غنايم را [داشتيد 

خواھد سپس براى آنكه شما را بيازمايد  دنيا را و برخى از شما آخرت را مى
آنان منصرفتان كرد و از شما درگذشت و خدا نسبت به ]  تعقيب [از 

  . »مؤمنان با تفضل است
ت و منفعت طلب نيز از فضل و کرم خداوند بھره مند می مومنان دنيا پرس

در حاليکه دگر انديشان و آنانی که به تعبد کور کورانه تن نمی دھند . شوند
و کور دينی را نمی پذيرند، در حالت جنگ و صلح، مستحق تعقيب و 

  !کشتارند
  

ٍيا أيھا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات َ َ َ َُ ُ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ َّ ُّ ً أو انفروا جميعاَ َِ ُِ ْ ِ َ.١  
اسلحه [=آماده باشيد ]  در برابر دشمن [ايد  اى كسانى كه ايمان آورده« 

بيرون رويد يا به طور جمعى ]  به جھاد [و گروه گروه ] خود را برگيريد
  . »روانه شويد

مhحظه می کنيد که صحبت از دفاع و مقابله با جنگ طلبان و جنگ 
  ! مان آغاز جنگ و جنگ افروزی استبلکه فر! افروزان نيست

  
ِفليقاتل في سبيل الله الذين يشْرون الحياة الدنيا باrخرة ومن يقاتل في سبيل  ْ ِ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ُْ َ َ ْ ُّ ْ َْ َ َّ َّ َ

ًالله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ِ ِ ِ ْ ِ ْ َِ ًَ َ َْ َْ َْ ُ َ َْ َّْ َ ْ ُ.٢  
كنند در راه خدا   آخرت سودا مىپس بايد كسانى كه زندگى دنيا را به« 

بجنگند و ھر كس در راه خدا بجنگد و كشته يا پيروز شود به زودى پاداشى 
  . »بزرگ به او خواھيم داد

  
َّودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فO تتخذوا منھم أولياء حتى  ََّ َ َ ً َِ ْ ِ ِ َْ ْ ُ ُ ُْ َُ َ َ ََ ََ ََ َُ ُ َ َ ََ ُ ْ ُّ

ِيھاجروا في سبيل الله َِّ ِ ِِ َ َُ ُ Jفإن تولوا فخذوھم واقتلوھم حيث وجدتموھم و َ َ َ َْ ْ ْ ُِ ُ ُُ ُ ُْ َْ َُ ْ ُ ْ ُ ُ َ َْ َّ َ
ًتتخذوا منھم وليا وJ نصيرا ِ ِ ِ َِ َ ًَّ ْ ُ ْ ُ َّ َ.٣  

                                                           
  .٧١ النساء، آيه ۴ سوره – ١
  .٧۴ النساء، آيه ۴ سوره – ٢
  .٨٩ النساء، آيه ۴ سوره – ٣



  ١٠٠

كافر ]  كه شما نيز [اند آرزو دارند  ھمان گونه كه خودشان كافر شده« 
شويد تا با ھم برابر باشيد پس زنھار از ميان ايشان براى خود دوستانى 
اختيار مكنيد تا آنكه در راه خدا ھجرت كنند پس اگر روى برتافتند ھر كجا 
آنان را يافتيد به اسارت بگيريد و بكشيدشان و از ايشان يار و ياورى براى 

  . »خود مگيريد
گفتگو در باره ی به تبعيد اجباری وادار نمودن مخالفين و دگر انديشان 

سپس اسير نمودن . مکن استبه ھر شکل و ھر شيوه و طريقی که م. است
پروردگار عالم با رأفت و مھر tيزالش فرمان ترور و ! بله!! و ترور آنان

گويی آنھا . کشتن مخالفين را در ھر کجا و در ھر گوشه ای می دھد
  . آفريدگان او نيستند و حضرتش ھيچ وظيفه ای در قبال آنان ندارد

  
َستجدون آخرين يريدون أن يأم ْ َ َْ َ َ َ َُ ُِ ُِ َ ِ ِنوكم ويأمنوا قومھم كلما ردوا إلى الفتنة َ ِ َْ ْ ْ َ ِ ْ ُّْ ُ َُ َ ََّ ُ َُ ُ ُْ َ َ

ْأركسوا فيھا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديھم فخذوھم  ْ ِ ْ ْ ُِ ُ ُ َُ َُ ُ َُ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ ُّ ُ ُ َُ ََ َ َ ََّ ُ ِْ ُ َ ْ ُ
َواقتلوھم حيث ثقفتموھم وأولئكم جعلنا لكم عل َ ََ ْ ْ ْ ُْ َُ ْ َ َ َِ ُِ َ َُ ُُ ُ ُْ َ ُ ْ ُ ًيھم سلطانا مبيناْ ًِ ُ َِ ْ ُ ْ ْ.١  

خواھند از شما آسوده  به زودى گروھى ديگر را خواھيد يافت كه مى« 
ايمن باشند ھر بار كه به فتنه بازگردانده شوند ]  نيز [خاطر و از قوم خود 
گيرى نكردند و به شما   برند پس اگر از شما كناره سر در آن فرو مى

 برنداشتند ھر كجا آنان را يافتيد به پيشنھاد صلح نكردند و از شما دست
اسارت بگيريد و بكشيدشان آنانند كه ما براى شما عليه ايشان تسلطى آشكار 

  . »ايم قرار داده
گويی پروردگار عالم، خود قادر به کشتن و ! باز ھم فرمان اسارت و ترور
يا از روز نخست قادر نبوده از تولدشان ! قبض الروح کردنشان نيست

  ! و ممانعت به عمل آوردجلوگيری
  

ِإذ يوحي ربك إلى المOئكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُْ َْ َ َُ َ َ ََ َّ ُ ِّ َُّ َ ْ ِ ُِ ِّ َ َ َ َ ُ
ٍالذين كفروا الرعب فاضربوا فوق اbعناق واضربوا منھم كل بنان ََّ ََ َُ ْ ُ ُ ُ ُْ ِ ْ ِِ ِْ َْ ِ ْ َْ ََ َ ُّ َ ََّ.٢  

كرد كه من با شما ھستم  تگان وحى مىھنگامى كه پروردگارت به فرش« 
قدم بداريد به زودى در دل كافران   اند ثابت پس كسانى را كه ايمان آورده

خواھم افكند پس فراز گردنھا را بزنيد و ھمه سرانگشتانشان را قلم   وحشت
  . »كنيد

                                                           
  .٩١  النساء، آيه۴ سوره – ١
  .١٢ اtنفال، آيه ٨ سوره – ٢
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به راستی که از اين ھمه مھربانی ! فرمان مثله کردن و قطعه قطعه نمودن
د لذت برد و تمام ھم و غم خود را در راه اشاعه و تبليغش و عطوفت باي

  !صرف نمود
  

َوقاتلوھم حتى J تكون فتنة ويكون الدين كله ¢ فإن انتھوا فإن الله بما  ِ َِ َ ََّ َّ َُّّ ِِّ ِ َْ َْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ُ ُ ُ ُُ َُ ٌَ َ ْ َّ ُ َ
ٌيعملون بصير ِ َ ََ ُ َ ْ.١  

سره از آن خدا گردد اى بر جاى نماند و دين يك  و با آنان بجنگيد تا فتنه« 
  . »دھند بيناست بازايستند قطعا خدا به آنچه انجام مى]  از كفر [پس اگر 

چون وجود آنان مايه فساد و فتنه است، بايد عليه شان جنگيد و از بين شان 
نکته ی قابل توجه اينست که بر خhف ادعاھای پروردگار که گفته . برد

و چشم ھايشان را بسته، در اين ُبود، بر دل ھا و گوشھايش مھر نھاده 
مرحله، سخن از باز ايستادنشان از کفر و عناد با خداوند و آيين و کيشش 

  .می گويد
  

َيا أيھا النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشْرون صابرون  َ َ َُ ُِ ُ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُِ ُْ َْ ْ َ ْ ْْ ِّ ُُّّ َّ َ
ْيغلبوا مائتين وإن يكن منكم ُِ ُْ ِ ِ ِْ َْ ََ ِ ْ َ َ ُ ْ J مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنھم قوم ٌ ْ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َُّ َ َِ َ َّ ً َْ َ َ ْ َ ٌ َ

َيفقھون ُ َ ْ َ.٢  
شما بيست تن ]  ميان [اى پيامبر مؤمنان را به جھاد برانگيز اگر از « 

شوند و اگر از شما يكصد تن باشند بر  شكيبا باشند بر دويست تن چيره مى
  . »فھمند اند كه نمى را كه آنان قومىگردند چ ھزار تن از كافران پيروز مى

نفھمی، عدم شناخت و آگاھی، چه ربطی به قدرت بدنی و آشنايی با فنون 
  جنگ آوری و شيوه ی استفاده از جنگ افزارھا دارد؟

  
ْفإذا انسلخ اbشْھر الحرم فاقتلوا المشْركين حيث وجدتموھم وخذوھم  ْ ُِ ُُ ُ َ َُ ِ ُ ُُ ُْ َ َ َُ ْ َ ِ ْ ُْ ْ َ َُ ُ ُ ُ َ َ ْ َ

ُواحصر ُ ْ َوھم واقعدوا لھم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصOة وآتوا الزكاة َ ََ َّ ُ َ ََ َ ََّ ُ َ َ ُ ُ ُْ ِ ْ َْ ٍ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ُْ
ٌفخلوا سبيلھم إن الله غفور رحيم ِ َ ٌَ ُ َ َ َّ َُّّ ِ ْ ُ َ ِ َ َ.٣  

ھاى حرام سپرى شد مشركان را ھر كجا يافتيد بكشيد و آنان  پس چون ماه« 
در ھر كمينگاھى به كمين آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و 

                                                           
  .٣٩ اtنفال، آيه ٨ سوره – ١
  .۶۵ اtنفال، آيه ٨ سوره – ٢
  .۵ التوبه، آيه ٩ سوره – ٣



  ١٠٢

بنشينيد پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند راه برايشان 
  . »گشاده گردانيد زيرا خدا آمرزنده مھربان است

باز ھم فرمان ترور و کشتن به شيوه ھای تروريستی و اظھار اميدواری که 
  ! دارندممکن است ايمان بياورند، توبه کنند و نماز بر پای

  
ٍقاتلوھم يعذبھم الله بأيديكم ويخزھم وينصركم عليھم ويشْف صدور قوم  ْ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َُ ُُ ُ ُ ُ َُ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ُْ ْ ْ َْ ْ َْ ُ ُ َ ُِّ َّ ُ

َمؤمنين ِ ِ ْ ُ.١  
كند و شما  شما عذاب و رسوايشان مى با آنان بجنگيد خدا آنان را به دست« 

  . »گرداند ك مىبخشد و دلھاى گروه مؤمنان را خن را بر ايشان پيروزى مى
  

ُقاتلوا الذين J يؤمنون با¢ وJ باليوم اrخر وJ يحرمون ما حرم الله  َّ َّ ََّ ََّ َِّ َ ََ َ َُ ِ ِ ُِ َُ َِ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ َ
َورسوله وJ يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية  َُ َ َ َ َ َْ ِ ْ ْ ْْ ُ ُ َُّ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ََّ ِّ ُ َ َُ

َعن يد وھم صاغرون َُ ِ َ َْ ُ َ ٍ ْ.٢  
آورند و آنچه  با كسانى از اھل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى« 

دارند و متدين به دين حق  اند حرام نمى اش حرام گردانيده را خدا و فرستاده
  . »خود جزيه دھند  خوارى به دست]  كمال [گردند كارزار كنيد تا با  نمى

اموشی که گفته بود بنی و فر. باز ھم دشمنی و عناد و فرمان جنگ و کشتن
نکته . اسرائيل را بر تمامی نژادھا و قوم ھا برتری و ارجحيت بخشيده است

جديد و تازه اينکه، کافران با پرداخت جزيه، يعنی واريز کردن مبلغی به 
بيت المال مسلمين، می توانند در کفر خود باقی بمانند و کاری به خدای 

گشايش دکه ای جھت ! باشندآسمانی و آيين عدالت گسترش نداشته 
انگار نه انگار که ھدف ارشاد، ھدايت و ! کhھبرداری و چاپيدن ديگران

  !نجات انسان ھا از گمراھی و جھالت است
  

ِإن الله اشْترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة يقاتلون في  ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ُ ُ ُ َُ َّ َ َ َْ ُ ُْ ِ َُ َ َّْ ََّ َ َْ ْ ْ َِ َ َْ َ َّ
ِسبيل الله َّ ِ ِ ِ فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة وا£نجيل والقرآن َ ْ ُْ ْ َ َ َ َِ ِ ْ َ ْ ِْ ْ ِ َِ َ ََّ ًّ َ ً َ َْ ُ َُ ُ ُ َ

ُومن أوفى بعھده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك ھو الفوز  ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َْ َّ َّْ َ َ َُ َ َ ِ ُ ِ ِْ ُ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ َ َ ََ َ ْ َ
ُالعظيم ِ َ ْ.٣  

                                                           
  .١۴ التوبه، آيه ٩ سوره – ١
  .٢٩ التوبه، آيه ٩ سوره – ٢
  .١١١ التوبه، آيه ٩ سوره – ٣



  ١٠٣

اينكه بھشت براى ]  بھاى [ و مالشان را به خدا از مؤمنان جان  در حقيقت« 
كشند و  جنگند و مى آنان باشد خريده است ھمان كسانى كه در راه خدا مى

به عنوان وعده حقى در تورات و انجيل و قرآن بر ]  اين [شوند  كشته مى
عھده اوست و چه كسى از خدا به عھد خويش وفادارتر است پس به اين 

ايد شادمان باشيد و اين ھمان كاميابى بزرگ  دهاى كه با او كر  معامله
  .»است

  
ِلئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبھم مرض والمرجفون في المدينة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ُ ْ َْ َ َِ ْ ْْ ُ ِ ِ َُ ٌَ َ َُ ُ َّ ُ َ ْ َ َْ

Oقلي Jيجاورونك فيھا إ J ِلنغرينك بھم ثم َِ ِ َْ َ ََ ََ ُ ُِ ِ ِ َِّ ُ َّ ْ ُ ُملعونين أينما ثقفوا. َ ِْ ُِ َ ََ ْ َ َ ُ أخذوا وقتلوا ُ ِّ ُ َ ُ ِ ُ
Oِتقتي ْ َ.١  

افكنان در   شايعه اگر منافقان و كسانى كه در دلھايشان مرضى ھست و« 
كنيم تا جز  باز نايستند تو را سخت بر آنان مسلط مى]  از كارشان [مدينه 

خدا دور گرديده و ھر كجا   از رحمت. اندك در ھمسايگى تو نپايند]  مدتى[
  . »خت كشته خواھند شديافته شوند گرفته و س

اين ھمه مھر و محبت و عطوفت را چسان بايد ! باز ھم ترور و تروريسم
  !شکر گزارد و پاسخ داد

  
َيا أيھا النبي جاھد الكفار والمنافقين واغلظ عليھم ومأواھم جھنم وبئْس  َ َ َ َ َ َِ ُ ِ ُ َِ َ َ َ ََّ َّْ ُْ ْ َ ْ َ َ َْ ُْ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ ُ ُّ ُّ َ

ُالمصير ِ َ ْ.٢  
جاى ]  كه [ن و منافقان جھاد كن و بر آنان سخت گير اى پيامبر با كافرا« 

  . »ايشان در جھنم خواھد بود و چه بد سرانجامى است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .۶١ و ۶٠ اtحزاب، آيه ھای ٣٣ سوره – ١
  .٩آيه  التحريم، ۶۶ سوره – ٢



  ١٠٤

  
  
  

  !بھشت
  

ابتدا ببينيم بھشتی که پروردگار عالم، جان و مال مؤمنان را در ازايش از 
آنان خريده و واگذاری آن را در تورات و انجيل و قرآن تعھد نموده و بر 

  ! گرفته، چه جور مکانيست و از چه امتيازھايی بر خوردار استعھده
  

ُوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لھم جنات تجري من تحتھا اbنھار  َُ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ِِّ ٍِ َّ ْ َّ َ َّ ُ َ ََ َُ َ َّ
ْكلما رزقوا منھا من ثمرة رزقا قالوا ھذا الذي رزقنا من قب َ َ ًْ ِْ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ُِ َُّ ََّ َ ُ ْ ٍُ َ ََ ََ ْ ِل وأتوا به ُ ِ ُُ ُ َ

َمتشابھا ولھم فيھا أزواج مطھرة وھم فيھا خالدون ُ ُ َِ ِ َِ َ َ َ ًْ َْ َ ٌَ َّ ٌَ ُ ِ ُْ َ ُ َ َ.١  
اند مژده ده كه  اند و كارھاى شايسته انجام داده و كسانى را كه ايمان آورده« 

آنھا جويھا روان است ]  درختان [ايشان را باغھايى خواھد بود كه از زير 
گويند اين ھمان است كه پيش  آن روزى ايشان شود مىاى از   ھر گاه ميوه

به ايشان داده شود و در ]  نعمتھا [روزى ما بوده و مانند آن ]  نيز [از اين 
  . »آنجا ھمسرانى پاكيزه خواھند داشت و در آنجا جاودانه بمانند

ھمين؟ باغ و درخت و خوردن و لذت جنسی بردن از ھمسران پاکيزه؟ 
عده ھا برای عرب باديه نشين و ساکنان صحراھای درست است که اين و

سوزان بی آب و علف، فريبنده و اغفال کننده است، اما برای مليت ھای 
ديگر و ساکنان ديگر سرزمين ھا چه؟ اين وعده ھا را که اعراب پس از 
حمله و فتح ايران نيز بدان دست يافتند و صراحتا اعhم نمودند که اين ھمان 

  بعد چی؟ . حمد به ما وعده داده بودبھشتی است که م
  

ٍمتكئين على سرر مصفوفة وزوجناھم بحور عين ٍ ٍِ ِ ُِ ُ ُِ ُْ ُ َ ْ َّْ َ َ ٍ َ ُ َ َ َ َ َّ.٢  
چشم را ھمسر آنان   اند و حوران درشت ھايى رديف ھم تكيه زده بر تخت« 

  . »ايم گردانده
  

                                                           
  .٢۵ البقره، آيه ٢ سوره – ١
  .٢٠ الطور، آيه ۵٢ سوره – ٢



  ١٠٥

ٌيتنازعون فيھا كأسا J لغو فيھا وJ تأثيم ِ ِ ِْ َْ ََ َ ً َ ٌَ ْ َ َ َ ُ َ ُويط. َ َ ْوف عليھم غلمان لھم كأنھم َ ْ ُْ َُّ َ َ َ ٌَ َ ْ ِ ِ ْ َ ُ
ٌلؤلؤ مكنون ُ ْ َ ٌ ُ ُْ.١  

كه ]  كنند و بر سرش ھمچشمى مى [ربايند  در آنجا جامى از دست ھم مى« 
آنان پسرانى است كه ]  خدمت [و براى . در آن نه ياوه گويى است و نه گناه

نھفته ]  فدر صد [اند كه  مرواريدى گردند انگارى آنھا بر گردشان ھمى
  . »است

در سراسر قرآن، به موردی در باره ی وعده ی برخورداری از مسائل 
بنا بر اين آنچه در مورد . جنسی و غيره در بھشت برای زنان وجود ندارد

حوران سياه چشم و زيبا روی و برجسته پستان و پسران مرواريد گونه 
ر نظر گرفته گفته می شود، پاداشی ھايی است که برای مردان مسلمان د

و از آنجا که در بھشت کمترين گناھی وجود ندارد و ھمه ی . شده است
کارھا و اعمال، سنجيده و مورد قبول پروردگار عالم است، عمل لواط و 

چه . ھا نيز آزاد است) غلمان ( بھره برداری جنسی از جوانان زيبا روی 
ه و مستضعفی که در وعده ای از اين بھتر و پسنديده تر به باديه نشين بيچار

به . ( رؤياھايش خواب نزديکی با شتر و گاو و گوسفند را می ديده است
رساله ی علما دين و مسائل مربوط به لذت جنسی از حيوان ھا مراجعه 

  )!نماييد 
  

ٌّفيھن قاصرات الطرف لم يطمثھن إنس قبلھم وJ جان َّ ُ ََّ َ ََ ْ ِ ُْ َُ ْ َْ َْ ٌَ ْ ِ ِ ِ ِْ َّ ِ.٢  
نگاھند كه دست ھيچ انس و جنى پيش   فروھشته]  انىباغھا دلبر [در آن « 

  . »از ايشان به آنھا نرسيده است
  

ٌفيھن خيرات حسان ََّ َِ ٌِ ْ َ ِفبأي آJء ربكما تكذبان. ِ َِ َِّ ََ ُ َ ُ ِّ ِِّ ِحور مقصورات في الخيام. َ َ َِ ِْ ٌ ُ ُْ َ ٌ .
ِفبأي آJء ربكما تكذبان َِ َِّ ََ ُ َ ُ ِّ ِِّ َلم يطمثھن إنس قبل. َ ْ َْ َ ٌ ِ َّْ ُ ْ ِ ْ ٌّھم وJ جانَ َ َ ْ َفبأي آJء ربكما . ُ ُ ِّ َِّ ِ َ ِ َ

ِتكذبان َ ِّ َ ٍمتكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ُ ٍَ ٍّ َ َِ ِ ِِ َُ ْ َْ َ ََ ُ ٍ ْ َ َّ.٣  
پس كدام يك از نعمتھاى . رويند نكوخوى و نكو]  زنانى [در آنجا « 

پس كدام . ھا خيمه]  دل [نشين در   حورانى پرده. پروردگارتان را منكريد
دست ھيچ انس و جنى پيش از . متھاى پروردگارتان را منكريديك از نع
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  ١٠٦

پس كدام يك از نعمتھاى پروردگارتان را . ايشان به آنھا نرسيده است
  . »اند بر بالش سبز و فرش نيكو تكيه زده. منكريد

وعده ای که با صراحت به اعراب . حورانی پرده نشين در دل خيمه ھا
واt کدام انسان . ان داده می شودباديه و چادر نشينان صحراھای سوز

متمدن و شھر نشينی در ھوای خيمه و ھمخوابگی با حوران پرده نشين در 
چنين مکانی به سر می برد؟ حتی تصورش ھم برايش مضحک و خنده 

  .آورست
   

َيطوف عليھم ولدان مخلدون َ َُ َُّ َ ُ ِ ٌِ ْ ْ ْ َ ُ َ.١  
  . »گردند مى]  به خدمت [بر گردشان پسرانى جاودان « 
  

ٌوحور عين ِ ٌ ُ ِكأمثال اللؤلؤ المكنون.َ ُِ ْ َ ْ ُ ْ ُّ ِ َْ َ َ.٢  
  . »مثل لؤلؤ نھان ميان صدف. درشت  و حوران چشم« 
  

ًفجعلناھن أبكارا َ ََ ْ َ َّ ُ َ ْ ًعربا أترابا. َ َ ًْ َ ُ ُ.٣  
  . »شوى دوست ھمسال. ايم و ايشان را دوشيزه گردانيده« 

. يش را می دھدچه وعده ای از اين باtتر؟ مرد مسلمان، ھمه زندگی و ھست
حتی اگر پرده . به شرطی که ھمخوابه اش باکره و دارای پرده بکارت باشد

  !ای عاريتی و پينه دوزی شده توسط جراحی ناشی و نا کار آزموده باشد
  

ًويطوف عليھم ولدان مخلدون إذا رأيتھم حسبتھم لؤلؤا منثورا َ َ َُ ْ ََ ً ُ ُْ ْ ْ ِ ُْ َُ َْ ْ ِْ َ َ َ َ َُ َُّ َ ُ ِ ٌِ ْ ُ َ.٤  
گردند چون آنھا را ببينى گويى كه  نان پسرانى جاودانى مىو بر گرد آ« 

  . »اند  مرواريدھايى پراكنده
حتی تصور و خيال چنين پسران و کام دل از آنان گرفتن نيز برای جماعت 

، )ھمسر قانونی( و گروه و دسته ای که ورود از ھر طرف به کشتزار خود 
زش و پر بھا برای خود بر اساس و پايه ی مجوز شرعی، را امتيازی با ار

به . می داند، آنان را حالی به حالی و به خلسه ای رؤيايی و شيرين واميدارد
طوريکه برای رسيدن و دست يافتن به چنين لحظات ھيجان برانگيز و 
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  ١٠٧

سراپا لذت بخشی دست و پا می شکنند و حاضرند بدون وقفه و درنگ بدان 
ھند يا در يک عمليات انتحاری، در جھاد فی سبيل الله جان می د. دست يابند

ھدف رسيدن به غايت مقصود و منتھای ! چندان تفاوتی نمی کند
حال اگر اين رسيدن، رضايت و خشنودی پروردگار عالم را . آرزوھاست

  !نيز در بر داشته باشد، چه بھتر و پسنديده تر
  

َعاليھم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أسا َ َ ََ ُّ ُ ُ ُ َُ ٌَ ْ ْ َْ ِ ٌْ ُ ٍ ُ ْ ِ ِ ْور من فضة وسقاھم ربھم َ ُْ ُّ ََّ َ َُ َ َ ٍ ِ ِْ ِ
ًشرابا طھورا ً َُ َ َ.١  

ھاى ابريشمى سبز و ديباى ستبر در بر است و پيرايه  جامه]  بھشتيان را [«
اى پاك به آنان   آنان دستبندھاى سيمين است و پروردگارشان باده

  .»نوشاند مى
 و زيبا حوری سياه چشم! تختخوابی گشوده! عيشی بود نه حد ھر سلطانی

رويی، با اندامی مرمرين و سينه ھايی برجسته و موزون، چنين لباس ھا و 
ِنه از بوی گند پھن شتر خبريست . رخت ھايی بر تن و بر تخت لميده است

. و نه چرک و شپش ھای حاصله از بی آبی و خشکی صحرای برھوت
 می پسرانی آنچنانی نيز در پيرامون می چرخند و باسن چون مرواريد تکان

پروردگار عالميان و خالق ھستی ھم که ساقی و باده ! دھند و می چرخانند
رسان است و به عروسان باکره ای که پرده شان صد در صد تضمينی است 
و جای کوچکترين شک و شبھه ای ندارد، باده ای پاک و سکر آور می 

به تصوير کشيدن چنين صحنه ھايی، نه تنھا عرب بيابانی و ! نوشاند
اگرد بلکه بسياری از مدافعان آزادی و دموکراسی، رھايی زنان، صحر

نجات طبقه ی کارگر و آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی را نيز که در سه 
دھه ی گذشته، شاھد حضور پر خير و برکت خيل عظيمی از آنان در 

  .  صحنه ھای مبارزه بوده و ھستيم وسوسه و از راه به در می کند
  

َحدائق وأ َ َ َِ ًعناباَ َ ًوكواعب أترابا. ْ َ َْ ََ ِ َ ًوكأسا دھاقا. َ َ ِ ً ْ َ َ.  
ھاى  و پياله. ھاى برجسته و دخترانى ھمسال با سينه. ھا و تاكستانھا باغچه« 

  . »لبالب
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  ١٠٨

  
  
  
  
  

  !جھنمدوزخ يا 
  

حال ببينيم چه مجازات ھايی برای مخالفان عقيدتی و نيروھايی که کور 
، ترور و ديگر اعمال غير انسانی و دينی، کشتار انسان ھا، چپاول و غارت

ضد بشری را بر نمی تابند و دل شان در ھوای خوردن غذا و ميوه ھای 
رنگارنگ و شھوت رانی مادام العمر و برخورداری از ھم آغوش با 
حوران سياه چشم و برجسته پستان و عمل لواط با غلمان ھای جوان، با 

! در نظر گرفته شده استباسن و کپل ھای مرواريد گونه پر نمی زند، 
انسان ھايی که وعده ی بھشت را به لقای الله می فروشند و از تن دادن به 
خواری و ذلت و ھمصدايی و ھمگامی با چپاولگران، تبھکاران و خون 
آشامان تاريخ سر باز می زنند و بھشت زمينی خود را بر جھنم و دوزخ 

که بر خويشتن خويش موجوداتی ! توده ھای رنج و زحمت بنا نمی کنند
توھين روا نمی دارند و مادران، زنان و دخترانشان را نيم حيوانی که چون 
کشتزاری بی در و پيکر بايد مورد بھره برداری جنسی قرار گيرند نمی 

موجوداتی که . انسان ھايی که از جنگ و ويرانی متنفر و منزجرند! پندارند
منوعانشان زجر می کشند و در با مشاھده ی  فقر و بدبختی، ذلت و نکبت ھ

از جان و ھستی مايه ! ھر حال خود را شريک درد و رنج مردم می دانند
می گذارند، به تبعيد، زندان، شکنجه و عذاب ھای طاقت فرسا تن می دھند، 
تا آرامش، آزادی، آسايش و انسان گونه زيستن را برای ھم نوعانشان به 

روشی زنان بی سرپرست، اعتياد و مردمانی که گناه تن ف. ارمغان آورند
نکبت و ادبار بيکاران، سرگردانی و رنج و عذاب کودکان خيابانی، زندگی 
نکبت بار کارتن خواب ھای بی خانمان و ھزاران معضل و مشکل 
اجتماعی را بر رھبران، پيشوايان، خليفه گان و امامان و سکانداران 

 حتی اگر به نمايندگی !اھريمن خو و غارتگر و جنايت پيشه نمی بخشند
مستقيم و بhواسطه از سوی خالق جھان بر مسند خhفت و اورنگ 

گوھران با ارزشی که در ھر شرايطی، و به ھر ! پادشاھی تکيه زده باشند
قيمتی، ارزش ھای بشری را با ضد ارزش ھا تعويض نمی کنند و سhمت 



  ١٠٩

ی اورنگ نا جامعه بشری را در گرو نابودی جرثومه ھای فساد و سرنگون
  ! ميمون و ضد بشری اھريمن خويان منفعت طلب و سودجو می بينند

  
َّفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودھا الناس والحجارة أعدتْ  ِ ِ ُِ ُ َُ َ َ َ َْ َ َ َُ َّ ََّ ُ ُ ْ َّْ َّ َ َُ َُ َْ َْ َْ ِ

َللكافرين ِ ِ َِ ْ.١  
تش مردمان توانيد كرد از آن آتشى كه سوخ پس اگر نكرديد و ھرگز نمى« 

  . »و سنگھا ھستند و براى كافران آماده شده بپرھيزيد
ذات باری تعالی، با يقين و باوری خلل ناپذير، اعhم ميدارد که ھرگز نمی 

چون ما اراده کرده ايم، سرنوشت شما را از پيش نوشته ايم و . توانيد کرد
 را از در يک کhم گمراھی و کفر شما. ُپرونده تان مھر و موم کرده ايم

. پيش و خارج از اراده و خواست تان رقم زده و فاتحه تان را خوانده ايم
باشد که از عذاب و شکنجه ی شما لذت ببريم و خاطر پريشان خود را 

بدون آنکه از ھيزم . شما را در خرمنی از آتش می سوزانيم. آرامش ببخشيم
 نگاھداشتن زيرا منبع سوخت و شعله ور. و گاز و نفت بھره گرفته باشيم

توصيه ی پرھيز ! چنين آتشی، پيکر ھمنوعان تو و سنگھای بيابانی ھستند
، نيز از طنزھا و ]ھرگز نمی توانند [ و خود داری نمودن به کسانی که 

  .شوخی ھای مرسوم و متداول پروردگار است
  

ُيوم يحمى عليھا في نار جھنم فتكوى بھا جباھھم وج ُ َُ َْ ُِ َ َ َ َ َ َِ ِْ َُ َ َ َ ََّ ِ ْْ َْ َنوبھم وظھورھم ھذا َ َ ْ ُْ ُ ُ ُ ُُ َ ُ
َما كنزتم bنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ُ ِ ِْ ََ ْ ْ ُْ ُْ ُْ ُ َْ َُ ُ َ ُ َ.٢  

ھا را در آتش دوزخ بگدازند و پيشانى و پھلو و ] گنجينه [روزى كه آن « 
اين است آنچه براى خود اندوختيد ]  و گويند [پشت آنان را با آنھا داغ كنند 

  . »اندوختيد بچشيد ىآنچه را م]  كيفر [پس 
می بينيد که نخستين بد آموز تاريخ، مربی و آموزگار شکنجه و عذاب و 
مدرس شيوه ی اعتراف گيری از مخالفان عقيدتی، ھمانا پروردگار عالميان 

اوست که به برده داران، فئوداtن، سرمايه داران و پاسداران و . است
می آموزد تا با دادخواھان و حاميان نظام سلطه و معبد بھره کشی و بيداد، 

عناصر مترقی و پيشرفته و سعادت طلب، چگونه و چسان برخورد و فرياد 
  .   دادخواھی و عدالت طلبی شان را در گلو خفه نمايند

  
                                                           

  .٢۴ البقره، آيه ٢ سوره – ١
  .٣۵ التوبه، آيه ٩ سوره – ٢



  ١١٠

ٍمن ورائه جھنم ويسقى من ماء صديد ٍِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َْ ْ ُ َ َُ َّ.١  
دوزخ پيش روى اوست و به او آبى چركين نوشانده ]  آن كس كه [«

  . »شود مى
ھنگامی که آموزگار و استاد شکنجه و عذاب، به زندانيان و مخالفان 
عقيدتی خود و کسانی که بنا بھر دليل و برھانی حاضر به اطاعت 
کورکورانه و زانو زدن در مقابل ستم و بيدادگری نيستند، آب چرکين می 

ايت نوشاند، چه توقعی از پاسداران بيسواد و جنايتکار حکومت جھل و جن
و خلفای کودن و ضد بشری جمھوری الله داريد، اگر در دھان زندانيان 

  .بشاشند و عده ای بيگناه و دادخواه را مورد تجاوز جنسی قرار دھند
  

ْومن يھد الله فھو المھتد ومن يضلل فلن تجد لھم أولياء من دونه ونحشرھم  ْ ِ ُْ ُُ ُ ُ ُُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََ َ ََ َ ََ ََ َُ ْ ُ َّ
َيوم  ْ ْالقيامة على وجوھھم عميا وبكما وصمًا مأواھم جھنم كلما خبتْ زدناھم َ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ْْ ِ ُ َِ َ َ ً ََ َ ً ََّ ُ َّ َ َ َْ ّ ُ ُ ُِ ِ ُِ َ َ ْ

ًسعيرا َِ.٢  
و ھر كه را خدا ھدايت كند او رھيافته است و ھر كه را گمراه سازد در « 

برابر او براى آنان ھرگز دوستانى نيابى و روز قيامت آنھا را كور و tل و 
شان درافتاده برخواھيم انگيخت جايگاھشان دوزخ است  كر به روى چھره

  . »افزاييم برايشان مى]  تازه [اى  ھر بار كه آتش آن فرو نشيند شراره
  

َقيل ادخلوا أبواب جھنم خالدين فيھا فبئْس مثوى المتكبرين َِ ُ ِِّ َ َ ْ َ َْ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َ ُ ُ ْ.٣  
جاودانه در آن بمانيد وه چه بد و گفته شود از درھاى دوزخ درآييد « 

  . »است جاى سركشان] جايى[
  

ٍيوم نقول لجھنم ھل امت®ت وتقول ھل من مزيد ِ ُ َُ َ َْ ِ ِ ِ ْْ ْ َِ َُ َُ ََ َّ َ َ ََ.٤  
گويد آيا باز ھم  گوييم آيا پر شدى و مى به دوزخ مى]  ما [آن روز كه « 

  . »ھست
ی دوزخ پروردگاری نيز ھمچون زندان ھا و گورستان ھای جمھور

  آيا باز ھم ھست؟: اسhميست که مرتبا فرياد بر می دارند
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  ١١١

  
  
  

  معصوميت محمدپاکی و 
  

دين سازان و آخرت فروشان شياد و دغل باز، با ھدف و برنامه ھايی 
عوامفريبانه و رذيhنه، تhش می ورزند تا ھمه سيه کاری ھا و تبھکاری 

 و بندگان برگزيده و ھا خود و پيروان سفيه و جنايت پيشه ی خود را بيگناه
بدين منظور و با . مخلص پروردگار معرفی و در بين عوام جا بيندازند

چنين ھدفی، از پيشوايان و رھبران خود نيز چھره ھای معصوم و بيگناه 
تصوير می نمايند و علت عhقه و توجه ی خداوند بدانان را معصوميت، 

در دين . ی می نمايندپاکی و دوری گزيدنشان از کژی و ارتکاب گناه معرف
اسhم و مذھب شيعيه ی دوازده امامی، قبل از ھمه و در مرحله ی نخست، 
حضرت محمد، دخترش فاطمه و دوازده امامی که شجره شان به علی و 

  ! فاطمه می رسد، از اين جمله اند و به چھارده معصوم معروف و نامی
  

َّعفا الله عنك لم أذنت لھم حتى َ ْ ُ َ ْ َْ ِ َِ َ َ َ َُ َّ َ يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبينَ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َ َْ َ ََ ُ َ َ ََّ َ َّ.١  
راستگويان بر تو روشن شود و ]  حال [خدايت ببخشايد چرا پيش از آنكه « 

  . »دروغگويان را بازشناسى به آنان اجازه دادى
آيا گناه و خطا و اشتباه نيست که دروغگويان، کhھبرداران و شيادان را 

کمترين امور مسلمين و پيروان يک مکتب و آيين را دوست انگاشت و 
بدانان سپرد يا در امور مربوط با مردم، با چنين افراد و اشخاصی به 

  مشورت و رأی زنی نشست؟
  

َفلعلك تاركٌ بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لوJ أنزل  َِ ِ ِْ َ َ َُ ْ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ ٌ َ َُ َُ ْ ِْ َ َّ َ
ْعليه كنز أو  َِ ٌ َْ َْ ٌجاء معه ملكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيلَ ِِّ َِ ٍَ ْ َِ َُ َ ْ ََ ُ َّ ٌ َ َ َ َ ََّ ُ َ َ َ.٢  

و مبادا تو برخی از آنچه را که به سويت وحی می شود ترک گويی و « 
سينه ات بدان تنگ گردد که می گويند چرا گنجی بر او فرستاده نشده يا 

                                                           
  .۴٣ التوبه، آيه ٩ سوره – ١
  .١٢ ھود، آيه ١١ سوره – ٢



  ١١٢

ی و الله بر ھر چيزی فرشته ای با او نيامده است تو فقط ھشدار دھنده ا
  . »نگھبان است

  
َوإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا Jتخذوك  َ َُ َ َ َ ََّ ً ِ ِ َِ َُ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ْ َْ َ ََ َِ َِ َ ِ ْ ِ َِ َّ ُ ُ َ ْ

Oِخلي َ .Oأن ثبتناك لقد كدت تركن إليھم شيئا قلي Jِولو ِ َْ ً َ ُ َْ ْ ْْ ِِ َ َ ََ َْ ْ ْ َْ ََ َّ َ َ َإذا bذقناك. َ َ ْ َ ً َ ضعف ِ ْ ِ
ًالحياة وضعف الممات ثم J تجد لك علينا نصيرا َ َِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ََ ََ ُ ِ َ َّ ُ َ َ ْ َْ.١  

ايم گمراه كنند  و چيزى نمانده بود كه تو را از آنچه به سوى تو وحى كرده« 
. تا غير از آن را بر ما ببندى و در آن صورت تو را به دوستى خود بگيرند

نزديك بود كمى به سوى آنان متمايل داشتيم قطعا  و اگر تو را استوار نمى
پس  [زندگى و دو برابر ]  در [در آن صورت حتما تو را دو برابر . شوى

چشانيديم آنگاه در برابر ما براى خود ياورى  مى]  عذاب [مرگ ] از
  . »يافتى نمى

  
َفO تدع مع الله إلھا آخر فتكون من المعذبين َ َِ َُّ َ َ ً َْ ِ ُِ َ ََ ََ َ ِ َّ َ ُ ْوأنذر . ْ ِ ْ َ َعشيرتك اbقربينَ َِ َ َْ َ َ ِ.٢  

و خويشان . پس با الله الھی ديگر مخوان که از عذاب شدگان خواھی شد« 
  . »نزديکت را ھشدار ده

در اينجا مشاھده می کنيم که در ھمه ترس و وحشت پروردگار از وجود 
عhوه بر آن ھمه . خدايان ديگر و پرستش آنان توسط اطرافيان محمد است

ای پروردگار در باره خويشان و نزديکان پيامبر است و تاکيد و سفارش ھ
نشانه ای از دعوت ساير ملت ھا و مردمی خارج از محدوده ی عربستان 

  .نيست
  

َوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله  َ َ ََّ َّ َِّ َّ َ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ ْ َ َْ َ َْ ْ ْ َِ َ ََ ُ َ ُ ُ َ ْ
َوتخفي في نفسك ِ ِ ِْ َ ْ ُ َّ ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما َ َ ْ َْ ُ َ ََ َْ َ َُّ َ َُ َُّ ََّ ََّ ِ ِ ْ ُ َ

ِقضى زيد منھا وطرا زوجناكھا لكي J يكون على المؤمنين حرج في أزواج  َ َْ َُ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ ً َ ََ َ َْ ُ ْ َ ْْ َ َ َ ْ َّْ َ ََ ٌ َ
ِأدعيائھم إذا قضوا منھن وطرا وكان أمر الله ِ ْ ِ َِّ ُ ُْ ِ َْ ََ َ َ ًَ َ ََ َّ ْ َ َ ِ ْJمفعو ُ ْ َ.٣  

به ]  نيز [و آنگاه كه به كسى كه خدا بر او نعمت ارزانى داشته بود و تو « 
گفتى ھمسرت را پيش خود نگاه دار و از خدا پروا   او نعمت داده بودى مى

                                                           
  .٧۵ تا ٧٣ اtسراء، سوره ھای ١٧ سوره – ١
  .٢١۴ و ٢١٣ الشعراء، آيه ھای ٢۶ سوره – ٢
  .٣٧ اtحزاب، آيه ٣٣ سوره –٣
  



  ١١٣

كردى و از  بدار و آنچه را كه خدا آشكاركننده آن بود در دل خود نھان مى
تر بود كه از او بترسى پس چون زيد ترسيدى با آنكه خدا سزاوار مردم مى

وى را به نكاح تو ]  و او را ترك گفت [كام برگرفت ]  زن [از آن 
در مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسرخواندگانشان ]  در آينده [درآورديم تا 

  . »چون آنان را طhق گفتند گناھى نباشد و فرمان خدا صورت اجرا پذيرد
  

ْإنا فتحنا لك فت َ ََ َ َ ْ َ َّ ًحا مبيناِ ِ ُ ُليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته . ً َُ َ ََ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ ََّ َ َ َّ َِ ْ ََ ْ َ ُ َّ ْ
ًعليك ويھديك صراطا مستقيما ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ً َ َ ََ ََ َ َ.١  

تا خداوند از گناه . پيروزى درخشانى]  چه [ما تو را پيروزى بخشيديم « 
بر تو تمام گرداند و تو را به خود را   گذشته و آينده تو درگذرد و نعمت

  . »راھى راست ھدايت كند
  

ٌيا أيھا النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور  ِّ ُُّ َ ُ َُّ ََّ ََ َِ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َْ َ َِ َِ َ َ َّ ُُّ ُِ َّ
ٌرحيم ِ َ.٢  

اى پيامبر چرا براى خشنودى ھمسرانت آنچه را خدا براى تو حhل « 
  . »آمرزنده مھربان است]  ست كه [نى خداك گردانيده حرام مى

پس از خبر دار . در رابطه با ھمخوابگی محمد با ماريه قبطی، کنيز اوست
شدن ھمسران محمد و رسوايی حاصله، او ماريه را بر خود حرام اعhم 

اما خداوند تبارک و تعالی به . می کند و به سرزنش خود می پردازد
ابگی و لذت بردن بيشتر از ماريه تشويق فريادش می رسد و او را به ھمخو

  .و ترغيب می کند
  

َألم يجدك يتيما فآوى َ ً ِ َ ََ ْ ِ ْ َ َووجدك ضاJ فھدى. َ ََ َ ََ َ َ َ.٣  
 يافت پس ھدايت گمراهو تو را . مگر نه تو را يتيم يافت پس پناه داد« 

  .»كرد
در اينجا به صراحت به گمراه بودن محمد و ھددايت وی توسط پروردگار 

  !تا که درک سخن کند و اندکی بينديشد. می شوداعتراف 
  
  

                                                           
  .٢ و ١ الفتح، آيه ھای ۴٨ سوره – - ١
  .١ التحريم، آيه ۶۶ سوره – ٢
  .٧ و ۶ الضحی، آيه ھای ٩٣ سوره – ٣



  ١١٤

  
  
  
  

  !محمد و علم غيب
  

ھدف بررسی، تحقيق جامع و کنکاش موشکافانه و دقيق در باره ی ھمه ی 
آنچه در قرآن آمده و با واقعيت ھای علمی و عينی سازگاری و ھمخوانی 

شت که اين مھم را به جوانان دانش پژوه و عhقمند به سرنو. ندارد نيست
اما از آنجا . ملک و ملت و نجات و رستگاری ديگر انسان ھا وامی گذارم

که دکان دين سازان و آخرت فروشان تبھکار و ضد مردمی بر روی مسائل 
و مواردی عوامفريبانه و شيادانه، از جمله معجزه و انجام عمليات خارق 

ه اين العاده و فوق بشری از سوی محمد می گذرد، خيلی گذارا و مختصر ب
  .مسئله می پردازيم

  
ْوقال الذين J يعلمون لوJ يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلھم  ِ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ ِْ َْ َ َْ َ َ ََّ َّ ِّ ََّ ََ َ ٌَ ََ ََ َْ َ َ ُ ُ َ َ َ

َمثل قولھم تشابھتْ قلوبھم قد بينا اrيات لقوم يوقنون ُ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ُِ ُ ٍُ َ َ َ َ ََّ َّ ْ َ َْ ُْ ُ َ َ ِ َ ْ.١  
اى  گويد يا براى ما معجزه  چرا خدا با ما سخن نمىافراد نادان گفتند« 

مثل ھمين گفته ايشان را ]  نيز [آيد كسانى كه پيش از اينان بودند  نمى
را براى ]  ى خود [ھا  ماند ما نشانه شان به ھم مى]و افكار[گفتند دلھا  مى

  . »ايم گروھى كه يقين دارند نيك روشن گردانيده
  

َوإن كان كبر عل َ ََ ُ َ َ ْ ِ ْيك إعراضھم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في اbرض أو َ ِ َِ َِ ِْ ْ ْ ْ ًْ ََ َ َ َ َْ َْ َ ِ ْ َِ ُ ُ َ َ
َّسلما في السماء فتأتيھم بآية ولو شاء الله لجمعھم على الھدى فO تكونن  َ ُ َ ََ ََ َُ ُ ُ ُْ َ َ َْ َْ َ َ َ ََ َ ًُ َّ ََّ ْ ِ ِ َِ ٍ ِ ْ َّ

َمن الجاھلين َِ ِ َِ ْ.٢  
توانى  ان است اگر مىبر تو گر]  از قرآن [و اگر اعراض كردن آنان « 

برايشان ]  ديگر [اى  قبى در زمين يا نردبانى در آسمان بجويى تا معجزهن
خواست قطعا آنان را بر ھدايت گرد  و اگر خدا مى]  پس چنين كن [بياورى 

  . »آورد پس زنھار از نادانان مباش مى
                                                           

  .١١٨ه  البقره، آي٢ سوره – ١
  .٣۵ اtنعام، آيه ۶ سوره – ٢



  ١١٥

ھمه و ... عصا و يد بيضای موسی، زنده کردن مرده از جانب عيسی و 
بنا به خواست و اراده الله و عhقه ی وی به ھدايت و گرد ھم آوردن ھمه 

روی اين اصل، پيامبران و . بنی اسرائيل و ديگر اقوام و قبائل بوده است
ھدايتگرانشان را به سhح معجزه و قدرت ماوراء الطبيعه مجھز و مسلح 

س و در حاليکه نسبت به اعراب حجاز و باديه چنين احسا! نموده بوده است
زيرا عhوه بر عدم تسليح محمد به سhح و ابزار معجزه، . عhقه ای نداشته

عدم رضايت و خواست خود را نيز اعhم می دارد و بدون پرده پوشی می 
  .اگر خدا می خواست قطعا آنان را بر ھدايت گرد می آورد: گويد

   
ِوقالوا لوJ نزل عليه آية من ربه قل إ ْ ُ ِ ِ ِ ِّْ َ َْ ٌ ْ َ ََ َ ِّ ُ ُ َ َّن الله قادر على أن ينزل آية ولكن َ َِّ َِ ََ ًَ َ َ ِّ َ ُ ْ َ َ ٌ َ َّ

َأكثرھم J يعلمون ُ َ ْ َ َْ ُ َ ْ َ.١  
اى از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است بگو  و گفتند چرا معجزه« 
اى شگرف فرو فرستد ليكن بيشتر آنان  ترديد خدا قادر است كه پديده بى

  . »دانند نمى
مردمان مصر و فلسطين، درک و دانشی . دليل ھمم واضح و روشن است

اما اعراب دوران . داشته و تا اندازه ای با علوم روزگار خود آشنا بودند
جاھليت آن چنان در نادانی و بی فرھنگی و بی دانشی غرق بودند که به 
گفته ی پروردگار با مشاھده ی پديده ای شگرف و عظيم نيز از تيرگی و 

  !نمی فھميدندجھل بيرون نمی آمدند و چيزی 
   

َوأقسموا با¢ جھد أيمانھم لئن جاءتھم آية ليؤمنن بھا قل إنما اrيات عند  َْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ََّ َ َ َ َ َ ََ ََّ ِ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ ُُ ْ ُ ٌُ ْ ْ ْ َْ ََّ ْ َ
َالله وما يشْعركم أنھا إذا جاءتْ J يؤمنون ُ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ َ ََ ِ َّْ َ ُ َ َ َّ.٢  

اى   معجزهترين سوگندھايشان به خدا سوگند خوردند كه اگر  و با سخت« 
گروند بگو معجزات تنھا در اختيار خداست و  براى آنان بيايد حتما بدان مى

  . »آورند بيايد باز ايمان نمى]  معجزه ھم [دانيد كه اگر  شما چه مى
  

ِّويقولون لوJ أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب ¢ فانتظروا إني َ َِّ ِ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َْ ْ َ ْ ََ ََّ ْ ْْ َ َُ ُِّ َ َ َْ ٌ َ َِ ُ ُ ْ معكم َ ُ َ َ
َمن المنتظرين َِ ُِ َِ ْ ْ.٣  

                                                           
  .٣٧ اtنعام، آيه ۶ سوره – ١
  .١٠٩ اtنعام، آيه ۶ سوره – ٢
  .٢٠ يونس، آيه ١٠ سوره – ٣



  ١١٦

شود  اى از جانب پروردگارش بر او نازل نمى  گويند چرا معجزه و مى« 
بگو غيب فقط به خدا اختصاص دارد پس منتظر باشيد كه من ھم با شما از 

  . »منتظرانم
چون . در اين جا افسانه ی معجزه ی ديگر پيامبران نيز باد ھوا می شود

دوث و نشان دادن آن را مختص خود و در رديف پروردگار عالم، ح
  .ھنرھای اختصاصی خويش قرار می دھد

  
ُويقول الذين كفروا لوJ أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء  ُ َُ َ َ َ َْ َْ َُّ ِ ِ ِ ِ ْ َِ ََّ َ ََّّ ِ ْ ُ ِّ ٌ ْ َ ْ ََ َِ ُُ َ ُ

َويھدي إليه من أناب ََ َ ْ َ ِ ِْ َْ ِ َ.١  
 چرا از جانب الله معجزه ای بر اول و کسانی که کافر شده اند می گويند« 

نازل نشده است بگو در حقيقت الله است که ھر کس را بخواھد بی راه می 
باز گردد به سوی خود راه می ] به سوی او [ گذارد و ھر کس را که 

  .»نمايد
  

َوما منعنا أن نرسل باrيات إJ أن كذب بھا اbولون وآتينا َ َْ َْ َ ََ ُ َّ َ َ َ َِ َِّ َ ََ ْ ِْ ِ َِ َ َ ثمود الناقة َُ ََ َّ َ ُ
ًمبصرة فظلموا بھا وما نرسل باrيات إJ تخويفا ِ ِ ُ ِ ُ ُْ ََ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ َ َ َ َ ً.٢  

ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اينكه پيشينيان ]  چيزى [و « 
روشنگر ]  اى پديده [شتر داديم كه   آنھا را به دروغ گرفتند و به ثمود ماده

] مردم [دادن   ھا را جز براى بيم  و ما معجزهبه آن ستم كردند]  لى [بود و
  . »فرستيم نمى

طبق معمول، رأی و نظر پروردگار عالم به سرعت بر می گردد و به 
پس در گذشته معجزه ھايی رخ داده . تصحيح گفته ی خخود روی می آورد

گر چه مردمان گمراه و کور دل به آنھا نيز وقعی ننھاده و اصل . است
] صالح [ بدانسان که قوم ثمود، ناقه ی .  و از بين برده اندمعجزه را نابود

  .را به وضعی فجيع پی کرده و از بين بردند
  

َوقالوا لوJ يأتينا بآية من ربه أولم تأتھم بينة ما في الصحف اbولى َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُْ ُّ ِّ َِّ ُ َ ََ َ َ َْ ِْ ِْ َْ َ ََ ْ ٍ ُ َ.٣  
آورد آيا دليل  ىاى براى ما نم و گفتند چرا از جانب پروردگارش معجزه« 

  . »ھاى پيشين است براى آنان نيامده است  روشن آنچه در صحيفه
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  ١١٧

اصرار و پا فشاری مردمان فضول و بھانه گير به جايی می رسد که 
پروردگار عالميان نيز از موضع معجزه بی معجزه، يک گام عقب نشينی 

يشين می کند و اعhم می دارد که آيا صحيفه ای روشن تر از صحيفه ھای پ
  .برايشان نفرستاده ام

  
ُاقتربت الساعة وانشق القمر َ َ ْ َّ َ ْ َ ُ َْ َّ ِ َ َ ٌوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر . َ ْ ِْ ُْ ُ َ َ َ ََ َُ ُِ ً ْ ِ

ٌّمستمر ِ َ ْ ُ.١  
اى ببينند روى  و ھر گاه نشانه. نزديك شد قيامت و از ھم شكافت ماه« 

  . »بگردانند و گويند سحرى دايم است
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  ١١٨

  
  
  
  

  !تضادھا و تفاوت ھا در روايت ھا و نشانه ھای قرآن
  

در معانی و .  تا قرآن را بخوانندپروردگار عالم، از ھمگان می خواھد
زيرا به دنبال آن در خواھند يافت که اين صحيفه، از ! محتوايش بينديشند

آن ھم به اين دليل صريح و ! جانب کسی جز پروردگار عالميان نيست
  . آن ھم به تعداد زياد و بسيار! که اختhفی در آن نمی بينندبرھان قاطع 

  
ًأفO يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختOفا كثيرا َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َْ ًَ َْ َ ْ َُ َ ََّ ِ ْ َْ ْ َ َ َ َُ ْ ُ َّ َ َ.  

انديشند اگر از جانب غير خدا بود قطعا در آن  قرآن نمى] معانى[آيا در « 
  . »يافتند اختhف بسيارى مى

بدون پيش . در معانی قرآن می انديشيم. ھمين کار را می کنيم! با کمال ميل
داوری و قضاوتی از پيش تا ببينيم که آيا اختhفی در tبhی آيه ھا و نشانه 

  !ھا و مسائل مطرح شده وجود دارد يا نه؟
  

ْتلك الرسل فضلنا بعضھم على بعض منھم من  َ ْ ُْ ُ ُْ َِ ٍِ ْ َْ َ ََ َ ْ َّْ َُّ ُ ٍكلم الله ورفع بعضھم درجات َ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ ََّ َ
َوآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل  َ َ ََ َ َْ ُ َّ َ َ َ ََ ُْ ِ َِ َ َ َِ ُِ ْ ِْ ُ ُ َ َ َْ َّ َِّ ْ ْ َْ

ْالذين من بعدھم من بعد ما جاءتھم البينات ولكن اختلفوا فمن َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ِ َُ ُ َ ِّ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ ْْ ْْ َ َھم من آمن َّ َ َْ ْ ُ
ُومنھم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد َِ ُُ َُ َ ََ َ َ َْ َ َ َ ََّ َّ ََّ ِ ْ َِ َ ُْ َ َ ْ ُ َ ْ ْ.١  

برخى از آن پيامبران را بر برخى ديگر برترى بخشيديم از آنان كسى « 
بود كه خدا با او سخن گفت و درجات بعضى از آنان را باt برد و به عيسى 

م دtيل آشكار داديم و او را به وسيله روح القدس تاييد كرديم و اگر پسر مري
دtيل روشن ]  ھمه [خواست كسانى كه پس از آنان بودند بعد از آن  خدا مى

پرداختند ولى با ھم اختhف كردند پس  كه برايشان آمد به كشتار يكديگر نمى
ان كسانى بودند بعضى از آنان كسانى بودند كه ايمان آوردند و بعضى از آن

كردند ولى  خواست با يكديگر جنگ نمى كه كفر ورزيدند و اگر خدا مى
  . »دھد خواھد انجام مى خداوند آنچه را مى
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  ١١٩

  
ِآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن با¢ ومOئكته وكتبه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ِ ِ ُُ ُ َُ َ ََ َ َ َ َ ََّ َ َ ٌَّ ُ ْ ْ ِّ ََّ ْ ْ َ ِْ ُ ُ

ِّورسله J نفر َ ُ ِ ِ ُ ُ َق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك َ َْ ْ ْ َْ ِ َ َ ََ َ َ ََّ َ َ َ َ َْ َُ َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ ُ ْ ٍ َ ُ
ُالمصير ِ َ ْ.١  

بدانچه از جانب الله بر او نازل شده است ايمان آورده است، ) الله  ( پيامبر« 
و مؤمنان ھمگی به الله و فرشتگان و کتاب ھا و فرستادگانش ايمان آورده 

يان ھيچ يک از فرستادگانش فرق نمی گذاريم شنيديم و گفتند گردن اند م
  .»و فرجام به سوی تو است ) خواستاريم ( نھاديم، ای الله، آمرزش تو را 

  
باtخره چی؟ آيا بين فرستادگان و پيامبران فرقی ھست يا نه؟ و مابين فرق 

  بودن و فرق نبودن، تضاد و اختhفی وجود دارد يا خير؟
  

َوھو ُّ الذي خلق السماوات واbرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق َُ َِّ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ْ ْ ِ َِ ُ ُ َُ ْ ُ ُِ َ ََ َ َْ َّ َ َ َ َّ
ُوله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشھادة وھو الحكيم الخبير ُ ُِ ُ ُ ِ َُ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َْ َ ََ َ َ َُ َ ََّ ُْ َ ُّ ُ َ ْ ََ.٢  

گويد  يد و ھر گاه كه مىو او كسى است كه آسمانھا و زمين را به حق آفر« 
درنگ موجود شود سخنش راست است و روزى كه در صور دميده  باش بى

  .»حكيم آگاه شود فرمانروايى از آن اوست داننده غيب و شھود است و اوست
  

َإن ربكم الله الذي خلق السماوات واbرض في ستة أيام ثم استوى على  ََ ََ َ ََ ْ َّْ ُ ٍ َّ َّ ََّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ َّ َُّ ُ ُ َّ ِ
ٍلعرش يغشي الليل النھار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات ا َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُّ َُّ َِ َ َُ ُ ُ َُ َ ََ ْ ْْ َّ ً ِ ُِ ْ ْ َّْ ْ

َبأمره أJ له الخلق واbمر تبارك الله رب العالمين ِ َِ ََ َ َ َْ ْ ُّْ ُ َّ َ َ ُ ُْ َْ ُ َ َ َِ ِ.٣  
در حقيقت پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانھا و زمين را در شش « 

استيh يافت روز را به شب كه ]  جھاندارى [ آفريد سپس بر عرش روز
خورشيد و ماه و ستارگان را كه ]  نيز [پوشاند و  شتابان آن را مى طلبد مى

خلق و امر از آن ]  عالم [آگاه باش كه ]  پديد آورد [اند  به فرمان او رام شده
  . »اوست فرخنده خدايى است پروردگار جھانيان

اين است که، اگر پروردگار عالم قادرست و توانا و يک پرسش نخست 
کلمه ی باش، بی درنگ می شود، چرا و به چه دليلی شش روز از وقت و 
کار و زندگی پر ارزش و گرانبھايش را صرف کار خلقت بنمايد؟ دومين 
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  ١٢٠

پرسش اينست که آيا بين دو ادعا و خرده فرمايش ھای دادار بزرگ کائنات 
جود دارد يا نه؟ مھمتر اينکه، چرا مفسرين محترم و تضاد و اختhفی و

بزرگوارانی که ماه ھا و سال ھا دود شمع و چراغ استنشاق نموده و آثار 
چندين و چند جلدی به رشته ی تحرير در آورده و از خود به يادگار گذاشته 
اند، متوجه ی اين اختhف نظرھا نگرديده اند؟ آيا جز اينست که ھمگی به 

ردی انديشيده و حيات خود را به سرنوشت انگلی و زالو صفتانه ی منافع ف
دين سازان و آخرت فروشان و صاحبان زر و زور و تزوير گره زده و 
ادامه زندگيشان را در استمرار جھل و نکبت و ادبار توده ھای کار و 

  زحمت يافته اند؟
  

ِيا أيھا النبي حرض المؤمنين على الق ِ ِْ َْ َ َ ْ ُ ِ ِِّ َُّ َ َُّ َّ َتال إن يكن منكم عشْرون صابرون َ َُ ُِ َ َِ ِْ ِ ُِ ُْ ْ ْ َ
 J ٌيغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنھم قوم ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُِ ُ ُ َُّ َ َِ َِ َّ ً ْ َْ َ َ ْ َ َ ٌَ َ َُ ُْ ْ ْ َ ْ َ

َيفقھون ُ َ ْ َ.١  
شما بيست تن ]  ميان [اى پيامبر مؤمنان را به جھاد برانگيز اگر از « 

شوند و اگر از شما يكصد تن باشند بر  شند بر دويست تن چيره مىشكيبا با
  . »فھمند اند كه نمى گردند چرا كه آنان قومى ھزار تن از كافران پيروز مى

  
ُاrن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا  ِ ِ ِ ِ ِْ ً ََّ َ َ َ ٌَ ِ ٌ َ ْ ِ ْ ُْ ُ ُ ُْ ْْ ْ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ََ ُ َّ َ

ِمائتين  ْ َ َ َوإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرينِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ ُ َّ َّ َ َْ َِ ِ ِْ ِ ْ ِْ ْ َْ َُ ٌ ُ ُْ ْ ْ.٢  
اكنون خدا بر شما تخفيف داده و معلوم داشت كه در شما ضعفى ھست « 

شما يكصد تن شكيبا باشند بر دويست تن پيروز گردند ]  ميان [پس اگر از 
به توفيق الھى بر دو ھزار تن غلبه كنند و خدا و اگر از شما ھزار تن باشند 

  . »با شكيبايان است
چه اتفاق ناگوار و غير مترقبه ای روی داد؟ واقعا چه رويداد ناگوار به 
وقوع پيوست؟ آن ھم به فاصله ی دو آيه؟ نه بيشتر يا کمتر؟ چرا بيست 
 نفری که حريف دويست تن بودند، به ناگھان نيرويشان تحليل رفت و به
موجوداتی بدل شدن که می توانند با چھل نفر مبارزه کنند؟ آن ھم در حالتی 

  که خداوند با آنان و ياری رساننده شان است؟
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  ١٢١

َولقد جاءتْ رسلنا إبراھيم بالبشْرى قالوا سOما قال سOم فما لبث أن جاء  َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ ِ َِ ََ َ ً ََ ٌ َ َُ ُُ ُ ُْ ِ ْ ِ َ َ َ
ٍبعجل حنيذ ِ َِ ٍ ْ ْفلما رأى أي. ِ َ َ َ َّ َ َ J تصل إليه نكرھم وأوجس منھم خيفة قالوا J ُديھم َ ً َ ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ ُْ ُْ ََ َ َ ََ َ ُ َ ْ ُ َ

ٍتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ُ ِ ِ ِْ َِ َ َ َْ ْ ُ َّ ْ َوامرأته قائمة فضحكتْ فبشرناھا بإسحاق . َ ََ َ َ َْ ِْ ِْ َ َّ َ ََ ِ ٌِ َ َ ُ ُ َ َ
َومن وراء إسحاق يعقوب َ َ َُ ْ َْ ِ ِ َِ َقالتْ يا ويلتا أألد و. َْ َُ ِ َ َ َ َ َْ َ َّأنا عجوز وھذا بعلي شيخا إن َ ِ ً َْ َْ ِ َ َ َ ََ ٌ ُ َ

ٌھذا لشيء عجيب ٌِ َْ ََ َ َ.١  
و به راستی فرستادگان ما برای ابراھيم مژده آوردند سhم گفتند پاسخ داد 

و چون ديد دستھايشان به . سhم و ديری نپاييد که گوساله ای بريان آورد
ی بر دل گرفت غذا دراز نمی شود آنان را ناشناس يافت و از ايشان ترس

و زن او ايستاده بود خنديد . گفتند مترس ما به سوی لوط فرستاده شده ايم
 ھمسر . [پس وی را به اسحاق و از پی اسحاق به يعقوب مژده داديم

گفت ای وای بر من آيا فرزند آورم با آنکه من پير زنم و اين ] ابراھيم
  .شوھرم پير مرد است واقعا اين چيز بسيار عجيبی است

  
َإذ دخلوا عليه فقالوا سOما قال إنا منكم وجلون َ َُ ُ ُِ ْ ِ َِ ُ ْ َِ َِّ َ ًَ َ َ ََ ْ َ قالوا J توجل إنا نبشرك .ْ ُ ِّ َ َُ َّ ِ ْ ْ َ ُ َ

ٍبغOم عليم ٍِ َ ُ َقال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. ِ َُ ُِّ ْ ََّ َ َُ َُ َ َ َِ َُ ِ ِ ِْ َّ َ ََ ْ َ.٢  
گفت ما از شما ]  ھيمابرا [ھنگامى كه بر او وارد شدند و سhم گفتند « 

گفت آيا با . دھيم گفتند مترس كه ما تو را به پسرى دانا مژده مى. بيمناكيم
  . »دھيد دھيد به چه بشارت مى اينكه مرا پيرى فرا رسيده است بشارتم مى

 آيا می توان گفت که ذات احديت کم حافظه است؟ آخر چرا می بايست در 
ت و اختhف و ضد و نقيض وجود داشته نقل قول داستانی تا اين اندازه تفاو

آن ھم در حالی که ھر دوی اين نقل قول ھا با اصل داستان که در . باشد
  !!تورات آمده متفاوت است

  
ُقاتلوا الذين J يؤمنون با¢ وJ باليوم اrخر وJ يحرمون ما حرم الله  َّ َّ ََّ ََّ َِّ َ ََ َ َُ ِ ِ ُِ َُ َِ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ُ َ

ُورسوله وJ يدين ِ َ ََ َُ َون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ُُ َُ َ َ َْ ِ ْ ْ ْْ ُ َّ َ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ََّ ِّ
َعن يد وھم صاغرون َُ ِ َ َْ ُ َ ٍ ْ.٣  

آورند و آنچه  با كسانى از اھل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى« 
دارند و متدين به دين حق  اند حرام نمى اش حرام گردانيده را خدا و فرستاده

  . »خود جزيه دھند  خوارى به دست]  كمال [گردند كارزار كنيد تا با  نمى
                                                           

  .٧٢ تا ۶٩ ھود، آيه ھای ١١ سوره – ١
  .۵۴ تا ۵٢ الحجر، آيه ھای ١۵ سوره – ٢
  .٢٩ التوبه، آيه ٩ سوره – ٣



  ١٢٢

  
ُوJ تجادلوا أھل الكتاب إJ بالتي ھي أحسن إJ الذين ظلموا منھم وقولوا  ُُ ََ َْ ِ ُِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َِ َّ َُّ َ َْ َ ََ ََ ْ ْ ُ

ْآمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلھنا وإلھكم  ِ ِ ْ ِ ُِ ُُ َُ َ َ ْ َ َْ َ ََ َْ َْ َ َِ ِ ُِ ُ ِ َّ َواحد ونحن له مسلمونَّ ُ ُِ ِْ ُْ َ ُ َ َ ٌَ.١  
] با [كه بھتر است مجادله مكنيد مگر ]  اى شيوه [و با اھل كتاب جز به « 

اند و بگوييد به آنچه به سوى ما نازل شده و  كسانى از آنان كه ستم كرده
به سوى شما نازل گرديده ايمان آورديم و خداى ما و خداى شما ]  آنچه[

  . » اوييميكى است و ما تسليم
مگر اھل کتابی يافت می شود که به خدا و روز بازپسين ايمان نداشته باشد؟ 
چرا بايد با آنان چون ھمه ی کافران بر خورد کرد؟ باtخره چه بايد کرد؟ 
آنھا را بکشيم و وادار به پرداخت جزيه نماييم يا در آغوششان بگيريم و بر 

و اختhف در گفته ھا و ھدايتگری گونه ھايشان بوسه بزنيم؟ و آيا اين تضاد 
  ھای داھيانه اش نيست؟

  
Jيكادون يفقھون قو J ْحتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونھما قوما ْ ِ َِ ََ َ َ َُ َ ْ َ َ َ َ َ َُ َُ ً َ ِ ِْ َ ْ َّْ َّ َ َ َ ِ ُقالوا . َّ َ

ُيا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في اbرض فھل نجعل  ِ ُ َِ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َْ َِ ِ َِ ُ ْ ُ ُْ َْ َ َّ ْ ًلك خرجا َ ْ َ َ َ
ًّعلى أن تجعل بيننا وبينھم سدا َ َ َ َْ ُ َ َ َْ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ.٢  

اى را يافت كه   طايفه]  سد [تا وقتى به ميان دو سد رسيد در برابر آن دو « 
گفتند اى ذوالقرنين ياجوج و ماجوج . توانستند ھيچ زبانى را بفھمند نمى

 تيار تو قرارمالى در اخ]  ممكن است [كنند آيا  سخت در زمين فساد مى
  . »دھيم تا ميان ما و آنان سدى قرار دھى

اگر از آقايان مفسرين و علمای دين و آخرت فروش بپرسيد اين جناب 
ذوالقرنين يا بالعکس طايفه ای که ھيچ زبانی را نمی فھميدند چطور با 
ھمديگر صحبت و منظور يکديگر را فھميدند؟ فورا توجيھی ھر چند خنده 

تراشند و معمای را که پروردگار خود نگشوده و ترجيح آور و مسخره می 
داده در کتاب بی عيب و نقص و اشتباھش به ھمين صورت و فرم بماند، 

  !حتی اگر tزم افتد با زبان شhق و کابل و گلوله! حل می نمايند
  

َوما أرسلنا من قبلك من رسول وJ نبي إJ إذا تمنى ألق َ َْ َْ ََّ َ ٍّ ََ َ ِ ِ ِ َ ٍَ ُ َ َْ ِْ ِ َِ ْ ِى الشيطان في أمنيته َْ ِ ِ َِّ ْ ُ ُ َ ْ َّ
ٌفينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ٌ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ ُ َُّ َّ ََّ ُ ْ ُْ ُُ ُ َ َّ ْ َ ُ ْ َ.٣  

                                                           
  .۴۶العنکبوت، آيه  ٢٩ سوره – ١
  .٩۴ و ٩٣ الکھف، آيه ھای ١٨ سوره – ٢
  .۵٢ الحج، آيه ٢٢ سوره – ٣



  ١٢٣

ھيچ رسول و پيامبری را نفرستاديم جز اينکه ھر ] نيز [ و پيش از تو « 
می کرد پس ] شبھه [ گاه چيزی تhوت می نمود شيطان در تhوتش القای 

الله آنچه را شيطان القا می کرد محو می گردانيد سپس الله آيات خود را 
  . »استوار می ساخت و الله دانای حکيم است 

  
َإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربھم يتوكلون َ َ َُ َّ َ ََ َ َ َْ ِِ ِّ َ َ َ َُ َ ِ َّ ٌ َ ْ ُ ُ ُْ َّ.١  

اند و بر پروردگارشان  دهرا بر كسانى كه ايمان آور] شيطان [ چرا كه او « 
  . »كنند تسلطى نيست توكل مى

او، يعنی شيطان را بر کسانی که ايمان آورده و بر خداوندشان توکل دارند 
در حاليکه بر ھمه رسوtن و . تسلطی نيست و نمی تواند فريبشان بدھد

پيامبران بhاستثناء تسلط داشته و در تhوتشان ايجاد شک و شبھه می نموده 
 به سخن ديگر، تمامی صد و بيست و چھار ھزار پيامبر و رسول و .است

نبی پروردگار، از ايمان بی بھره و کمترين اتکايی به خداوندگار عالم 
غير از اين است؟ يا اختhف و موردی خhف واقع و حقيقت در ! نداشته اند

  کتاب بی عيب و نقص خداوند است؟
ْوما أرسلنا من قبلك من [سوره حج  t۵٢زم به يادآوريست که آيه ی شماره  ِْ ِ َِ ْ َْ َ ْ ََ َ َ

َّرسُول وt نبي إt إذا تمنى  َ ِ َِ ََ ٍّ ِ َ ٍ ماجرای غرانيق [ در مورد آيات شيطانی ... ] َ
، يعنی ھمان آيتی است که گويا توسط شيطان به محمد القاء شده و در ]

نيق تلک الغرا [  چنين آمده و دو آيه ی٢٠ و ١٩، ١٨سوره ی نجم آيه ھای 
  .از متن قرآن حذف شده است ] و ان شفاعتھن لترجی. العلی

  
َلقد ر ْ َ َأى من آيات ربه الكبرىَ َ َْ ُ ْ ِ ِ ِِّ ْ َّأفرأيتم الOت والعزى. َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ََ َومناة الثالثة اbخرى. َ ْ َ َ ِ َّ َ َ َ َ .

  .و ان شفاعتھن لترجی. تلک الغرانيق العلی
به من . خود را بديداز آيات بزرگ پروردگار ]  برخى [به راستى كه « 

آن بتھا پرنده ھای . و منات آن سومين ديگر. خبر دھيد از tت و عزى
  .»و ھمانا شفاعت آنھا پذيرفته است . بزرگند

  
ِإن الذين آمنوا والذين ھادوا والنصارى والصابئين من آمن با¢ واليوم  ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ ََّ َّ َِّ َِ َ َ َ ََ َ َْ َّ َّ ُ ُ َّ

ًاrخر وعمل صالح َِ ِ َِ َ َ ْا فلھم أجرھم عند ربھم وJ خوف عليھم وJ ھم ِ ْ ْ ْ ُْ َُ َِ ِْ َْ ْ ََ ٌَ ْ َِ ِّ َ ُ َُ َ
َيحزنون ُ َ ْ َ.٢  

                                                           
  .٩٩ النحل، آيه ١۶ سوره – ١
  .۶٢ البقره، آيه ٢ سوره – ٢



  ١٢٤

اند   ايمان آورده و كسانى كه يھودى شده]  به اسhم [در حقيقت كسانى كه « 
و ترسايان و صابئان ھر كس به خدا و روز بازپسين ايمان داشت و كار 

شان خواھند داشت و نه بيمى بر شايسته كرد پس اجرشان را پيش پروردگار
  . »آنان است و نه اندوھناك خواھند شد

  
َومن يبتغ غير ا£سOم دينا فلن يقبل منه وھو في اrخرة من الخاسرين َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًْ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُْ ْ ََ َْ َْ ِ ْ ْ َْ ِ َ.١  

جويد ھرگز از وى پذيرفته نشود و ]  ديگر [و ھر كه جز اسhم دينى « 
  . »ان استوى در آخرت از زيانكار

جالب توجه بودن قضيه زمانيست که صابئان، يعنی ستاره پرستان نيز در 
  .رديف باورمندان به خدا و روز واپسين قرار می گيرند

  
َإن ربكم الله الذي خلق السماوات واbرض في ستة أيام ثم استوى على  ََ ََ َ ََ ْ َّْ ُ ٍ َّ َّ ََّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ َّ َُّ ُ ُ َّ ِ

َالعرش يغشي الليل ْ َّْ ِْ ُ ِ َ ٍ النھار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات ْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُّ َُّ َ َُ ُ َُ َ ََ ْ ْ َّ ً ِ ُ ْ
َبأمره أJ له الخلق واbمر تبارك الله رب العالمين ِ َِ ََ َ َ َْ ْ ُّْ ُ َّ َ َ ُ ُْ َْ ُ َ َ َِ ِ.٢  

در حقيقت پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانھا و زمين را در شش « 
استيh يافت روز را به شب كه ]  ارىجھاند [روز آفريد سپس بر عرش 

خورشيد و ماه و ستارگان را كه ]  نيز [پوشاند و  شتابان آن را مى طلبد مى
خلق و امر از آن ]  عالم [آگاه باش كه ]  پديد آورد [اند  به فرمان او رام شده

  . »اوست فرخنده خدايى است پروردگار جھانيان
  

ِقل أئنكم لتكفرون با َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُْ َّ ِ َ ُّلذي خلق اbرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب ُ َ َ َ ََ ِ ْ ِ َِ ً َ َ َْ َ ََ ُ ُ ْ ْ َْ َ ِ َ َ َّ
َالعالمين ِ َ َ ِوجعل فيھا رواسي من فوقھا وبارك فيھا وقدر فيھا أقواتھا في . ْ ِ ِ ِ ْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َّ ََ َ ْ َ َ

َأربعة أيام سواء للسائلين ِ ِ ِ َِّ ًَّ َ َ ََ ٍ َ َّثم استوى إلى الس. َْ َ ِ َ َ ْ َّ َماء وھي دخان فقال لھا ُ َ َ َ ََ ََ ٌ ُ ِ َِ
َول®رض ائْتيا طوعا أو كرھا قالتا أتينا طائعين ً ًِ ِ ْ ْ ِ ِ َِ ََ ْ ْ َْ ََ ََ َ َ َ ِ ِفقضاھن سبع سماوات في . َ ٍ َ َ َ َ َ َْ َّ ُ َ َ

َيومين وأوحى في كل سماء أمرھا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك ُِّ ِ ِ ْ َْ ً ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َْ َّ ََّّ َ َ ْ َ ٍَ ِّ ُ ْ 
ِتقدير العزيز العليم ِ َِ َْ ِْ ِ ُ ْ َ.٣  

 آفريد كفر دو روزبگو آيا اين شماييد كه واقعا به آن كسى كه زمين را در « 
و . دھيد اين است پروردگار جھانيان ورزيد و براى او ھمتايانى قرار مى مى
كوھھا نھاد و در آن خير فراوان پديد ]  لنگرآسا [از فراز آن ]  زمين [در 

                                                           
  .٨۵ آل عمران، آيه ٣ سوره – ١
  .۵۴ اtعراف، آيه ٧ سوره – ٢
  .١٢ تا ٩ فصلت آيه ھای ۴١ سوره – ٣



  ١٢٥

براى ]  كه [گيرى كرد   خوراكى آن را در چھار روز اندازهآورد و مواد
] آفرينش [سپس آھنگ . است]  و متناسب با نيازھايشان [درست  خواھندگان

آسمان كرد و آن بخارى بود پس به آن و به زمين فرمود خواه يا ناخواه 
ھفت آسمان ]  به صورت [پس آنھا را . پذير آمديم بياييد آن دو گفتند فرمان

آن را وحى ]  مربوط به [ مقرر داشت و در ھر آسمانى كار روزر دو د
نگاه ]  آن را نيك [دنيا را به چراغھا آذين كرديم و ]  اين [فرمود و آسمان 

  . »گيرى آن نيرومند دانا  داشتيم اين است اندازه
نه يک بار بلکه صد بار، ھزار بار ! بدون شرمندگی حساب کنيد و بشماريد

چون دنيا را نه در شش روز، ! داوند عالميان شوخی فرموده اندخ! و بيشتر
اين ھم قابل چشم پوشی و اغماض است و . بلکه در ھشت روز آفريده است

  !!به ھيچ عنوان تضاد و اختhف محسوب نمی شود
  

ُيا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ِ ُِ َ َ َ َْ ُْ ُ َّ َ َ ُ َّ ِ.١  
  . »اى موسى اين منم خداى عزيز حكيم« 
  

ُورسO قد قصصناھم عليك من قبل ورسO لم نقصصھم عليك وكلم الله  َّ ََّ َ َ َ ََ َْ ْ ْ ْ َْ ْ َ ََ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ َُ َُ َ َ َْ ِْ ُ َ
ًموسى تكليما ِ ْ َ َ ُ.٢  

آنان را قبh بر تو ]  ماجراى [كه در حقيقت ]  را فرستاديم [و پيامبرانى « 
ايشان را ]  سرگذشت [كه ] ايم را نيز برانگيخته[حكايت نموديم و پيامبرانى 

  . »ايم و خدا با موسى آشكارا سخن گفت بر تو بازگو نكرده
  

 Jوحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسو Jُوما كان لبشر أن يكلمه الله إ ُ ُ َُ َ َ ً ََ َ َِ ْ ِ ِ ِ ْ ِْ َْ َ ٍَ َ َ َْ ِْ ُ َّ ِّ َ ٍَ َ َ
ٌفيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم ٌِّ ِ ِ ِ َِ ََ ُ ُ َُّ ِ َِ َ َْ ِ َ.٣  

وحى يا از ]  از راه [ خدا با او سخن گويد جز و ھيچ بشرى را نرسد كه« 
اى بفرستد و به اذن او ھر چه بخواھد وحى نمايد  فراسوى حجابى يا فرستاده

  . »كار آرى اوست بلندمرتبه سنجيده
با مشاھده و مطالعه ی سه آيه فوق الذکر، بدون تعارف می توان به نتايج 

  !زير دست يافت
                                                           

  .٩ النمل، آيه ٢٧ سوره – ١
  .١۶۴ النساء، آيه ۴وره  س– ٢
  .۵١ الشوری، ۴٢ سوره – ٣
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 و ھذيان اين کلمات و جمOت را بر زبان  گوينده، تحت تاثير تب شديد– ١
  .آورده است

 نوشته به رمز نگارش شده و افراد عادی از درک و فھم معنی و – ٢
  !جوھره ذاتی آن عاجزند

 انديشمندان، محققين، پژوھشگران و مدعيان مبارزه با اوھام و – ٣
خرافات و شيادی و عوامفريبی اين سرزمين، جماعتی مصلحت انديش، 

ه نرخ روز خور و بOاستثناء فرصت طلب، ريا کار و ھم رديف نان ب
  ! زاھدان و فقيھان و دين سازان و آخرت فروشان بوده و ھستند

و گر نه چطور ممکن است تا اين حد و اندازه خرفت و نادان و نفھم بود و 
تضاد و تناقض در گفتاری اين چنينی را در نيافت و به حقيقت امر پی 

 که به ھر شياد و تبھکار و جنايتکاری فرصت داد تا اين نبرد؟ تا آننجا
  !مملکت را با عوامفريبی و نيرنگ ويران و دودمان ملتی را بر باد داد؟

  
َقل يا أيھا الكافرون ُ ِ َ ْ َ َُّ َ ْ Jَ أعبد ما تعبدون. ُ ُ ُُ ُْ َ َ ْ ُوJ أنتم عابدون ما أعبد. َ ُُ ْ َ ََ َ َِ ْ ُ ْ َوJ أنا . َ َ َ

ْعابد ما عبدتم ُ ْ َ َ ََ ٌ Jُ أنتم عابدون ما أعبدوَ. ِ ُُ ْ َ ََ َ َِ ْ ُ ِكم دينكم ولي دينَل. ْ ِ ِ َِ َ ْ ُْ ُُ.١  
پرستم شما  و آنچه مى. پرستم پرستيد نمى آنچه مى. بگو اى كافران« 
 پرستم شما و نه آنچه مى. پرستم و نه آنچه پرستيديد من مى. پرستيد نمى
  . »دين شما براى خودتان و دين من براى خودم. پرستيد مى
نه؟ اما چنين جمله و کلماتی تنھا يکبار بکار برده شده و در طول ! استزيب

تاريخ ھزار و چھارصد ساله، يکبار ھم بکار گرفته نشده و جامه ی عمل 
زيرا در برابرش ھزار بار فرامينی داير بر کشتن و ترور و . نپوشيده است

 فرامين مثله کردن صادر شده و از سوی بيدادگران و تبکاران تاريخ، ھمان
  .به مرحله ی عمل و اجرا در آمده است

َّفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموھم فشدوا الوثاق فإما  ِ ْ ِ َِ َ َ َ ََ ََ ْ ُّ ُ ُ ُ ُُ ُْ ََ ْ َ َ َّ َ َ َِ ِ َِ ِّ ْ ُ َ ََّ
ُمنا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارھا ذلك ولو يشاء الله َّ ُ َُ َُ َ َ َ َ َ ً َْ ِ ْ َِ َ ََ َ َ ََ َ ْ ْْ َ َّ َّ ِ ًّ ْ Jنتصر منھم َ ُ ْ ِْ َ َ َ

ْولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالھم ِ ُْ َُ َ ََ ْ ْ َْ َّ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َِّ َِ َ َ َ َُ ُُ َ َ َ َْ ْ ُْ.  
را ]  يشان [اند برخورد كنيد گردنھا پس چون با كسانى كه كفر ورزيده« 

]  يران رااس [از پاى درآورديد پس ]  در كشتار [بزنيد تا چون آنان را 
و يا ]  و آزادشان كنيد [منت نھيد ]  بر آنان [استوار در بند كشيد سپس يا 

تا در جنگ اسلحه بر زمين گذاشته شود ]  و عوض از ايشان بگيريد [فديه 
                                                           

  .۶ تا ١ الکافرون، آيه ھای ١٠٩ سوره – ١
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كشيد ولى  خواست از ايشان انتقام مى و اگر خدا مى]  دستور خدا [اين است 
بيازمايد و ]  ديگر [وسيله برخى تا برخى از شما را به ]  فرمان پيكار داد[

  . »كند اند ھرگز كارھايشان را ضايع نمى كسانى كه در راه خدا كشته شده
به ھر حال، متضادھا و اختhف ھای گوناگون و رنگارنگی در قرآن و 

ادعاھای عاميانه، غير علمی، ھذيان . گفتارھای پروردگار عالم وجود دارد
 بر خhف ادعا و اظھار فضل که. گونه و گاه مضحک و خنده آور

انديشمندان و محققين محترمی که مقال يا مقاله ی خود را جھت پرداختن به 
پاره ای توضيح ھا و طرح مسائل بی حوصله و کم طاقت می بينند، من 
خود را بی حوصله و کم طاقت می يابم و ادامه ی تحقيق و بررسی و 

ايران، تاريخ، فرھنگ و کنکاش را به عھده ی جوانان و عhقمندان به 
باشد که به نيروی ! دوستداران شکوفايی و رشد موزون  جامعه می گذارم

خرد و آنچه نياکانمان بدان معتقد و پای بند بودند، کشور را از چنگال جھل، 
تباھی، اوھام، خرافات، بی فرھنگی، رنگ و ريا و نيرنگ، عدم رشد 

 ايرانی آزاد و زندگانی و حياتی برھانند و سنگ بنای... موزون و انسانی و 
انسانی و به دور از تبعيض و توھين و تحقير نسبت به مرد و زن ايرانی را 

و . که حق پايدار و ماندنی است! بر زمين گذارند و ھراسی به دل راه ندھند
حتی اگر ھمه خدايان و . در مقابل، باطل و ناحق رفتنی و فنا پذير است

  !!ن حمايت و پشتيبانی به عمل آورندقديسين تاريخ بشريت از آ
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  قرآن و اسOم برای يک قبيله و قوم
  !يا برای ھمه ی مردم دنيا

  
 ھای قرآن را زير و رو کردن ھدف از آن ھمه صغرا و کبرا چيدن و آيه

سيدن به اين مبحث و پاسخ به اين پرسش بود که قرآن و اسhم، برای ھا، ر
 و سعادت يک قبيله و ايجاد اتحاد و يک پارچگی ميان ھدايت، رستگاری

قبايل بدوی و صحرا نشين يک قوم، ساخته و پرداخته شده، آنچنان که دين 
و خدای يھود بوده يا رسالت نجات بشريت و ھدايت ھمه ی جھانيان و ملت 
ھای گوناگون بر انگيخته و چون گرزی گران بر کله ی بيگناھشان نازل 

  شده است؟
زه روز، ايرانيان زيادی را می توان ديد که ريا کارانه و مصلحت امرو

جويانه ادعا می کنند که طرفداری از اسhم و دوستی خاندان عصمت و 
شايد ! طھارت در رگ ھايشان ريشه دوانيده و با خونشان عجين شده است

اگر ديگر ملل جھان نيز چنين تاريخ خونبار و دھشتناکی را پشت سر می 
.  ، به چنين نتيجه ای می رسيدند و ھمين ادعاھا را می نمودندگذاشتند

بدبختانه ما در اين زمينه استثنائيم و ديگر ملل جھان را به پايگاه و 
  .جايگاھمان دسترسی نيست

به جرأت می توان . ما را تاريخيست خونبار، دھشت انگيز و رعب آور
باز گشائيم، از tبhی ادعا نمود که اگر تاريخ اين سرززمين بh کشيده را 

اوراق و سطورش، چيزی جز خون و خاکستر به چھره مان نخواھد پاشيد 
و صدايی جز ضجه ی زنان و کودکان، جوانان و پيران، شکنجه شدگان و 

مگر آنکه ! زندانيان و مجروحان به ميدان افتاده بگوشمان نخواھد رسيد
ايش مرگ را به نوبت پنبه ی آخرت در گوشمان چپانده و پيش از تولد و ز

ايستاده باشيم و از فرط جبونی و ترس به زيستن و گذران عمری چون کرم 
که متاسفانه تعداد چنين افراد و جمعيتی در بينمان کم .  خاکی تن داده باشيم
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از جمله نانی که اسhم ناب محمدی در رگ ھايش ريشه دارد و با ! نيست
  .خونشان عجين و يک پارچه شده است

 مhحظه کاری، مصلحت جويی ھای کاسبکارانه، پيروی از فرھنگ بدون
ريا و خدعه و نيرنگ، سياست نان به نرخ روز خوردن و باری به ھر 
جھت بردن، بايد بگويم که در جھان پھناور و پيشرفته و در عين حال 
بحران زده و متشنج امروزی، و حتی در گذشته ای دور و دراز تا زمان 

ھب تر و بی ايمان تر از ما مردمان نسبت به نيروھای اکنون، ھرھری مذ
ماوراء الطبيعه و خدايان آسمانی و اديان و مذاھب گوناگون و رنگارنگشان 

  .ملتی يافته نشده و يافت نخواھد شد
  .دليلش ھم واضح و روشن است

ھزار و چھارصد سال پيش، بخت ساسانيان بر گشت و حکومت چندين و 
ی فراز و نشيب و رويارويی و دست و پنجه نرم چند ساله شان با ھمه 

 اقتصادی درونی، – اجتماعی –کردن با دشمنان خارجی، تحوtت سياسی 
اعتراض ھا و جنبش ھای اجتماعی و غيره، در برابر اعراب باديه نشين و 
بيابانگرد عربستان سعودی، به زانو در آمد و بدون ذره ای مقاومت به 

کشوری به نام ايران، به راحتی و بدون دردسر، اما ملت و . تاريخ پيوست
آنچنان که دين سازان و آخرت فروشان ادعا می کنند، تسليم نشد و حاکميت 

 فرھنگی بيابانگردان را نپذيرفت و به احکام و قوانين – اجتماعی –سياسی 
  .به غايت عقب مانده، ضد بشری و خون ريزانه شان گردن ننھاد

راب بر مناطقی از ايران، دين، کيش و آيين با با تسلط و قدرت گيری اع
پيش زمينه ی سياه دوره ساسانيان، بيش از پيش به حربه ای سياسی و 
وسيله ای تبھکارانه و جنايتکارانه عليه توده ھای کار و زحمت و فرھنگ 

از اين به بعد بود که ھر آدمکش، . غنی و پربار مردمان بکار گرفته شد
رتگر گردنه گيری با ھمه ی جھل و بی فرھنگی و جنايتکار، و دزد و غا

بی دانشی ردای اسhم بر تن نمود، خود را سايه ی خدا و خليفه الله بر روی 
زمين خواند و ملت نيز با اتکاء به تجربه ھای خونبار و ويرانگرانه ی 
گذشته و فرھنگ و دانش پربار و انسان دوستانه ی خود، ماھرانه و 

تا دين و آيين اجباری را ھمچون حاکميت زور، ستم و استادانه بر آن شد 
بيداد حاکمان بپذيرد و حداقل در اين زمينه ھزينه ای سنگين و دھشتناک 

چنگيز خان مغول ! برخورد عاقhنه و دور انديشانه نيز ھمين بود! نپردازد
... ، امير تيمور گورکانی، ھhکوخان و ارغون شاه و )تموچين ( 

hم پناه بودند و سلطان محمود غزنوی، به فرمان خليفه ی فرمانروايان  اس
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عباسی، انگشت به در کرده و ھر کجا که قرمطی و رافضی می جست، 
  !!بدون درنگ زنده زنده به دار می کرد

بی جھت نيست که ما انواع و اقسام مذاھب و شاخه ھای دين مبين اسhم، 
حنبلی، حنفی، ( ری از برداشت و تفکر اموی و عباسی گرفته تا سنی گ

، و در دو دوره ی ... )زيدی و اسماعيلی و يزيدی ( و ) مالکی و شافعی 
، به مذھب )فرانروايی ديلميان يا آل بويه و صفويان ( متفاوت و با فاصله، 

شيعه، که از طرف حاکميت و بنا به دtيل کامh سياسی، مذھب رسمی 
پس از سقوط صفوی تا . تيماعhم شده بود گردن نھاديم و صادقانه پذيرف

دوره انقhب مشروطيت نيز بنا به ميل و خواست حاکمان و فرامانروايان 
افغانی و ترکان ابيوردی و غيره نيز، بدون سر و صدا و به راه انداختن 

.  نعمتی، مذاھب سhطين را تحمل نموديم–جنگ و درگيری ھای حيدری 
بر شيعه گری پای فشرديم و از انقhب مشروطيت تا پايان سلطنت پھلوی، 

از مذھبی شيعی دم زديم که با خواست و توقعات روز و ديدگاھھای 
مترقيانه و باب روزمان که گرايشات و جھت گيری ھايی به سوی مدرنيته 

  !داشت جانبداری نموديم
 و تعويض سلطنت، به ناگھان در ١٣۵٧در پی وقايع و رويدادھای سال 
 ھای عقب مانده و واپسگرای اسhم ناب وtيت ذوب مان کردند و سنت

محمدی را که به زعم فرمانروايان و حاکمان وابسته به دستگاه خليفه گری 
شيعه، بازگشت به صدر اسhم بود، بر سر و دوشمان آوار و بر ما تحميل 

بيش از سه دھه، بيداد، تبھکاری، جنايت، چپاول و غارتگری ! نمودند
تا . بر روی زمين را تحمل و از سر گذرانده ايمروحانيت شيعه و خلفای الله 

  !!حاکميت بعدی و دين و مذھبی که حاکم و دار و دسته اش دارند
بنا بر اين، اسhم در رگ ھای ھيچ ايرانی ميھن پرست، آگاه و با شعوری 
ريشه نداشته و ندارد و با خون پاک و انسان دوستانه شان عجين نشده 

مات و جمhت و سياه بر روی سفيد آوردن بر زبان آوردن اين کل! است
ھايی اين چنينی، فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردنيست که تا سر 
نگونی و به زباله دانی تاريخ سپرده شدن، حاکميت جھل و جنايت و 
بيدادگری سُبعُانه ی روحانيت وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه استمرار 

  !!نه بيشتر. دارد
مجموعه ای از داستان ھای !! آخرين کتاب الله! به قرآنحال بر گرديم 

تورات و ( تخيلی و بی پايه و اساسی که حتی با قصه ھای اوليه و اصلی 
غير علمی و ! جمله ھايش ضد و نقيض يکديگرند! در تضاد ھستند) انجيل 
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تا ! از دقت و انسجام بی بھره اند! بيش از حد عاميانه و پيش پا افتاده اند
ادعای خلقت جھان در شش روز، با يک حساب سرانگشتی، ھشت که آنجا 

خhصه ملغمه ای که توسط دين سازان و قدرت ! روز از آب در می آيد
طلبان، بنا به موقعيت منطقه ای خاص و سطح دانش و فرھنگ ساکنان آن 

  .منطقه سر ھم بندی شده است
حکام و دستوراتی به ھر حال، با مراجعه به ھمين سند موجود، ببينيم که ا

اين چنانی، برای منطقه و قبيله ای خاص سر ھم بندی و نوشته شده، يا 
  !برای محدوده ی جغرافيايی جھان، به ويژه سرزمين ما ايران؟

  
ِوما أرسلنا من رسول إJ بلسان قومه ليبين لھم فيضل الله من يشاء ويھدي  ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِْ َْ َ َ َ َ ََ َُ ُ ُ ُ َُ ْ َْ َُ َّ ُّ َ ْ َِ َ ِّ َ ِ ِ ٍ َ ْ َ

ْمن ُ يشاء وھو العزيز الحكيمَ ِِ َ َ َْ ُْ َ َُ َُ.١  
براى ]  حقايق را [و ما ھيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم تا « 

گذارد و ھر كه را بخواھد  راه مى آنان بيان كند پس خدا ھر كه را بخواھد بى
  . »كند و اوست ارجمند حكيم ھدايت مى

 پيامبری از ميان ھمان ملت برای ھر قوم و ملتی، می بايست: نتيجه اينکه
تا حقايق و احکام و مقررات را با زبان ھمان ملت . برگزيده و فرستاده شود

به سخن ديگر، پيامبر ما ايرانيان، صد در صد می بايست ايرانی . بيان نمايد
 درصد مردم با ٩٩نه زبانی که . باشد و حداقل با زبان فارسی صحبت کند

يش و راز و نياز با پروردگار خود، اصh نمی آنان بيگانه اند و موقع نيا
اگر چنين نمی بود، ! دانند چه بر زبان می آورند و چه تقاضايی می نمايند

  :خداوند بhفاصله و در پشت بند ھمين آيه نمی گفت
  

َولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور و َِ ِ ِ ُُّ َ ْ َِ ِ ِ ْ َِ َُ ُّ َ َ َ ْ َْ َ َْ َْ َ ََ َ ْذكرھم َْ ُ ْ ِّ َ
ٍبأيام الله إن في ذلك rيات لكل صبار شكور ٍ ُِّ َُ َّ ََّ َِ ِ ِ ٍِ َ ََّ ِ َِّ َ ِ.٢  

كه قوم ]  و به او فرموديم [و در حقيقت موسى را با آيات خود فرستاديم « 
خود را از تاريكيھا به سوى روشنايى بيرون آور و روزھاى خدا را به آنان 

براى ھر شكيباى سپاسگزارى ]  آورى ياد [يادآورى كن كه قطعا در اين 
  . »عبرتھاست
 با دtيل و شواھد تاريخی اسOم، خرافات و منشور زن ستيزی،در کتاب 

فراوان نشان دادم، که بر خhف ادعای دين سازان و دين فروشان، دين 
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مبين، حتی برای اعراب سراسر عربستان، به ويژه زنان عرب نيز 
بلکه با پس گرفتن . ونه ای بياوردنتوانست دستاوردھای جديد و انسانگ

حقوق حقه و سنت ھای مترقيانه ی گذشته، زنجير برده گی و عبوديت را 
اسhم، با برتری و ! به گردنشان بيندازد و در حقيقت زنده بگورشان کند

سروری بخشيدن به قريش، دو خاندان معروف و برجسته ی اين قبيله را 
و ) نی اميه، فرزندان اميه و ابوسفيان ب( که ھر دو از عموھای محمد بودند 

، بر مال و ناموس و ھستی مسلمانان و ملل )بنی عباس، فرزندان عباس ( 
تا با ظلم و جنايت و با ياری و حمايت فرمانروايان و . مغلوب مسلط نمود

پادشاھان دست نشانده و اسhم پناه، روزگار ملت ھا را سياه و زمين را از 
جنايت ھای اين دو خانواده در سرزمين ما ايران، ! دخونشان سيراب نماين

در طول تاريخ بی سابقه و در مقام مقايسه و مشابھت، دست کمی از 
فرمانروايی و حکومت سی ساله ی روحانيون وابسته به دستگاه خليفه گری 

  . ، نداشته است)فرزندان سومين عموی محمد، ابوطالب ( شيعه 
     

ُولكل أمة رسو َ ٍ َّ ُِّ ُ ِ َل فإذا جاء رسولھم قضي بينھم بالقسط وھم J يظلمونَ ُ َِ ْ َُ ُ ُ ُْ ْ ْ ُِ َ ِ ِ ِْ ْْ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ٌ.١  
و ھر امتى را پيامبرى است پس چون پيامبرشان بيايد ميانشان به عدالت « 

  . »داورى شود و بر آنان ستم نرود
 hالله و آيين خشن و بيرحمانه ی او با فرھنگ و سنت ھای جامعه ی ما کام

يکی از دtيل روشن و ملموس اين بيگانگی، اجرای .  بوده و ھستبيگانه
سياست ھای بربرمنشانه و اشاعه ی فرھنگ منحط و مخرب کنونی است 
که توسط خلفای الله و روحانيت وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه با شدت 
و حدتی غير قابل تصور، در سال ھای اخير برنامه ريزی و اجرا شده 

ما تحت تاثير و القاء چنين فرھنگ و آموزه ھايی مخرب و مردم . است
ويرانگرانه، بيش از پيش به دامن اوھام و خرافات در غلطيده و از درک 
حقيقت و تحليل و بررسی واقعيت ھای انکار ناپذير در مانده و عاجز مانده 

به نحوی که چشم بر روی بيدادگری، تبھکاری و چپاولگری خلفای الله . اند
) اگر موفقيتی در ميان باشد ( خويش را  ھمه بدبختيھا و موفقيتھای و بسته
الله و دادار آسمانی خليفه و جنايت پيشه گان دور و بر بيتش نسبت می به 

  ! دھند
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با کمال تأسف و تأثر، ما به جايی رسيده ايم که با مشاھده و لمس انواع و 
ساله گذشته، ھنوز ھم اقسام جنايت ھا و تبھکاری ھای قبيله حاکم، در سی 

در سرنوشت عامل تعيين کننده الله و ائمه ی دين را رضايت و خشنودی 
الله و جلب رضايت او، برای تأمين نظر ھنوز ھم . خود و کشور می دانيم

نذر و نياز و با حتی در قلب اروپا و در جوامع پيشرفته و صنعتی غرب، 
تخدير کننده و اب و شعائر مراسم و آد تقديم ھدايا و قربانی و بجا آوردن

خدمت الله و پاسداران حريم تاريک انديش و ضد بشريش به نکبت آفرين، 
نيم و پا به پای آن، به سمت و سوی بی فرھنگی و زير پا گذاشتن می ک

که خواست قلبی و آرمانی حکومتيان است گام بر اخhقی انسانی و مسائل 
  .می داريم

  
ِّولقد بعثنا في كل ُ ِ َ َْ َ َ ْ َ ْ أمة رسوJ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنھم من َ َْ ْ ُ ُ ُ ُْ ِ َِ َُ َُّ َ ْ َ َ َّ ِ َ َ ٍ َّ ُ

َھدى الله ومنھم من حقتْ عليه الضOلة فسيروا في اbرض فانظروا كيف  َ َ َْ ْ َْ ُ ُ ُُ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َّ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َّ
َكان عاقبة المكذبين َ َِ ُِّ َ َْ ُ َ ِ.١  

خدا را ] تا بگويد [ برانگيختيم اى  و در حقيقت در ميان ھر امتى فرستاده« 
بپرھيزيد پس از ايشان كسى است كه ]  فريبگر= [بپرستيد و از طاغوت 

ھدايت كرده و از ايشان كسى است كه گمراھى بر او سزاوار ]  او را [خدا 
كنندگان چگونه بوده   براين در زمين بگرديد و ببينيد فرجام تكذيب است بنا

  .    »است
ين او، با فرھنگ و سنت ھای انساندوستانه و زيبايی آفرين الله و کيش و آي

الله، يعنی خدای متولد شده در به اين دليل که ! ما کامh بيگانه است
غضبناک و آتشين صحراھای سوزان و بی آب و علف عربستان، بسيار

عOقمند است و و خونريزی بسيار غارت و جنگ چپاول و  به. مزاج است
، پيران و جوانان و دگر انديشان و مخالفان  زنانقتل و عام کودکان و

، شوونيسم، آيارتايد، تبعيض، توھين نژادپرستی.  را تأييد می کندعقيدتی
به ويژه در مورد زنان، دگرانديشان و اقليت ھای دينی و قومی   راو تحقير

از سلطه گران و نظام سلطه . سر سختانه تاييد و صحه می گذاردو نژادی 
با اکثريت مردمان زحمتکش و توليد کننده ی جامعه دفاع می در مقابله 

  !نمايد و چپاول و غارت را مورد حمايت و پشتيبانی قرار می دھد
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برای اثبات اين مدعا، با ديدی موشکافانه و تحقيقی به سراغ فرھنگ و 
بينش ھای انساندوستانه پدران و نياکان خود برويم و متعھدانه و دلسوزانه 

با دtيل و براھينی روشن به اين ! ق بزنيم و از نظر بگذرانيمآنھا را ور
به طوريکه حتی در بينش ھا و باورھای آيينی و دينی ! حقيقت پی می بريم

پدران و نياکانمان نيز با چنين خشم و غضب و کينه توزی ھای جاھhنه و 
خصمانه ای حتی نسبت به دشمنان و نيروھای انيرانی نيز مواجه نمی 

  : برای مثال.شويم
خرد و  (   در اھورامزداه ای از اين صفات نکوھيده،کوچکترين نشان

ھای آموزش ھا و ھدايت گری بلکه . به چشم نمی خورد )انديشه ی بزرگ 
راستی، حقيقت، مھر و کردار نيک، رفتار نيک، انديشه ی نيک،  ،او

  .استسازندگی و آباد سازی جھان ... فروتنی و محبت و
  

ُويقول  ُ َ َالذينَ ِ ٍ كفروا لوJ أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم َّ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َْ ِّ ُ َ ٌ ِّْ ْ َ ْ َُ َِ َ َ ََّ ِ َ َْ ٌ ْ َ ُ ُ َ َ
ٍھاد َ.١  
رف الله بر او و آنان که کافر شده اند می گويند نشانه ای آشکار از ط« 

تو فقط ھشدار دھنده ای و برای ھر قومی ]  پيامبر یا[ نازل نشده است 
  .» ای است ھدايت کننده

  
 Jعراب أن يتخلفوا عن رسول الله وbھل المدينة ومن حولھم من اb َما كان َِ ِ ِ ْ ِ َِّ َِّ ْ ُِ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َُ َْ ََ َ َ َ َ ََ
ٌيرغبوا بأنفسھم عن نفسه ذلك بأنھم J يصيبھم ظمأ وJ نصب وJ مخمصة  ََ َ ََ َ َْ َْ ٌَ َ ٌَ َ ْ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِّ َ َِ ِ َِ ْ َ ُ ْ

َفي سبيل الله وJ ي ََ ِ َِّ ِ َطئون موطئا يغيظ الكفار وJ ينالون من عدو نيO إJ كتب ِ َ َ َِ ِ ِ ِ ُْ ُِ ْ َ ٍَّ َُ ًَ َ َْ ُ َّ ْ ُ َ ُ َ
َلھم به عمل صالح إن الله J يضيع أجر المحسنين َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِْ َ ََ ُ ُ َُ َّ َّ ِ ٌْ ٌ َ َ.٢  

پيامبر ]  فرمان [نشينان پيرامونشان را نرسد كه از   مردم مدينه و باديه« 
خود را عزيزتر از جان او بدانند چرا كه ھيچ خدا سر باز زنند و جان 

رسد و در ھيچ مكانى كه  تشنگى و رنج و گرسنگيى در راه خدا به آنان نمى
گذارند و از دشمنى غنيمتى به دست  آورد قدم نمى كافران را به خشم مى

 شان  در كارنامه [آورند مگر اينكه به سبب آن عمل صالحى براى آنان  نمى
  . »كند  زيرا خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمىشود نوشته مى] 
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  ١٣٥

َإنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون َُ ِ ْ َْ ْ ُِ َّ َ َ َ ََ ً َّّ ِ ً َُ ُ ْ.١  
  . »ما آن را قرآنى عربى قرار داديم باشد كه بينديشيد« 
  

َإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون َُ ِ ْ َْ ْ ُِ َّ َ ََ ًْ َّّ ِ ً َُ ُ ْ َ َ.٢  
  . »زل كرديم باشد كه بينديشيدما آن را قرآنى عربى نا« 
  

ُوكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلھم يتقون أو يحدث  ًِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َُ ََ َ َُ َّ َ َ َ َْ َّ َ َْ َ َْ َْ ً َْ َّ ّ ِ ُ َ َ َ َ
ًلھم ذكرا ْ ِ ْ ُ َ.٣  

قرآنى عربى نازل كرديم و در آن از ]  به صورت [و اين گونه آن را « 
اين  [د آنان راه تقوا در پيش گيرند يا انواع ھشدارھا سخن آورديم شاي

  . »پندى تازه براى آنان بياورد] كتاب
  

ِإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس  َِّ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََّ َّ َ َِّ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َ َُّ ََّ
ٍسواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد َ َ َ ً َْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ ٍ بظلم نذقه من عذاب أليمَُ ٍِ ِ َِ ٍ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ِ.٤  

کسانی که کافر شدند و از راه الله و مسجدالحرام که آن را برای بی گمان « 
مردم اعم از مقيم در آنجا و باديه نشينان يکسان قرار داده ايم جلوگيری می 

منحرف شود او را ] از حق [ ھر که بخواھد در آنجا به ستم ] نيز [ کنند و 
  .»ذابی دردناک می چشانيم از ع

  
ِولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقھم من بھيمة اbنعام  َْ َ َ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ ُ َُ َ َ َّ ْ ُ ُْ ًُ َ ْ ٍ َّ ِّ َ

َفإلھكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين ِ ِ ِِ ُ ِ ُْ َ َ َْ ِّ َ َ َْ َ ُ َُ ٌَ ٌ ِ ْ ُِ.٥  
 را بر دام ھای زبان بسته و برای ھر امتی مناسکی قرار داديم تا نام الله« 

الله شما الله يگانه است ] بدانيد که [ ای که روزی آنھا گردانيده ياد کنند پس 
  .»او گردن نھيد و فروتنان را بشارت ده ] فرمان [ پس به 

  
ٍبلسان عربي مبين ٍِ ُ ِ ٍِّ َ ََ ِ.٦  
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  . »به زبان عربى روشن« 
  

َولو جعلناه قرآنا أعجميا لقا ً ََ ًَّ ِ َْ َ َْ َ ْ ُ ُ ْ َلوا لوJ فصلتْ آياته أأعجمي وعربي قل ھو َ َُ ْ ُ ٌّ ٌِّ َ َ ََ ِ ْْ َ َ ُ ُ َ َِّ ُ ُ
ًللذين آمنوا ھدى وشفاء والذين J يؤمنون في آذانھم وقر وھو عليھم عمى  ََ َ َ َ ً َْ ِْ ِْ َ َ َ َ َ َُ ٌُ ٌْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ ُ َّ َ َّ

ٍأولئك ينادون من مكان بعيد ِ ِ ْ َِ ٍ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ.١  
گفتند  بى گردانيده بوديم قطعا مىقرآنى غير عر]  اين كتاب را [و اگر « 

عرب ]  مخاطب آن [ھاى آن روشن بيان نشده كتابى غير عربى و   چرا آيه
اند رھنمود و درمانى  براى كسانى كه ايمان آورده]  كتاب [اين  زبان بگو

آورند در گوشھايشان سنگينى است و قرآن  است و كسانى كه ايمان نمى
  . »دھند آنان را از جايى دور ندا مى]  گويى [برايشان نامفھوم است و 

  
ِوكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولھا وتنذر يوم الجمع  ْ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َْ ِ ْ ِ ِ ْ ِْ َ ْ َُ َُ َ َْ ُ َّ ُ ًّ ِ َ ً َْ ْ ُْ َ ََ َ َ

Jِ ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ ٌ ٌَ ََ َّ َ َ َْ ْ.٢  
مكه و كسانى ] مردم [ى تو وحى كرديم تا و بدين گونه قرآن عربى به سو« 

كه ترديدى در ]  خلق[را كه پيرامون آنند ھشدار دھى و از روز گردآمدن 
  . »آن نيست بيم دھى گروھى در بھشتند و گروھى در آتش

  
ٍ£يOف قريش ْ َ ُ ْإيOفھم . ِ ِِ ِرحلة الشتاء والصيفِ ِْ َّْ َ َ ِّ َ َ ِفليعبدوا رب ھذا البيت. ِ ْ َْ َ َْ َْ َ َّ ُ ُ ِالذي . َ َّ

ٍأطعمھم من جوع وآمنھم من خوف ْ ِ َِ َْ ْْ ُْ ُ َُ ََ ٍ َ ْ َ.٣  
خدا  [الفتشان ھنگام كوچ زمستان و تابستان . دادن قريش  براى الفت
 [ھمان . پس بايد خداوند اين خانه را بپرستند. ]نابود كرد پيلداران را

خاطرشان  آسوده]  دشمن [در گرسنگى غذايشان داد و از بيم  كه] خدايى
  .» كرد

با ھمه ی تhش و سعی و کوشش مفسران و نابغه ھای جھل پراکنی و 
وردستان مزدور و جيره خوار علمای دين  ساز و آخرت فروش، نشانه ای 

و از آنجا ! از جھانی بودن و غير عربی بودن آيين ناب محمدی نمی يابيم
ريشيم، که ما ايرانيان نه اصل و نسبی با نژاد سامی داريم و نه از قبيله ی ق

اسhم و آيين خشن و بربرمنشانه اش نيز کوچکترين پيوندی با ما و فرھنگ 
به گمانم، پس از گذشت ھزار و چھارصد سال و . ما نداشته و ندارد
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  ١٣٧

پرداخت بھايی بس سنگين و گران قدر، وقت آن رسيده که جوانان آگاه و 
يران و متعھد ميھن چاره ای بينديشند و مشعل رنسانس عصر جديد را در ا

رنسانسی که سعادت ما، منطقه و جھان ! منطقه ی خاور ميانه برافروزند
در غير اين صورت با سياست ويرانگرانه ای که . را در پی خواھد داشت

رژيم در ھمه ی زمينه ھا، به ويژه زمينه ھای ضد فرھنگی، تخريب اخhق 
ک نشان باشد پيش گرفته، جھانيان شاھد روزی خواھند بود که نه از تا... و 

سقوط اخhقی و تبديل شدن ضد ارزش ھا به ارزش، ! و نه از تاک نشان
وظيفه ی ماست که با ھمه توان و ! فاجعه ايست عظيم و جبران ناپذير

قدرت، جلوی فعاليت ھا و تhش ھای انيرانی رژيم و پادوھای جيره خوار 
   . يمسد نمائو بی مقدارش را در جبھه ی داخلی و سطح بين المللی 

 


